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  ديباچه 

اصطلاح «جرم سياسي» در قرن نوزدهم ميلادي وارد قوانين جزايي كشورها شد و باعث تغيير نگرش نسبت  
به مجرمان سياسي گشت. اين رويكرد، امتيازاتي با عنوان «رژيم ارفاقي» براي آنان به همراه داشت. به علت  

يك به يك قرن از اين تحول،  المللي، پس از گذشت نزدجامع و مانع نبودن تعريف جرم سياسي در عرف بين 
هايي مانند  اي محدود گرديد و جرم گيري از سو استفاده مجرمان حرفه دايره شمول جرم سياسي براي پيش 

  بهره شدند.جاسوسي، خيانت به كشور و تروريسم دست كم از مزاياي سياسي بي

رفته است، هنوز كشورها،  با اين حال، چون تعريف روشني از مفهوم جرم سياسي در مدت دو قرن صورت نگ 
  هاي بين المللي و حقوق دانان برداشت يكساني از آن ندارند. ها و مؤسسه سازمان

هاي عادي تفكيك كرده و واكنش  فقه جزايي اسلام از چهارده قرن پيش، جرايم بر ضد حكومت را از جرم 
است. جرم بغي را ـ كه در فقه  خاصي نسبت به آن نشان داده و امتيازهايي براي اين مجرمان در نظر گرفته  

ترين مصاديق جرم سياسي در حقوق موضوعه  توان يكي از بارزترين و مهم جزايي اسلام مطرح شده است ـ مي 
دانست. پژوهشگر ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي علي محمدي كوشيده است پس از بررسي  

فقه جزايي اسلام دستاوردهاي پژوهشي خود را    هاي جرم سياسي در حقوق موضوعه و جرم بغي درويژگي 
  ترين مباحث ايشان به قرار زير است:جهت بهره برداري در اختيار خوانندگان قرار دهد. مهم

از  ١ برخورداري  شايسته  سياسي،  جرم  بودن  نسبي  و  اصلاحي  انديشه  داشتن  دليل  به  سياسي  مجرمان   .
  امتيازهاي رژيم ارفاقي هستند.

ايشان د عدم  مزاياي  بودن دادگاه؛  علني  در دادگاه؛  از: حضور هيئت منصفه  است  عبارت  دادرسي  ر مرحله 
از:   عبارتند  نيز  مجازات  مرحله  در  مزايا  اين  مشهود؛  جرايم  مقررات  از  معافيت  و  پناهندگي  حق  استرداد؛ 

مجازات  نظام  از  خفيف برخورداري  و  موازي  مقررات  هاي  نشدن  اعمال  اعدام؛  مجازات  لغو  ؛  جرم؛  تر  تكرار 
  تر؛ دارا بودن حق اعاده حيثيت و... . تر از عفو سريع مندي بيش بهره

. از نظر فقه جزايي اسلام، تا زماني كه بغات، شورشي و جنگ را آغاز نكنند يا مانع اجراي احكام حكومت  ٢
مرتكب جرمي    شود. در صورتي كه بغات پيش از جنگ،اسلامي نشوند، مجازات جرم بغي درباره آنان اجرا نمي 

شود. حاكم اسلامي موظف  آيند و برابر قوانين جزايي اسلام با آنان برخورد مي نشوند، مجرم عادي به شمار مي 
هاي به حق و...  آميز حل اختلاف، مانند دعوت به صلح، رفع شبهات، تأمين خواستههاي مسالمتاست تمام راه 

ها آخرين حربه و دواست. با اين حال بغات پس از پايان جنگ  را پيش از رويارويي با بغات بپيمايد. جنگ با آن 
  نيز تا از تمامي حقوق و مزاياي شهروندي برخوردارند.

سياسي مي برنامه  تبيين درست جرم  با  اذهان  سازان  افكار عمومي،  تنوير  با  تفريط  و  افراط  از  به دور  توانند 
اي كه آحاد مردم به راحتي  ي سوق دهند. به گونه هاي پر مناقشه به سوي ثبات و داورمخاطبان را در موضوع 



بتوانند مجرمان سياسي را از مجرمان عادي تفكيك كنند و اجازه ندهند مجرمان عادي خود را به مانند مجرمان  
  مند شوند. سياسي قلمداد كرده و از امتيازهاي آنان بهره 

اسان و ارزيابان اداره كل پژوهش مركز كه  در پايان با تشكر از پژوهشگر محترم و سپاس از همكاران و كارشن
اند، اميدواريم اين اثر، گامي در تبيين مباحث حقوقي در رسانه  سزايي داشته در به ثمر رساندن اين اثر نقش به 

  باشد. 

  

  انّه وليّ التوفيق 

  اداره كل پژوهش 

 هاي اسلامي صدا و سيمامركز پژوهش 

  



  گفتار پيش

سياسي از جرايم عادي و برقراري رژيم ارفاقي نسبت به مجرمان سياسي را    ها لزوم تفكيك جرايمهمه دولت 
  اند. پذيرفته 

دو روش در معرفي جرايم سياسي وجود دارد: روش احصا و روش ارايه ضابطه. هر كدام از اين دو روش، محاسن  
  .پذيري آن، بهتر استو معايبي دارد، ولي روش ارايه ضابطه، به دليل ماندگاري و انعطاف 

اند كه بهترين آنها، نظريه  هاي مختلفي را داده دانان براي تشخيص جرايم سياسي از جرايم عادي، نظريه حقوق 
  آيد كه داراي دو شرط زير باشد: تلفيقي است. بر پايه اين نظريه، جرمي سياسي به شمار مي

  كه جرم ارتكابي ماهيت و آثار سياسي داشته باشد. نخست آن 

  ارتكاب جرم، انگيزه سياسي داشته باشد. كه مجرم دردوم آن 

تفكيك جرايم سياسي از ديگر جرايم در اسلام، از آغاز مورد توجه شارع مقدس بوده و مقررات خاصي براي  
  آن وضع شده است.

بغي، يكي از بارزترين مصاديق جرم سياسي است كه در فقه جزايي اسلام درباره آن بحث شده است و مقررات  
  اي دارد. ويژه 

توان گفت كه نظريه تلفيقي، با فقه جزايي اسلام  با توجه به تعريف و قيدهاي بيان شده براي جرم بغي، مي
  سازگارتر است.

ترين تشريفات لازم در رسيدگي جرم سياسي، حضور هيئت منصفه در دادرسي و علني بودن آن است  از مهم 
يران، آن را بدون هيچ استثنايي بيان كرده  صد و شصت و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي اكه اصل يك 

  است. 

يابيم. هر چند اصطلاح هيئت منصفه در فقه اسلامي و منابع آن نيامده است، ولي همانند آن را در فقه مي 
به ويژه آن ازاين موازين شرع نيست؛  دادرسي جرم سياسي، مخالف  تر  كه، بيش رو، حضور هيئت منصفه در 

كنند. بنابراين، ديگر جايي براي  الشرايط نيستند و بر اساس قوانين مدونّ حكم مي قضات كنوني، مجتهد جامع  
ماند كه در شرع مقدس اسلام، قضات استقلال رأي دارند و اين مسئله با لزوم تبعيت آنان  اين بحث باقي نمي 

رايط است الشاز نظر هيئت منصفه سازگار نيست؛ زيرا قاضي مورد بحث در شرع مقدس اسلام مجتهد جامع 
گونه كه حكومت اسلامي  الشرايط نيستند و همانكند و قضات فعلي مجتهد جامع كه به نظر خود عمل مي 

تواند براي رسيدگي  تواند به افراد غير مجتهد اذن دهد كه برابر قوانين مدونّ به دعاوي رسيدگي كنند، مي مي 
  اي وضع كند. ها توسط چنين قضاتي، مقررات ويژه به برخي جرم 



هاي پيامبر و اميرمؤمنان  علني بودن دادرسي نيز از آغاز مورد توجه شرع مقدس اسلام بوده است و تاريخ قضاوت 
  گواه بر اين مطلب است.

تر باشد؛ زيرا اين مجرمان داراي اهداف اجتماعي  مجازات مجرمان سياسي بايد نسبت به مجرمان عادي خفيف
چنان كه اميرمؤمنان در  و غير شخصي و انديشه اصلاحي هستند و جرايم سياسي، جرايم نسبي هستند. هم 

  رفتار نكرد. اي را در پيش گرفت و با آنان، مانند مجرمان عادي  برابر بغات برخورد ويژه 

  نيازهاي تحقيق پيش

زاد است، تا  هر چند جرايم بر ضد حكومت و با ماهيت و صبغه سياسي با تشكيل حكومت در جامعه بشري هم 
اين جرايم «جرايم  قرن نوزدهم ميلادي از اصطلاح «جرم سياسي» در قوانين كيفري اثري ديده نمي  شود. 

  نيز به دنبال داشت. ها راشد و شديدترين مجازات بزرگ» ناميده مي 

هاي آغازين قرن نوزدهم ميلادي بود و نخستين بار در سال  شناسي» به قوانين جزايي، در سالورود واژه «جرم 
ميلادي قانون جزايي فرانسه آن را به رسميت شناخت كه جرايم به دو گروه جرايم سياسي و جرايم    ١٨١٠

ق به  بندي  تقسيم  اين  اندك  اندك  و  تقسيم شد  اصطلاح جرم  عادي  يافت.  راه  ديگر كشورها  وانين جزايي 
دانان  سياسي از همان آغاز ورودش به حقوق كيفري تا كنون، همواره در فراز و نشيب و معركه آراي حقوق 

هاي مختلفي را پشت سر گذاشته است. امروزه، بسياري از جرايم، مانند جاسوسي، خيانت به كشور  بوده و دوره 
آمدند ـ از دايره شمول جرم سياسي  رن نوزدهم ميلادي از جرايم سياسي به شمار مي و تروريسم ـ كه در ق

  كم مشمول رژيم ارفاقي نيستند. اند و يا دست بيرون شده

  . موضوع تحقيق ١

«جرم سياسي» از مباحث مطرح در حقوق جزاي عمومي است كه به دليل ارتباط آن با نظام سياسي حاكم،  
ن قرباني اين جرم، هيئت حاكم است، تببين دقيق زواياي مختلف آن از نظر ماهيت  بسيار با اهميت است و چو 

و تعريف، آيين دادرسي، نوع واكنش در برابر آن و حقوق مرتكب آن، بسيار ضروري است تا حاكمان نتوانند با  
  هاي مختلف از مخالفان خود انتقام بگيرند. سوء استفاده از قدرت، به بهانه 

جه به اينكه قوانين جمهوري اسلامي ايران بر پايه فقه اسلامي است، براي رسيدن به نظر شرع  طور، با توهمين
كه در فقه جزايي  باره، بايد به مباحثي مانند «جرم بغي» از حيث ماهيت، شرايط و مجازات آن مقدس در اين 

  باشد پرداخته شود. اسلامي مورد بحث مي 

  . پيشينه موضوع ٢

م سياسي، متأسفانه تا چند سال پيش، اين مسئله در كشور ما جدي گرفته نشده  با وجود اهميت موضوع جر 
و استادان بزرگوار، معمولاً به طرح مباحثي مختصر درباره آن در ضمن مباحث حقوق جزاي عمومي در بحث  

وع  اند؛ در حالي كه اهميت موض تقسيم جرايم يا در مباحث آيين دادرسي، مانند بحث «استرداد» بسنده كرده 



سازد تا فراگيرشدن  وگو درباره جرم سياسي را ضروري مي باره از سوي ديگر، گفت از يك سو و خلأ قانوني در اين 
چنين جرياني در محافل دانشگاهي و تحقيقاتي، متصديان امور را وادار به شكستن سكوت و تدوين و تصويب  

  باره كند. قانون در اين 

مردان نيز  نگاران در اين زمينه و همت دولتاي برخي استادان و روزنامه ههاي اخير، تلاش بايد دانست در سال
بر تدوين و تصويب «قانون جرم سياسي» قرار گرفت كه اميد است در آينده نزديك، پس از تكميل و نهايي  

  شدن پيش نويس آن، توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد.

  . اهميت و ضرورت موضوع ٣

قرن از عمر واژه جرم سياسي، هنوز در تعريف آن اتفاق نظري وجود ندارد و كشورها،   با گذشت نزديك به دو
المللي برداشت يكساني از آن ندارند و اين ناهماهنگي، روابط كشورها را در مسايلي  هاي بينها و مؤسسه سازمان

ي را جرم سياسي و  كه، ممكن است كشوري عملكند. توضيح اينمانند استرداد و پناهندگي دچار تزلزل مي 
جا گريخته است، مجرم سياسي به شمار آورد و از تسليم او به كشور متبوعش خودداري  مرتكب آن را كه به آن 

كند و به او پناهندگي سياسي بدهد، در حالي كه كشور متقاضي استرداد، چنين برداشتي ندارد و يا كشور  
  با تقاضاي استرداد موافقت كند. ديگري در چنين موردي، جرم را عادي به شمار آورد و 

مي همين مسئله  اين  دستطور،  ابرقدرت تواند  و  آويز  كشورها  ديگر  در  خود  مزدوران  از  پشتيباني  براي  ها 
ها شود و به اين بهانه كه از نظر ما جرم ارتكابي، سياسي است، از تسليم مرتكب آن به كشور متبوعش  تروريست 

  خودداري كنند.

وجود گذشت نزديك به يك قرن از تفكيك جرايم سياسي و جرايم عادي در قوانين ايران،    كه، باتر اين مهم
گذار عادي بر اساس اصول قانون  هم در رژيم گذشته و هم پس از پيروزي انقلاب اسلامي و مكلف شدن قانون 

و در نتيجه،  گاه جرم سياسي يا مصاديق آن در قوانين ايران تعريف نشد  اساسي به تعريف جرم سياسي، هيچ 
  اين تفكيك در عمل سودي نداشت. 

رو، پرداختن به مسئله «جرم سياسي» براي رسيدن به شناختي درست از آن و تبيين دقيق زواياي آن با  ازاين
  نمايدگذاري در كشور اسلامي ايران ضروري مي توجه به منابع قانون 

  . اهداف تحقيق ٤

هاي مختلف و نوع واكنش در برابر آن در  م به تبيين ماهيت جرم سياسي از ديدگاه كوشيدر اين تحقيق مي 
باره  المللي در اينهاي بين ها و مؤسسه حقوق موضوعه و قوانين جزايي كشورها و مساعي انديشمندان، سازمان 

و هم  امتيازات آن بپردازد  و  بغات  با  برخورد  نوع  بغي،  قيود و شرايط جرم  ماهيت،  ديگر  ها  چنين  به  نسبت 
مجرمان در فقه جزايي اسلام را بررسي كند تا جرم سياسي در حقوق موضوعه با جرم بغي در فقه جزايي اسلام  

  مقايسه شود و رابطه ميان آن دو تبيين گردد. 



  . فرضيه تحقيق ٥

يا به    اي در سوء استفاده از رژيم ارفاقي ـ كه ويژه مجرمان سياسي است ـبراي بستن راه بر مجرمان حرفه 
حداقل رساندن آن، بايد جرمي را سياسي دانست كه افزون بر داشتن ماهيت و صبغه سياسي و هدف قراردادن  
شرافتمندانه،   سياسي،  انگيزه  داراي  خود  ديد  از  كم  دست  نيز  آن  مرتكب  حاكم،  سياسي  رژيم  مستقيم 

خود اشتباه كرده باشند، ولي  رو، مجرمان سياسي، هر چند در تشخيص طلبي و غيرشخصي باشد. ازايناصلاح 
تر از برخورد با مجرمان  به دليل داشتن انديشه اصلاح گرايانه و انگيزه غيرشخصي، شايسته برخوردي خفيف 

  عادي هستند.

فرانسه جرايم سياسي و جرايم عادي در حقوق موضوعه تفكيك    ١٨١٠هرچند نخستين بار در قانون جزاي  
ناخته شد، چهارده قرن پيش، فقه جزايي اسلام ميان كساني كه با  شدند و واژه جرم سياسي به رسميت ش 

كنند و  قصد ايجاد اصلاحات سياسي ـ دست كم به گمان خود ـ بر ضد رژيم سياسي حاكم اسلامي قيام مي 
شوند و ديگر مجرمان، تفكيك قايل شده و رژيم ارفاقي درباره آنان برقرار كرده  در اين راه مرتكب جرم مي 

كرد و تمام تلاش خود را  السلام با مخالفان حكومت خود با مدارا برخورد مي كه حضرت علي عليه   است؛ چنان
  فرمود: برد و به يارانش مي پيش از رويارويي با آنان براي هدايتشان به كار مي 

  ١فَلَيْسَ مَنْ طلََبَ الحقَّ فأخطأَ كمَنْ طَلبَ الباْطلَ فأََدْركََه. 

  وجوي باطل به آن رسيد، برابر نيست. خطا رفت، با كسي كه در جست  وجوي حق به كسي كه در جست

تواند با جرم سياسي در حقوق موضوعه متناسب باشد، چه از جرايم مورد بحث در فقه جزايي اسلام كه مي آن
جرم بغي است كه عبارت است از شورش و قيام گروهي از مسلمانان داراي كثرت و قدرت، بر اساس برداشتي  

  بر ضد رژيم سياسي كه برخورد جزايي اسلام با آن از برخورد با ديگر جرايم متفاوت است. از دين

هاي جرم سياسي در حقوق موضوعه و جرم بغي در فقه جزايي اسلام،  با توجه به ماهيت، شرايط و ويژگي 
ند مصداقي  تواتوان عموم و خصوص مطلق دانست؛ يعني هر مصداقي از جرم بغي مي نسبت ميان آن دو را مي 

  از جرم سياسي باشد، ولي هر مصداقي از جرم سياسي لزوما مصداقي از جرم بغي نيست.

  بخش اول: بررسي تاريخي و ماهوي جرم سياسي

هاي جرم سياسي و مجرمان سياسي در گذر زمان و رويكرد حقوق نوين  براي بررسي تحولات و فراز و نشيب
و نگرش حقوق كيفري اسلام به آن، اين فصل را در سه بخش «جرم سياسي در بستر زمان» ، «ماهيت جرم  

  گيريم. سياسي در حقوق موضوعه» و «ماهيت جرم سياسي در اسلام» پي مي 

  

  جرم سياسي در بستر زمان فصل اول: 



پرمخاطره بيان سرگذشت  به  اين بخش،  داشته در  تاريخ  آن در گستره  مرتكبان  و  سياسي  كه جرم  اند، اي 
خواهيم پرداخت و به سبب اهميت سير تاريخي جرم سياسي در اروپا، به دليل نقش ويژه اروپا در به رسميت  

طور به دليل اهميت سرگذشت جرم  ق جزا و همين شناختن جرم سياسي و تعيين جايگاهي براي آن در حقو 
سياسي در ايران، در نوشتار حاضر، بحث را در دو گفتار «سير تحولات جرم سياسي در اروپا» و «سير تحولات  

  جرم سياسي در ايران» پي خواهيم گرفت. 

  گفتار اول: سير تحولات جرم سياسي در اروپا 

يي با آن در تاريخ حقوق اروپا، روندي نامتعادل است؛ گاه در  روند نگرش به جرم و مجرمان سياسي و رويارو
شد و امتيازهاي فراوان  شد؛ زماني دايره جرم سياسي چنان وسيع مي نهايت تنفر و شدت با مجرمان برخورد مي 

اي را در  شد كه سوء استفاده مجرمان حرفه براي مجرمان سياسي نسبت به مجرمان عادي در نظر گرفته مي 
  اي تقريبا ميانه، به قضيه نگريسته شود. شد به گونه و گاه كوشش مي پي داشت 

  توان به سه دوره تقسيم كرد: بنابراين، دوران حيات سياسي در تاريخ حقوق اروپا را مي 

  . دوره پيش از پيدايش حقوق جزاي نوين ١

د. در اين دوره، جرمي با نام  هاي آغازين قرن نوزدهم ميلادي ادامه دارهاي بسيار دور تا سالاين دوره از زمان 
جرم سياسي در حقوق جزا شناخته نشده و جايگاهي در قوانين جزايي براي آن وجود ندارد و جرايم سياسي  

شوند و در  هاي ديگري قرار دارند. جرايم به دو دسته جرايم خصوصي و جرايم عمومي تقسيم مي در عنوان 
شود و جرايم سياسي در زمره جرايم  تر واكنش نشان داده مي برابر ارتكاب جرايم عمومي با شدت هر چه تمام 

  عمومي است.

  ٢بود. ١در روم باستان، چنين تقسيمي از جرايم وجود داشت و از جمله جرايم عمومي «جرايم بر ضد دولت» 

  

١.crimen majestaƟs immuntae 

  گنج دانش، تهران، خانه ، چاپ اول، كتاب٢. نك: مرتضى محسنى، دوره حقوق جزاى عمومى، ج  ٢

  . ٣٠٣و  ٣٠٢، صص  ١٣٧٥

  

  الف) نوع نگرش به جرم سياسي

با   برداشت حاكمان، انديشمندان و حتي در بسياري موارد جامعه از جرم سياسي، برداشت خاصي است كه 
  ١اند.كه گاه آن را «جرم بزرگ» ناميده چه بعدها روي داد، بسيار تفاوت دارد؛ چنان آن



حكومت و اجتماع از يكديگر تفكيك ناپذيرند و مخالفان حكومت و اقدام كنندگان بر    در اين ديدگاه، منافع
آمدند و طبيعي بود كه همگان با تمام امكانات براي دفع  ضد آن، دشمن اجتماع، ملت و كشور به شمار مي 

  خطر آن بپاخيزند و از نشان دادن هر گونه نرمش و رأفتي درباره چنين افرادي بپرهيزند.

نديشه آن گاه تقويت شد كه حاكمان براي خود منشاء الهي قايل شدند و حكومت خود را تجلي اراده  اين ا
اي كه حتي خيال مبارزه با حاكمان و تغيير حكومت از سوي مردم، جرم و گناه  گونه الهي معرفي كردند؛ به 

  ٢هستند. آمد. بر اساس اين انديشه، مجرمان سياسي دشمنان سرسخت جامعهبزرگ به شمار مي 

  

  ؛ ٣٩٠، ص ١تا، ج  . پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه ملى ايران، بى ١

، ص  ١٩٦٤نا،  چا، بىگارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه: سيد ضياءالدين نقابت، تهران، بى
٢١٣ .  

  . ١٠و   ٩م، صص  ١٩٦٢لجيل، . محمد الفاضل، محاضرات فى الجرائم السياسية، بى چا، دارا٢

  

  ب) نوع واكنش در برابر جرم سياسي 

با توجه به نگرش حاكم در اين دوره درباره جرم سياسي، مرتكبان آن به شدت تحت پيگرد و مجازات قرار  
ها مربوط به مجرمان سياسي بود. حتي شروع كننده جرم بر ضد حكومت، با  گرفتند و شديدترين مجازاتمي 

اين باور بود كه قصد ارتكاب   شد؛ چنان كه ريشليو ـ وزير مقتدر لويي سيزدهم ـ بر سنگدلي تمام مجازات مي 
جرايم مهم بر ضد دولت و شاه نيز قابل مجازات است و شكنجه دامين كه متهم به سوء قصد بر ضد لويي  

ها و بريدن  اي از اين نوع مجازات هاست؛ بدن دامين را پس از تحمل شديدترين شكنجه پانزدهم بود، نمونه 
ها را به  مذاب به جاي آن، به چهار اسب قوي بستند و آن هايي از گوشت و ريختن روغن داغ و سرب  قسمت

اعدام كنند، ولي پس از مدتي تلاش، چون   را  او  چهار جهت مختلف تازاندند تا با چهار شقه كردن بدنش، 
گير خانواده، بستگان  گاهي مجازات دامن  ١اعضاي بدن از هم جدا نشد، با ساطور بدن وي را قطعه قطعه كردند.

وحشت و كينه حاكمان از    ٢شد و استرداد مجرمان، ويژه مجرمان سياسي بود. ن سياسي نيز ميو تبار مجرما
گويند  كه درباره اسكندر مقدوني مي كشتند، چنان جا بود كه به توهم مخالفت كسي، او را ميمخالفان خود تا آن 

  ٣اري او شود كشت.داد مايه گرفتدرنگ پس از تكيه بر تخت حكومت، هر كسي را كه احتمال مي كه بي 

  

  . ٣٠٤، ص ٢. دوره حقوق جزاى عمومى، ج ١

  . ٢١٣. مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ص ٢



  . ٥٤٢، ص ١٣٥٤، چاپ سوم، انتشارات اميركبير، تهران ١. مرتضى راوندى، تاريخ اجتماعى ايران، ج ٣

  . دوره پيدايش حقوق جزاي نوين ٢

هاي پس از جنگ جهاني اول ادامه  شود و تا سال هم ميلادي آغاز ميهاي آغازين قرن نوزددوره دوم كه از سال
دارد، دوره شناسايي جرم سياسي و به كار بستن رفتارهايي انساني و امتيازهاي ويژه براي مجرمان سياسي  

  است. 

هاي آغازين اين قرن، با وجود رشد تفكر ليبراليستي ـ كه مدعي محدود بودن اختيارات حاكمان و  در سال 
هاي فردي، مانند آزادي سياسي و اجتماعي بود ـ هنوز نگرش غالب به مجرمان سياسي، تنافي  نادي آزادي م

  ها با مصلحت جمعي بود.اقدامات آن 

دانست كه براي پشتيباني از حقوق افراد جامعه و  تفكر ليبراليستي، دولت را عنصري اجتماعي ـ انساني مي 
استعدادها كردن  و شكوفا  آزادي  آن تضمين  تفكر، دولت  ي  اين  هواداران  عقيده  به  آمده است.  وجود  به  ها 

نيازها،   كه در پي  لوازم حكومت هستند  از  دارد و حاكمان  از حاكمان  و مستقل  شخصيت معنوي جداگانه 
رو، مجرم سياسي  كنند، ولي دولت باقي است و تا ملت هست، دولت نيز هست. ازاينها تغيير مي ها و مكان زمان

اينلزوما د ها از عوارض دولت  شمن دولت و جامعه نيست، بلكه دشمن حاكمان و سلطه آنان است و همه 
  ١است.

  

  . ١١و    ١٠. محاضرات فى الجرائم السياسية، صص  ١

  يابي جرم سياسي در حقوق جزا الف) راه 

و جرايم    فرانسه، معروف به قانون جزاي ناپلئوني، جرايم سياسي  ١٨١٠بار، قانون جزاي سال  براي نخستين 
تر با مجرمان سياسي نسبت به مجرمان عادي، بلكه براي  عادي را تفكيك كرد، ولي نه براي برخورداري مناسب

زيرا هنوز ديدگاه برتر نسبت به جرم سياسي،    ١تر در برابر ارتكاب جرايم سياسي،نشان دادن واكنش خشن 
آمدند. نوع  ن دشمن اجتماع به شمار مي تريديدگاه ضد اجتماعي بودن آن بود و مجرمان سياسي، خطرناك 

فرانسه بود ـ نمايانگر همين واقعيت است. او در    ١٨١٠نگرش «تارژه» ـ كه از تهيه كنندگان قانون جزاي  
  نويسد:توجيه مجازات شديد مجرمان سياسي در اين قانون مي 

آن را تهديد كرده و    ها هستند كه موجوديت دولت و امنيت خارجيترين جرايم، آن شديدترين و خطرناك 
  ٢اندازد؛ زيرا در اين تعرض و حمله، كليه جرايم و معاصي وجود دارد.صلح و آرامش مملكت را به مخاطره مي 

گذاران، مصلحت جامعه با مصلحت حاكمان پيوند ناگسستني دارد و تعرض به رژيم  يعني هنوز از ديدگاه قانون 
رو، با وجود تغيير و تحولّ فراوان در قوانين جزايي،  آيد. ازاين ي حاكم، تعرض به اجتماع و منافع آن به شمار م



فرانسه از وجود مجازات    ١٨١٠ها براي مرتكبان جرايم سياسي است و قانون جزاي  چنان شديدترين مجازاتهم
دهد و براي «توطئه و دسيسه» ـ كه يك عمل مقدماتي  «اعدام» و «ضبط اموال» براي مجرمان سياسي خبر مي 

هاي  كند و مجازاتكه «عدم افشاي توطئه» را جرم قلمداد مي گيرد. بالاتر اين ـ مجازات جنايي در نظر مي   است
  ٣گيرد.تبعي و تكميلي متعدد براي مجرمان سياسي در نظر مي 

روان نوانديشي در حقوق جزا و  گذاران و حاكمان، بلكه انديشمنداني مانند بكاريا ـ كه از پيش نه تنها قانون 
الف مجازات اعدام است ـ درباره ارتكاب جرايم سياسي، موافق مجازات اعدام است و عقيده دارد آن گاه  مخ

اعدام يك شهروند ضروري است كه فرد با وجود محروميت از آزادي، روابط و قدرتي دارد كه امنيت ملت را  
و وجودش ميتهديد مي  بيافركند  انقلابي خطرناك  اعدام يك  تواند در شكل حكومت موجود  بنابراين،  يند. 

شهروند، آن گاه كه ملت در حال بازيافتن آزادي خود و يا از دست دادن آن است، يا در هنگام هرج و مرج،  
  ٤ضروري است.

  

  . ٣٠٦، ص ٢. دوره حقوق جزاى عمومى، ج ١

  . همان. ٢

  . ٣٠٦. همان، ص  ٣

  ، ١٣٧٧چاپ سوم، نشر ميزان، تهران،  ها، ترجمه: محمد اردبيلى، . سزار بكاريا، رساله جرايم و مجازات ٤

  . ٧١ص

  ب) نگرش نوين به مجرمان سياسي 

پس از گذشت دو دهه از قرن نوزدهم ميلادي و رشد و ترويج افكار ليبراليستي، به تدريج ديدگاه جامعه تغيير  
داشت. او    ترين سهم را فرانسواگيزوكرد و با ديده احترام به مجرمان سياسي نگريسته شد. در اين تلاش، بيش 

  ١٨٢٢و    ١٨٢١هاي  گران و عدالت سياسي و مجازات اعدام در جرايم سياسي ـ كه در سالدر دو كتاب دسيسه 
اثربخش   اعدام، درباره مجرمان سياسي  بيان كرد كه مجازات شديد، مانند  را  واقعيت  اين  نوشت ـ  ميلادي 

  ١نيست.

سياسي را جرم مصنوعي و مجرم سياسي را شبه    رود كه گاروفالو جرم جا پيش مي اين تغيير ديدگاه تا آن 
كنند كه مجرمان سياسي به مراتب  داند و لمبروز و لاشي از جرم شناسان مكتب ايتاليايي اظهار مي مجرم مي 

  ٢ترند.كنند، محبوب ها را محاكمه مي از كساني كه آن 

  



  . ٣٠٧، ص ٢. دوره حقوق جزاى عمومى، ج ١

  ٧٨،صص  ١٣٣٩ا يا رژيم پنى تانسير، بى چا، چاپخانه دانشگاه تهران، تهران،  ه. احمد هومن، زندان و زندانى٢
  . ٧٩و 

  

  ج) تحول واكنش در برابر مجرمان سياسي

فرانسه پديدار شد و   ١٨٣٠ها براي كاهش مجازات جرم سياسي و نخستين بار در قانون سال  سرانجام، تلاش 
هاي شهرستان به محاكم  گذار فرانسوي با وضع مقرراتي، صلاحيت رسيدگي به جنحه سياسي را از دادگاه قانون 

هاي جرايم سياسي در فرانسه  زاتبراي اولين بار مجا  ١٨٣٢آوريل    ٢٨استان منتقل كرد و با تصويب قانون  
فرانسه، مجازات اعدام را در    ١٨٤٨تر شد و سرانجام قانون اساسي  هاي جرايم عادي ملايم نسبت به مجازات 

  ١جرايم سياسي حذف كرد.

  ترين دستاوردهاي اين دوره و امتيازهاي مجرمان سياسي، عبارت است از: مهم

  يك ـ تفكيك جرايم سياسي و جرايم عادي؛ 

  هاي جرايم سياسي؛ـ حذف مجازات اعدام از رديف مجازات دو

  سه ـ عدم استرداد مجرمان سياسي؛

  چهار ـ عدم اجراي مقررات جرايم مشهود درباره جرايم سياسي؛

  ٢پنج ـ لزوم حضور هيئت منصفه در رسيدگي به جرايم سياسي.

مج به  خود  كشورهاي  در  كه  اروپايياني  همين  كه  گاه  آن  متأسفانه،  احترام  ولي  ديده  با  سياسي  رمان 
مي مي  نظر  در  امتيازهايي  آنان  براي  و  عنوان  نگريستند  به  آفريقايي  و  آسيايي  كشورهاي  به  وقتي  گرفتند، 

و حكومت  وارد شدند  يا...  الحمايه  تحت  يا  هرگونه صداي  مستعمره  درآوردند،  نفوذ خود  زير  را  محلي  هاي 
ها را درباره استقلال  ها و مجازاتترين شكنجه فه كردند و سختطلبي و آزادي خواهي را خاعتراض و استقلال 

  طلبان، آزادي خواهان و اصلاح گرايان روا داشتند. 

  

  . ٣٩٢. پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ص ١

  .٢١٩ـ  ٢١٥. مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، صص ٢

  . دوره تجديد نظرطلبي ٣



ژيم ارفاقي درباره مجرمان سياسي، دو عامل موجب بروز نوعي  پس از گذشت نزديك به يك قرن از اعمال ر
هايي در درون رژيم ارفاقي آشكار شد، خائنان  دگرگوني دوباره در نگرش به جرم سياسي شد: از طرفي، كاستي

شوند و با سوء  ترين جرايم را مرتكب مي ترين و زشت ها، فجيع ها و آنارشيستبه مملكت، جاسوسان، تروريست
كه سير اين جريان سرانجام ورود ديدگاه نويني    ١ه از نام جرم سياسي از رژيم ارفاقي برخوردار بودند. استفاد

در عرصه انديشه اجتماعي درباره مجرمان سياسي را در پي داشت كه بر پايه برداشتي جديد از فرد و جامعه  
باور بودند كه در تعارض ميان منافع  و مخالف اصول فردگرايي و اصالت فرد بود. هواداران اين ديدگاه بر اين  

  ٢فرد و منافع جمع، تقدم با منافع جمع است و منافع فرد بايد فداي منافع جمع شود.

ايتاليا و رژيمي سوسياليستي در  از سوي ديگر، در پايان جنگ جهاني اول رژيم  هاي فاشيستي در آلمان و 
ديدند و به هيچ روي حاضر به  با مخالفان مي شوروي ظهور كردند كه حفظ حيات خود را در برخورد شديد  

  اعمال رژيم ارفاقي درباره جرايم سياسي نبودند.

بنابراين، به تدريج اعمال رژيم ارفاقي در برخي جرايم سياسي لغو شد به عبارت ديگر، تعدادي از جرايم كه  
  آمدند، از گردونه جرايم سياسي بيرون شدند.پيش از آن سياسي به شمار مي 

ميلادي لغو شده بود ـ بار ديگر درباره سوء قصدهاي سياسي    ١٨٨٩يتاليا مجازات اعدام ـ كه در سال  در ا
ايتاليا براي جرايم بر ضد امنيت داخلي و خارجي، مجازات شديدي در نظر    ١٩٣٠برقرار شد و قانون جزاي  

ق جزاي فرانسه جرايم  و در حقو   ٣گرفت. حتي استرداد مجرمان سياسي را به شرط معامله متقابل پذيرفت
سال  قوانين  و  شدند  تفكيك  اجتماعي  جرايم  و  اجتماعي    ١٨٩٤و    ١٨٩٣هاي  سياسي  جرايم  براي  فرانسه 

گذار فرانسه با توجه به  هاي جهاني اول و دوم، قانون هاي بسيار شديد در نظر گرفت. با شروع جنگ مجازات
ژانويه    ٢٠و نازيستي در اين كشور، با وضع قوانين  هاي حكومتي فاشيستي  تلاش ستون پنجم براي برپايي نظام 

به تدريج جرايم بر ضد امنيت    ١٩٣٩ژوئيه    ٢٩و فرمان    ١٩٣٨ژوئن    ١٧درباره جاسوسي و تصويب نامه    ١٩٣٤
خارجي را از شمول جرايم سياسي خارج كرد و براي جرايم بر ضد امنيت خارجي، دو جنبه عمومي و سياسي  

  ٤قايل شد.

  

  . ٣٠٨، ص ٢حقوق جزاى عمومى، ج . نك: دوره ١

  . ١٠٠، ص  ١٣٧٣، چاپ سوم، انتشارات فردوسى، تهران١. عبدالحسين على آبادى، حقوق جنايى، ج ٢

  . ١٠٠، ص ١. حقوق جنايى، ج ٣

  . ٣٩٣و  ٣٩٢. پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، صص ٤

  گفتار دوم: سير تحولات جرم سياسي در ايران 



  توان به چهار دوره تقسيم كرد: ايران از نظر تاريخي مي روند پديده جرم سياسي را در 

  ـ ايران باستان؛ 

  ايران پس از اسلام؛  -

  ـ انقلاب مشروطه؛ 

  ـ انقلاب اسلامي ايران. 

  ها خواهيم پرداخت.اينك به بررسي اجمالي وضعيت جرم و مجرم سياسي در هر كدام از اين دوره 

  . ايران باستان١

جا كه دو عهد مهم در اين  هاي دور تا حدود سال ششصد ميلادي است و از آن منظور از ايران باستان، زمان 
  پردازيم. طالعه اين دو عهد مي دوره، عهد هخامنشيان و عهد ساسانيان است، در ادامه، تنها به م 

  ١الف) عهد هخامنشيان

ترين جرايم، جرايم بر ضد حكومت بود كه از نظر  در اين دوره، اسمي از جرايم سياسي در ميان نبود، ولي مهم
(ساتراپ شاهي  قضات  يا  شاه  مركز، شخص  در  ويژه داشت.  وضعيتي  مجازات،  و  ايالات،  رسيدگي  در  و  ها) 

  ٢كردند.مورد اعتماد، به جرايم بر ضد حكومت رسيدگي مي  فرمانداران يا قضات

  ٣شد.البته به جرايم مهم سياسي تنها در مركز حكومت رسيدگي مي 

هايي مانند بريدن اعضاي بدن و آن گاه به  شد. مجازات ها، درباره مخالفان حكومت اجرا مي ترين مجازات سخت
  ه بزرگ بيستون به نقل از داريوش بزرگ آمده است:دارآويختن. چنان كه در بند چهارم ستون دوم كتيب

اش را بريدم و  ها و بيني پس از دستگيري يكي از ياغيان به نام «چيترتخم» او را نزد من آوردند و من گوش 
چشمانش را درآوردم، آن گاه وي را به غل و زنجير كشيدم تا مردم به تماشايش بپردازند، پس از آن به امر  

  ٤بل» به دارآويختند.من او را در «آر

  گويد:چنين در بند سيزدهم مي هم

ها پس از دستگيري فرورتيش و دارزدن او، همدستان وي را در همدان زنداني كردم و در درون دژ، پوست آن 
  ٥را كندم پر از كاه كردم و آويزان نمودم.

ادبي به  ر تخت شاه يا بي جا بود كه تجاوز به حريم كاخ شاه، نشستن بگستره جرايم بر ضد حكومت تا آن 
هاي اجبار مجرم به نوشيدن زهر، به چهار ميخ كشيدن، به دار  خاندان سلطنتي، كيفر مرگ داشت كه به شيوه 

  ٦شد.آويختن، سنگسار كردن، تا گردن در خاك كردن يا سر در ميان دو سنگ بزرگ كوبيدن اجرا مي 



  ٧ب) عهد ساسانيان

ترين  ترين جرايم بود و سخت ها، از بزرگ ره ساسانيان، همانند ديگر دوره جرايم بر ضد حكومت و پادشاه در دو
شد كه از آن جمله اعدام به روش دار زدن، گردن زدن، سنگسار  ها درباره مخالفان حكومت اجرا مي مجازات

كردن، پوست كندن و بستن به اسب سركش يا انداختن او زير دست و پاي فيل بود و درباره جرايمي كه  
شد. مجازات  زات اعدام نداشت، مجازات قطع دست، بريدن گوش و بيني و بيرون آوردن چشم اجرا مي مجا

كوركردن چشم درباره شاهزادگان ياغي و طغيان كنندگان، با كشيدن ميل يا ريختن روغن داغ در چشم اجرا  
رهاكردن جانوران    هاي نامطبوع و هاي مجرمان سياسي، حبس كردن آنان درمكاناز ديگر مجازات   ٨شد.مي 

ترين  موذي در آن بود. «قلعه فراموشي» نيز براي نابود كردن بي سر و صداي مخالفان حكومت بود و وحشتناك 
بود كه جلّاد تك شكنجه تدريج قطع مي ها، شكنجه «نه مرگ»  به  را  محكوم  بدن  اعضاي  و پيش  تك  كرد 

  ٩انداخت.حيوانات وحشي مي 

توانست بسياري را به گرداب هولناك جرايم بر ضد حكومت بكشاند و  ي ميحتي توهم برخي از شاهان ساسان
نويسند، هنگامي كه بر تخت پادشاهي تكيه زد، تصميم گرفت تمام  كه درباره اردشير سوم مي نابود كند. چنان 

م  جا كه در اين توهاعضاي خانواده سلطنتي را بكشد تا هيچ كس به ادعاي تاج و تخت قد علم نكند، تا آن
اش تيرباران شدند. اگر چه برخي  صد پسر و نواده وحشتناك خواهر اردشير، اخا كشته شد و عموي او همراه يك

  اند. آميز دانسته ها را اغراقاين گفته 

  

  طور منظم و با تشكيلات حكومتى سازمان يافته در اى هستند كه به . هخامنشيان، نخستين سلسله١

گذار اين سلسله با استفاده از اوضاع آشفته دربار ماد بر  اند. كورش، بنيان مدت طولانى بر ايران حكومت كرده 
پيش از ميلاد، با پيروزى بر مادها، دولت هخامنشى را بنيان نهاد. آخرين    ٥٥٠ضد مادها قيام كرد و در سال  

سلسله    پيش از ميلاد، آخرين برگ دفتر  ٣٣٠پادشاه اين سلسله داريوش سوم است كه با شكست وى در سال  
  هخامنشى نيز ورق خورد. 

  ، ١٣٤٦. اشرف احمدى، قانون و دادگسترى در شاهنشاهى ايران باستان، بى چا، وزارت فرهنگ و هنر، ٢

  . ٤٨ص 

و    ١٤٨٧فروشى ابن سينا و بنگاه دانش، بى تا، صص  ، چاپ دوم، كتاب ٢. حسن پيرنيا، ايران باستان، ج  ٣
١٤٨٨ .  

  . ٥٥٤، ص  ١. همان، ج  ٤

  . ٣١١، ص ٢وق جزاى عمومى، ج . دوره حق ٥



  . ٤٣٩، ص ١. تاريخ اجتماعى ايران، ج  ٦

  ميلادى ساسانيان توانستند   ٢٢٤. پس از گذشت حدود پنج قرن و نيم از سقوط هخامنشيان، در سال ٧

دوباره حكومتى يكپارچه در ايران بنا نهند كه ياراى قدرت نمايى در برابر امپراتورى روم را داشته باشد. سر  
ه آنان «مغى» به نام ساسان از دودمان نجباى فارس بود كه پسرى به نام «بابك» و او نيز پسرى به نام  سلسل

ق با شكست   ٣١گذار سلسله ساسانيان دانست. اين سلسله در سال توان بنيان «اردشير» داشت. اردشير را مى
  ٦٠٧و  ٦٠٦، صص  ١يزدگرد سوم در برابر مسلمانان منقرض شد. نك: مرتضى راوندى، پيشين، ج 

  . ١٣٤و  ١٣٣، ١٢٦. قانون و دادگسترى در شاهنشاهى باستان، صص ٨

  . ٢٠و    ١٩، صص  ١٣٦٨. مرتضى راوندى، سير قانون و دادگسترى در ايران، چاپ اول، نشر چشمه، تهران، ٩

  

  . ايران پس از اسلام ٢

ه . ق، ايران جزيي از حكومت بزرگ اسلامي شد و در زمان حكومت  ٣١با فتح ايران به دست مسلمانان در سال  
امويان و سپس عباسيان نيز بخشي از قلمرو آنان و مدتي نيز در اشغال مغولان بود، ولي سه دوره پر اهميت  

دوره صفويه، قاجاريه و پهلوي است  ايران به لحاظ سياسي ـ اجتماعي پس از كسب استقلال مجدد ايرانيان،  
  پردازيم. كه در ادامه به بررسي وضعيت جرم سياسي در اين سه دوره مي 

  ١الف) دوره صفويه 

ترين جرايم سياسي ـ امنيتي اين دوره عبارت بودند از: شورش، نشر اكاذيب بر ضد حكومت، كاهش عيار  مهم
وزه صلاحيت محاكم عرف قرارداشت و در رأس آن  تر در ح يا ضرب سكه، بر هم زدن نظم اجتماعي كه بيش 

  ٢مقام «ديوان بيگي» بود.

شد؛ از آن جمله است  ترين وضع كشته مي ترين جرايم بود و شورشي به فجيع شورش بر ضد حكومت از بزرگ
قتل محمد كره كه بر ضد شاه اسماعيل در يزد شورش كرده بود. شاه اسماعيل او را دستگير و در قفسي آهني  

  ٣دستانش را در آتش سوزاند و خاكسترشان را نيز به باد داد.س كرد و پس از چند روز او و برخي از هم حب

اش  جا بود كه تنها قصد خيانت به شاه از سوي كسي كافي بود تا هستي شدت برخورد با مخالفان حكومت تا آن 
خان ـ صدراعظم او ـ قصد خيانت  د قلي گويند وقتي شاه عباس اول پي برد كه مرش به باد فنا برود. چنان كه مي 

اي از پيش طراحي شده، در راه سفر از قزوين به خراسان، در بسطام شب هنگام چهار  به وي را دارد، با نقشه 
نفر را به خوابگاه مرشدقلي خان فرستاد تا او را بكشند و اموالش را نيز به يكي از قاتلان بخشيد و دستور داد  

دخان صوفيلراستاجلو را از حلقومش بيرون كشيدند و پس از چرخاندن محمودخان با  دست او، محموزبان هم 
شاه اسماعيل دوم هنگامي كه با خبر شد مخالفانش قصد دارند    ٤آن وضع اسفبار در خرگاه، او را نيز كشتند.



را بر تخت پادشاهي بنشانند، دستور داد حسن ميرزاي نوزده سا له را خفه  او را بركنار كنند و حسن ميرزا 
  ٥كردند.

  ٦ب) دوره قاجاريه

در دوره قاجاريه نيز وضعيت مخالفان حكومت مانند گذشته بود، برخي از شاهان قاجار، مانند آقامحمدخان،  
كشيد و به بهانه مجازات مخالفان، تر و خشك، پير و جوان و زن  آتش انتقام از مخالفان در درونشان زبانه مي 

هاي خطي، وقتي آقامحمدخان كرمان را فتح  سوزانيدند. بر پايه برخي نسخه ي و مرد را در آتش كين خود م
كرد، در بالاي كوهي مستقر شد و دستور داد تا سركردگان سپاه لطفعلي خان را همراه اعاظم، اعيان و نامداران  

ش را از حدقه  داد تا گوش او را ببرند و چشمشهر، به نزدش بياورند و پس از عتاب كردن به هر يك، دستور مي 
بيرون آورند و از بالاي كوه به زيرافكنند. آن گاه فرمان داد كه لشكريان، باقي مانده سكنه شهر را از بزرگ و  
كوچك، پير و جوان، عالم و عامي و زن و مرد، اسير كنند و به دارالخلافه تهران بياورند و از سرهاي بريده، در  

  ٧ها ساختند.بم هرم 

  ٨شد، كوركردن بود.زادگان و مدعيان تاج و تخت اجرا مي تر درباره شاه دوره كه بيشهاي اين از مجازات 

ها در دوره قاجاريه است نيز بيانگر  كه از قوانين جديد براي تعيين جرايم و مجازات   ٩چه قانوني كنتكتاب
  گويد:شدت برخورد با مخالفان حكومت است. ماده اول آن مي 

كه بر ضد پادشاه يا خانواده او خيال بدرفتاري  نواده سلطنت حرف بزند و يا اينكسي كه برخلاف پادشاه يا خا
و تحريك بد در نظر داشته باشد، پس از تحقق و ثبوت از يك الي پنج سال به درجه تقصيرات مقصر با زنجير  

  محبوس خواهد شد. 

  گويد:اين قانون نيز مي  ٢٠ماده  

چنين  ها بچسباند، هر كس بوده باشد و هم و نوشتجات در كوچه   كسي كه جسارت كرده، بر ضد پادشاه اعلانات
كسي كه مخالف مردم حركتي كرده باشد و اذيت برساند، بر حسب تقصير از يك ماه الي پنج سال حبس  

  خواهد شد. 

اين قانون براي انتشار كتاب بر ضد دولت مجازات حبس از پنج ماه تا پنج سال در نظر گرفته    ٢٨حتي ماده  
  ١٠است.

  

  ه . ق در سن سيزده يا چهارده سالگى حركتى   ٩٠٥گذار سلسله صفويه، اسماعيل صفوى در سال . پايه ١

را با كمك قبايل استاجلو، شاملو، تكلو، روملو، وارساق، ذوالقدر، افشار، قاجار و صوفيان قراباغ از آستارا آغاز  
ربايجان و نخجوان پيروزمندانه وارد تبريز  كرد و با شكست دادن شاه شيروان و پس از آن تصرف بادكوبه، آذ



فروشى و  رازى، تاريخ ايران، بى چا، كتاب  ه . ق تاج گذارى كرد. عبداللّه  ٩٠٧شد و به نام شاه اسماعيل در  
  ٥٤١و    ٥٤٠، صص١٣١٧چاپخانه اقبال، تهران 

  . ٢١٢، ص١٣٤٨. على پاشاصالح، سرگذشت قانون، بى چا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ٢

  . ٣٨١و   ٣٨٠، صص ٢٥٣٦، بى چا، انتشارات اميركبير، تهران ٢. مرتضى راوندى، تاريخ اجتماعى ايران، ج ٣

، صص  ١٣٥٣، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران  ١فلسفى، زندگانى شاه عباس اول، ج    . نصراللهّ ٤
  . ١٤٦و    ١٤٢

  . ٣٩٣، ص  ٢. مرتضى راوندى، تاريخ اجتماعى ايران، ج ٥

  اش به دور ه . ق آقامحمد خان از شيراز به مازندران رفت و با جمع كردن افراد قبيله  ١١٩٣. در سال ٦

خود، به مخالفت با زنديه پرداخت و پس از چيرگى بر جعفر خان زند، تهران را پايتخت خود كرد و سلسله  
  ) ٤٨٣و   ٤٨٢قاجاريه را بنيان نهاد. (همان، صص 

  . ٤٨٥و    ٤٨٤. همان، صص ٧

  . ٢٦٧. مرتضى راوندى؛ سير قانون و دادگسترى در ايران، ص ٨

) شخصى ايتاليايى بود كه در استخدام دولت ايران بود و  cont de monte forte. كنت دومونت فورت (٩
  ٢٤اى در چهه . ق كتاب   ١٢٩٦به دستور ناصرالدين شاه، رياست پليس تهران را به عهده گرفت. وى در سال 

ماده تدوين كرد كه ناظر به قوانين ماهوى جزايى است.(محمد آشورى،    ٥٨ر يك مقدمه و  صفحه و مشتمل ب
  ) ٥٢، ص ١٣٧٥، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران ١آيين دادرسى كيفرى، ج 

  . ٢٣و    ٢٢، صص١٣٥٧. محمد تقى دامغانى، صد سال پيش از اين، چاپ اول، انتشارات شبگير، ١٠

  ج) انقلاب مشروطه 

هاي فراوان توسط بيدارگران، آزادي خواهان و  هاي بسيار و جان فشانيسرانجام پس از تحمل رنج و ملالت 
تسليم خواسته انقلابيون شد و با امضاي فرمان    ١٢٨٥فريادگران دين و عدالت، مظفرالدين شاه قاجار در مرداد  

ت و نخستين مجلس ملي در ميان موجي از غرور و  تأسيس مجلس ملي، حكومت مشروطه سلطنتي را پذيرف
افتتاح شد كه نقطه عطفي در تاريخ سياسي ـ اجتماعي اين مرز و    ١٢٨٥شادي مردم ايران در پانزدهم مهر  

و متمم آن در سال    ١٢٨٥آيد و افتخار تدوين و تصويب نخستين قانون اساسي ايران در سال بوم به شمار مي 
  درخشيد:متمم قانون اساسي مشروطيت اين جمله مي   ٧٩و در اصل    ١قش بستبر تارك اين مجلس ن   ١٢٨٦

  در موارد تقصيرات سياسيه و مطبوعات، هيئت منصفين در محاكم حاضر خواهند بود. 

  دارد: گذارد و اعلام مي آن نيز اصل را بر علني بودن محاكمات مي   ٧٧اصل 



ودن محاكمه صلاح باشد، بايد به اتفاق آراي جميع  چه محرمانه ب در ماده تقصيرات سياسيه و مطبوعات چنان 
  ٢اعضاي محكمه بشود. 

ولي، با وجود تأسيس مجلس ملي و تصويب قانون اساسي و اشاره به جرايم سياسي در آن و در نظر گرفتن  
و  ايستادند  توانستند در برابر آزادي مشروع مردم مي جا كه مي امتيازهايي براي مجرمان سياسي، حاكمان تا آن 

كردند؛ چنان كه محمد علي شاه قاجار وقتي روند كار  از هر فرصتي براي انتقام شديد از مخالفان استفاده مي 
مجلس را به نفع خود نديد، دستور داد مجلس را به توپ بستند و سران مخالفان را دستگير كردند. آن گاه  

شنه بود، از ترس خشم مردم به تبعيد آنان  كه به خون آقايان بهبهاني» و طباطبايي تشاه قاجار با وجود اين 
اي از مجلس تا كاخ شاه روي زمين  بسنده كرد، ولي ملك المتكلمين و ميرزا جهانگيرخان را به شكل وحشيانه 

و سيد جمال الدين واعظ اصفهاني نيز در نزديكي    ٣اي با طناب خفه كردند كشيدند، سپس بدون هيچ محاكمه 
  ٤به وسيله ارسي در اتاق خفه شد.رحمانه بروجرد دستگير و بي 

  ٥د) حكومت پهلوي

چه آزادي خواهان رشته  با روي كار آمدن رضاخان، ابر سياه خفقان فضاي ايران را تيره و تار كرد و هر آن 
ترين مرتبه آزادي محروم شد؛  ترين حقوق و نازل بودند، پنبه شد؛ اصول قانون اساسي نقض و ملت از ابتدايي

باس پوشيدن و حفظ لباس سنتي و حجاب از مردم گرفته شد تا چه رسد به آزادي عقيده و  آزادي در نوع ل
  بيان و انتقاد از حكومت.

هر صداي اعتراضي در گلو ماند و بيرون نيامد و اعتراض مردم مشهد به برنامه كشف حجاب را با گلوله پاسخ 
ني از مردم و انتقاد از عملكرد حكومت بازداشت  دادند و گروهي را شهيد كردند و علماي بزرگ را به جرم پشتيبا

و مخالفاني چون شهيد «مدرس» را به شيوه مرموزي از سر راه    ٦و در وضعيت بسيار نامناسبي زنداني كردند 
  خود برداشتند.

با اين حال، در دوران حكومت پهلوي قوانيني درباره جرم و مجرمان سياسي وضع و امتيازهايي براي آنان در  
  پردازيم:فته شد كه در ذيل به آن مي نظر گر

  ٧الف) عدم اجراي مقررات راجع به تكرار جرم درباره جرايم سياسي؛

  ٨هاي جنايي؛ب) استثناي مجرمان سياسي از مقررات راجع به كار اجباري محكومان به حبس 

  تر بودن زمان اعاده حيثيت در جرايم سياسي نسبت به جرايم عادي؛ ج) كوتاه 

اي، گذشت پنج سال و در حبس جنايي ده  مدت اعاده حيثيت در حبس جنحه   ٩ق.م.ع.   ٥٧ه  بر اساس ماد 
ق.م.ع. اين مدت در جرايم    ٥٨ولي برابر ماده    ١٠سال از تاريخ اتمام مجازات ياد شده يا مشمول مرور زمان بود،

  ١١سياسي، به ترتيب يك و پنج سال بود.



  سياسي؛د) اجرا نشدن مقررات استرداد درباره مجرمان 

قرارداد استرداد مجرمان ميان ايران و فرانسه، قرارداد استرداد مقصران    ٤عدم استرداد مجرمان سياسي در ماده  
قانون    ٨و تعاون قضايي در امور جزايي ميان ايران و تركيه، قرارداد ميان ايران و پاكستان و سرانجام در ماده  

  است.بيني شده پيش  ١٤/٢/١٣٣٩استرداد مجرمان، مصوب 

  مندي از عفو؛ ه ) امكان بهره 

امكان برخورداري مجرمان از عفو وجود داشت كه اين مواد با    ١٣٠٤ق.م.ع. مصوب    ٥٥و    ٥٤بر اساس مواد  
امكان برخورداري    ٥٥قرار گرفت. ماده    ١٢ق.م.ع.  ٥٦و    ٥٥به ترتيب در مواد    ٢/١١/١٣٥٢اصلاحاتي در تاريخ  

از امكان عفو تمام يا قسمتي از    ٥٦كند و ماده  و عمومي را بيان ميمجرمان از جمله مجرمان سياسي از عف
گويد و تبصره آن نيز جواز شمول عفو خصوصي  مجازات محكومان جرايم سياسي توسط شخص شاه سخن مي 

  كند.نسبت به مجازات تبعي و تكميلي در جرايم سياسي را مطرح مي 

مصو به عفو مجرمان سياسي،  راجع  واحده  هاي  درباره عفو مجرمان آشوب سال  ٢٦/٥/١٣٢٧ب  قانون ماده 
  داشت:اي از عفو عمومي است كه مقرر مي استان آذربايجان و زنجان نمونه  ١٣٢٥و  ١٣٢٤

در استان آذربايجان و شهرستان زنجان مرتكب جنحه و    ١٣٢٥و   ١٣٢٤هاي  كليه اشخاصي كه در غايله سال
اند (به استثناي مرتكبان قتل و غارت) و...  غايله مزبور شده جنايت سياسي يا جنحه و جنايت عادي مربوط به 

  ١٣گردند.از تعقيب و مجازات معاف مي 

  و) حضور هيئت منصفه در رسيدگي به جرايم سياسي؛ 

گونه كه گفته شد، برابر اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسي مشروطه، رسيدگي به جرايم سياسي بايد  همان
  ٢٠و    ١٦و بر اين مطلب درباره جرايم سياسي وزرا در قانون محاكمه وزرا مصوب    با حضور هيئت منصفه باشد 

  دارد:اين قانون مقرر مي  ٨تأكيد شده است. تبصره ماده  ١٣٠٧تيز 

  ١٤در موارد تقصيرات سياسي هيئت منصفه حضور خواهد داشت.

  ز) علني بودن دادگاه رسيدگي به جرايم سياسي.

چه مصلحت اقتضا  دارد چنانو هفتم متمم قانون اساسي مشروطه مقرر مي   چنان كه گذشت، اصل هفتادهم
كند كه رسيدگي به جرمي از جرايم سياسي غير علني باشد، بايد تمامي اعضاي محكمه بر اين نظر متفق  
باشند تا دادگاه غير علني تشكيل شود به اين مفهوم است كه اصل در محاكمات، از جمله محاكمات جرايم  

  بر علني بودن محاكمه است.سياسي، 

ولي در اين دوره با وجود امتيازهاي قانوني براي مجرمان سياسي، وجود اين امتيازها با نبودش يكسان بود و  
  شد؛ زيرا: با گذشت ايام شيوه برخورد با مخالفان حكومت بدتر مي 



گاه جرم  منصفه، هيچ   كه با وجود تصريح قانون اساسي به رسيدگي جرايم سياسي با حضور هيئتنخست اين
سياسي تعريف نشد تا مشخص شود كدام جرم سياسي است تا با حضور هيئت منصفه به آن رسيدگي شود يا  

  شامل ديگر امتيازها شود. 

، رسيدگي به جرايمي كه جنبه  ١٣٣٦كه با تصويب قانون سازمان امنيت و اطلاعات كشور در سال  دوم اين 
هاي نظامي قرار گرفت و  ستري خارج شد و در قلمرو صلاحيت دادگاه سياسي داشت از صلاحيت محاكم دادگ

  ١٥اين تغيير صلاحيت عطف به ماسبق نيز شد كه نقشي مهم در تضييع حقوق مجرمان سياسي داشت.

  

ـ    ٦٤، صص  ١٣٧٤. نك: على وفادار، حقوق اساسى و تحولات سياسى، چاپ اول، انتشارات شروين، تهران  ١
٦٨ .  

  چا، چاپخانه مجلس شوراى فرهنگ قهرمانى، قانون اساسى و اصلاحات و سير تكامل آن، بى  . عطاءاللّه ٢

  .١٦٤و    ١٦٣، صص ١٣٥٦ملى،  

  . ١٠٠و  ٩٩. حقوق اساسى و تحولات سياسى، صص ٣

  كنمنويسد: «... گمان مى اى كه از زندان بروجرد براى پسرش در بيروت فرستاد، مى . او در آخرين نامه ٤

نمايى، چون كه به واسطه اين ملت مرده بى حس، دشمن بر  اين آخرين كاغذى است كه از پدرت دريافت مى 
، نور چشمم... اگر عاقل  ينا برضاء اللّه ماها غالب شد، حالا ديگر چاره از دست رفته و بايد مردانه جان داد، و رض

باشى بايد ـ بر خلاف ـ خوشحال شوى؛ چه، پدرت شهيد وطن گشته، كشته شرف و افتخار است...» (سيد  
  ١٢٣تا، صص ، چاپ سوم، دفتر انتشارات اسلامى، قم، بى ١جلال الدين مدنى؛ تاريخ سياسى معاصر ايران، ج 

  ، پاورقى) ١٢٤و 

  قرن سيزدهم شمسى كه ناشى از   ٩٠و   ٨٠نابسامان سياسى، اجتماعى و اقتصادى دهه . اوضاع آشفته و ٥

تر از همه شيطنت بيگانگان به ويژه  نبود رهبرى قوى و مطاع، وابستگى برخى از انقلابيون به بيگانگان و مهم 
انگليس، توانست    انگليس بود، به تدريج زمينه رشد شخصى به نام «رضاخان ميرپنج» را آماده كرد و او با كمك

درپى تصاحب كند و سرانجام در نهم آبان  هاى فرمانده لشكر قزاق، وزارت جنگ و نخست وزيرى را پى سمت
دارانش در مجلس به رهبرى «تدين»، انقراض سلطنت قاجاريه را اعلام و حكومت ايران  با حمايت طرف   ١٣٠٤

  ٢٣٥ـ   ١٣٦: همان، صص را به دست گرفت و سلسله منحوس «پهلوى» را بنيان نهاد نك

  . ٢٤٨ـ   ٢٤٦. نك: همان، صص ٦



، قانون مجازات عمومى سابق آمده است: «احكام تكرار جرم درباره اشخاصى كه به علت ارتكاب  ٢٦. در ماده  ٧
  اند، جارى نخواند جرم سياسى محكوم شده 

  شد».

هاى جنايى در جرايم  به حبس   دارد: «محكومانباره مقرر مى قانون مجازات عمومى سابق در اين   ٥٤. ماده  ٨
  شوند...» مفهومغير سياسى در داخل زندان به كار گمارده مى 

  شوند.هاى جنايى به كار گمارده نمى اين ماده اين است كه مجرمان سياسى محكوم به حبس 

  . قانون مجازات عمومى. ٩

شوند، ظرف پنج  محكوم مى   اىدارد: «در مورد جرايم عمدى، كسانى كه به حبس جنحه مقرر مى   ٥٨. ماده  ١٠
شوند، ظرف ده سال از تاريخ اتمام مجازات مذكور يا مشمول  سال و كسانى كه به حبس جنايى محكوم مى 

اعاده حيثيت نايل   به  باشند  نداشته  مؤثر جديدى  و جنحه  به جنايت  مرور زمان در صورتى كه محكوميت 
  شوند...» مى 

شوند، ظرف  اى محكوم مى سياسى، كسانى كه به مجازات جنحه   آمده است: «در مورد جرايم   ٥٨. در ماده  ١١
  يك سال و كسانى كه به 

شوند، ظرف پنج سال از تاريخ اتمام مجازات حبس يا مشمول مرور زمان در صورتى  مجازات جنايى محكوم مى 
  گردند...» كه محكوميت به جنايت و جنحه مؤثر جديدى نداشته باشند، به اعاده حيثيت نايل مى

قانون مخصوص اعطا مى ٥٥. ماده  ١٢ به موجب  «عفو عمومى كه  و دادرسى را موقوف و در  :  شود، تعقيب 
: «در مورد  ٥٦كند...» ماده  صورت صدور حكم محكوميت اجراى مجازات را متوقف و آثار محكوميت را زايل مى 

قطعى به ترتيب زير    جرايم سياسى تمام يا قسمتى از مجازات و در ديگر جرايم مجازات محكومان به حكم
ممكن است مورد عفو ملوكانه قرار گيرد...» تبصره: «در جرايم سياسى عفو ملوكانه ممكن است شامل مجازات  

  گيرد». تبعى و تكميلى هم باشد، ولى در ساير جرايم فقط مجازات اصلى مورد عفو قرار مى 

  . ١١و  ١٠، چاپ روزنامه رسمى كشور، صص ١٣٢٧. مجموعه قوانين سال ١٣

  . ٤، چاپ روزنامه رسمى كشور، ص  ١٣٠٧. مجموعه قوانين سال ١٤

  . ٣١٣و  ٣١٢، صص ٢. دوره حقوق جزاى عمومى، ج ١٥

  ه) انقلاب اسلامي ايران 



هاي هزاران شهيد در  و شكوفه زدن نهال انقلاب اسلامي كه خون   ١٣٥٧بهمن    ٢٢سقوط رژيم سلطنتي در  
يابي به آن در  يني بود كه بزرگان و آزادگان بسياري در آرزوي دستتاريخ انقلاب آن را آبياري كرد، ثمره شير

  ها جان خويش را فدا كردند. طي قرن 

با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي و برپايي نظام مقدس جمهوري اسلامي در ايران، قانون اساسي جديد در  
صد و شصت و  كه اصل يك  ١به تصويب نهايي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي رسيد   ٢٤/٨/١٣٥٨تاريخ  

  دارد: هشتم آن ويژه جرايم سياسي و مطبوعاتي بود. اين اصل مقرر مي 

رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستري صورت  
ازين اسلامي  گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيئت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس مومي 

  كند. معين مي 

صد و شصت و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به اصول هفتاد و هفتم و هفتاد و  اصل يك
  هاي زير برخوردار است: هشتم متمم قانون اساسي مشروطه از مزيت 

رايم سياسي را  الف) اگر چه اصل هفتاد و هفتم متمم قانون اساسي مشروطه علني بودن دادگاه رسيدگي به ج
صد و بيني كرده بود، ولي پذيرفته بود در صورت مصلحت، محاكم غير علني برگزار شود، ولي اصل يك پيش

دهد كه دادگاه رسيدگي به جرايم سياسي غير علني باشد؛ زيرا  به هيچ رو اجازه نمي   ٢شصت و هشتم ق.ا.ج.ا.ا.
سيدگي به جرايم سياسي مجاز بود، بايد آن را بيان  اگر در موارد اقتضاي مصلحت برگزاري غيرعلني دادگاه ر

يك كرد، همان مي  اصل  در  قيد  اين  كه  دادگاه  گونه  بودن  علني  درباره  كه  ـ  پنجم ق.ا.ج.ا.ا.  و  و شصت  صد 
  ٣رسيدگي به جرايم عادي است ـ آمده است.

صد و شصت و هشتم ق.ا.ج.ا.ا. به جرايم سياسي بايد در محاكم دادگستري رسيدگي شود،  ب) برابر اصل يك 
رو،  در حالي كه چنين مطلبي در اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسي مشروطه در نظر گرفته نشده بود. ازاين 

داراي جنبه سياسي را از صلاحيت  رسيدگي به جرايم    ١٣٣٦گذار پيش از انقلاب توانسته بود در سال  قانون 
از   قرار دهد كه دادگاهي اختصاصي و مستقل  دادگستري خارج كند و در صلاحيت محاكم نظامي  محاكم 

  دادگستري بود. 

گذار عادي را موظف به تعيين نحوه انتخاب، شرايط و اختيارات  صد و شصت و هشتم ق.ا.ج.ا.ا. قانون ج) اصل يك 
كند، ولي اين مسئله در قانون اساسي مشروطه مسكوت بيان نشده  اسي ميهيئت منصفه و تعريف جرم سي

  ٤بود.

ولي با تغيير قانون مجازات عمومي سابق و تدوين قوانين جزايي بر پايه «فقه جزايي اسلام»، امتيازهايي كه  
گذار نون در قانون مجازات عمومي براي مجرمان سياسي در نظر گرفته شده بود، حذف و با وجود موظف شدن قا

صد و شصت و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تعريف جرم سياسي،  عادي از سوي اصل يك 



هاي اخير برخي مطبوعات به بحث  پس از گذشت بيست سال اين مهم هنوز انجام نگرفته است. البته در سال
م قانون اساسي را يادآور  صد و شصت و هشتو بررسي درباره جرم سياسي پرداختند و اجرا نشدن اصل يك 

باره در مراكز آموزشي ـ پژوهشي برگزار شد كه شايسته تقدير  ها و ميزگردهايي نيز در اين آييشدند و گردهم 
بختانه چندي پيش آثار اين تلاش ارزشمند نيز نمايان شد و مسئولان مربوط در پي تدوين قانون  است. خوش 

صد و شصت و هشتم قانون اساسي اجرا شود. اميد است در  صل يك اند تا اخاصي درباره جرم سياسي برآمده 
  آينده نزديك به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و اجرا شود. 

طور توان از بعضي قوانين كه به با وجود تعريف نشدن جرم سياسي در قوانين عادي، مي   ٥البته برخي معتقدند 
يم سياسي را از غير آن باز شناخت و جرايم بر ضد امنيت  اند، مصاديق جراضمني به جرايم سياسي اشاره كرده 

آثار محكوميت  قانوني رفع  واحده لايحه  ماده  مانند  دانست؛  را جرم سياسي    ٧هاي سياسي، مصوب  داخلي 
  دارد: كه مقرر مي  ١٣٥٨فروردين 

ت و ضديت با  هاي كليه كساني كه به عنوان اتهام اقدام عليه امنيت كشور و اهانت به مقام سلطنمحكوميت 
اند كأن لم يكن و  به حكم قطعي محكوم شده  ١٦/١١/٥٧سلطنت مشروطه و اتهامات سياسي ديگر تا تاريخ  

  ٦الاجرا خواهدبود.هاي مزبور موقوف شود و كليه آثار تبعي محكوميت ملغي الاثر تلقي مي 

ها و نهادهاي دولتي و وابسته به  خانهقانون بازسازي نيروي انساني وزارت   ١٥بعضي نيز بر اين باورند كه ماده  
تواند قرينه مفيدي براي تعريف  با وجودي كه موقتي بوده و منسوخ شده است، مي   ٥/٧/١٣٦٠دولت، مصوب  

  ٧و شناخت جرم سياسي باشد.

  دارد:اين قانون مقرر مي  ١٥ماده  

  شوند:جرايم سياسي و نظامي به دو دسته تقسيم مي 

  انقلاب اسلامي: ... ب) جرايم مربوط به بعد از 

  . قيام عليه جمهوري اسلامي به هر نحو؛ ١

  . همكاري با قواي نظامي بيگانه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران؛ ٢

هاي جاسوسي عليه نظام جمهوري اسلامي و يا جاسوسي و كسب اطلاعات محرمانه به  . عضويت در سازمان ٣
  منوع اعلام گرديده؛ ها مهاي داخلي كه فعاليت آن نفع دول بيگانه يا گروه 

  ها ممنوع اعلام گرديده است در محيط اداره؛ هايي كه فعاليت آن . فعاليت به نفع گروه ٤

چنين كاري و هم . ارتكاب اعمال مغاير با مصالح نظام جمهوري اسلامي از قبيل شايعه پراكني، كارشكني، كم ٥
  موارد غيرقانوني اعتصاب و تحصن و تظاهرات؛ 



  حانه براي به دست آوردن امتيازات فردي يا گروهي در محيط اداره؛ . اعمال زور مسل٦

  دست آوردن امتيازات غيرقانوني؛ . اعمال فشارهاي گروهي و يا فردي براي تحميل مقاصد نامشروع و يا به ٧

  . قاچاق اسلحه و مهمات؛٨

  . افشاي اسناد و اسرار نظامي؛٩

اسناد دولتي اعم از محرمانه و غير آن مربوط به قبل و يا    . از ميان بردن و يا اختفاي غير مجاز مدارك و١٠
  بعد از انقلاب اسلامي؛ 

. به كار بردن قلم و بيان و هر گونه تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي به صورتي كه در قوانين جمهوري  ١١
  ٨اسلامي ممنوع اعلام شده است.

قانون به نظر مي  زماني كه  تا  يا مصادرسد  سياسي  نكند، نميگذار جرم  را تعريف  آن  از  يق  استفاده  با  توان 
قوانيني كه به صورت موردي و براي حل برخي از مشكلات نظام نوپاي اسلامي وضع شده است، مطلبي را به  

  اي از ابهامات جرم سياسي باز كرد. گذار گذاشت و در عمل گره گردن قانون 

  

هاى رأى حاضر  به پاى صندوق  ١٣٥٨فرودين   ١٢در  . به دنبال پيروزى انقلاب اسلامى، مردم شكوهمندانه  ١
شركت كنندگان به نظام جمهورى اسلامى «آرى» گفتند و پس از آن على رغم تمامى مشكلات،    ٩٨/ ٢شدند و  

رحمه  پىامام خمينى  را  جديد  اساسى  قانون  تصويب  مصرانه  انقلاب  كبير  رهبر  تاريخ  االله  در  و  كرد  گيرى 
ن داد تا متن پيش نويس قانون اساسى جديد را در اختيار مردم قرار دهد و  به دولت موقت فرما  ٤/٣/١٣٥٨

، تهيه و  ٦مجلس خبرگان ملت را براى بررسى پيش نويس و تصويب نهايى آن تشكيل دهد. صحيفه نور، ج  
  ٢٦٨، ص ١٣٦١جمع آورى: مركز مدارك فرهنگ انقلاب اسلامى، بى چا، بهمن 

  ان . قانون اساسى جمهورى اسلامى اير٢

كه به تشخيص دادگاه، علنى  شود و حضور افراد بلامانع است؛ مگر آن : «محاكمات، علنى انجام مى ١٦٥. اصل  ٣
  بودن آن 

  منافى عفت عمومى يا نظم عمومى باشد يا در دعاوى خصوصى دعوى تقاضا كنند كه محاكمه علنى نباشد».

  جلس خبرگان مطرح شد نيز، لزوم صد و شصت و هشتم كه در جلسه علنى م. در متن اوليه اصل يك ٤

داشت: «رسيدگى به جرايم سياسى  تعريف جرم سياسى توسط قانون عادى نيامده بود، زيرا اين اصل مقرر مى 
گيرد، شرايط و اختيارات  و مطبوعاتى علنى است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگسترى صورت مى 

االله  رو، مرحوم آيت كند». از اينازين اسلامى قانون معين مى هيئت منصفه و نحوه انتخاب آنان را بر اساس مو



اى  گويد: «... اين اصل سابق هم بود و هيچ نتيجه ربانى شيرازى در اعتراض به تعريف نشدن جرم سياسى مى
را هم چنان اين  و  بود چيست  نشده  معلوم  كه جرايم سياسى  بود  اين  و علتش  نشد  سابق  گرفته  چه مثل 

گويد: «اين را در قانون اساسى  بكنيم، درست نيست». نايب رييس مجلس در پاسخ وى مى   بخواهيم معلوم 
جا بايد تعريف قانونى پيدا كند، حتى  شود معين كرد، جرايم بايد در قوانين كيفرى گروه بندى شود و آن نمى
سياسى را قانون بر    توانيم اين طور بنويسيم: نحوه انتخاب، شرايط و اختيارات هيئت منصفه و تعريف جرممى 

قانون اساسى...، ج  اساس موازين اسلامى معين مى  بررسى نهايى  ،  ٣كند». صورت مشروح مذاكرات مجلس 
  ١٦٨١و    ١٦٧٧، صص  ١٣٦٤چاپ اول، اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، تهران  

  درج شد. ١٦٨  به اين ترتيب، لزوم تعريف جرم سياسى توسط قانون عادى در اصل

،  ١٣٧٦، چاپ دوم، انتشارات فردوسى، تهران  ١. نك: محمد اسماعيل افراسيابى، حقوق جزاى عمومى، ج  ٥
  . ٣٥٠و  ٣٤٩صص 

  خانه گنج . غلامرضا حجتى اشرفى، مجموعه كامل قوانين و مقررات جزايى، چاپ پانزدهم، كتاب٦

  . ١٢، بخش قوانين جزايى، ص ١٣٧٢دانش، تهران 

  ، چاپ دوم، مجتمع آموزش عالى قم، ٢. سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٧

  .٥٥٩و  ٥٥٨، صص ١٣٧٥قم 

  ، چاپ دوم، اداره كل امور ١مجموعه قوانين اولين دوره مجلس شوراى اسلامى، ج . اداره كل قوانين، ٨

 . ٨٩و   ٨٨، صص ١٣٦٦فرهنگى و روابط عمومى، 

  فصل دوم: ماهيت جرم سياسي در حقوق موضوعه 

حاكم بر جامعه ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم دارد و    جرم سياسي ـ بنابر هر تعريفي ـ با حاكميت و نظام 
  شناخت حدود و ثغور آن و مرز ميان آن و ديگر جرايم، از نكات اساسي اين بحث است.

  دهيم. شناسي از ديگر جرايم» بحث را ادامه مي رو، در اين بخش در دو گفتار «حكومت» و «بازشناسي جرم ازاين

  

  گفتار اول: حكومت 

هاي عمل  آورد: عمل حكومت و رهبري، رژيم سياسي و ارگانسه معناي مختلف را به ذهن مي واژه «حكومت»  
  ١كننده به عنوان قوه مجريه.

  معناي مورد نظر از حكومت در اين بحث، معناي دوم (رژيم سياسي) است.



ا مجني عليه  رسد كه هيچ جرمي به اندازه جرم سياسي با حكومت مرتبط باشد؛ زيراز ميان جرايم به نظر نمي 
آن رژيم سياسي حاكم است. به همين دليل، پيش از بحث در ماهيت جرم سياسي، نخست بايد درباره ضرورت  

  حكومت، منشاء و مشروعيت حكومت و وظايف آن هر چند مختصر، بحث و بررسي كنيم.

  

  تهران، ، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه ١. ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ج ١

  . ٣١٥، ص ١٣٧٢تهران 

  . ضرورت حكومت ١

چه  ناپذير حيات او است و چنان انسان موجودي بالطبع اجتماعي است و اجتماعي زندگي كردن جزو جدايي
اي جز پذيرش و التزام به نظم ندارد  جامعه بخواهد به حيات خويش ادامه دهد و از نابودي در امان بماند، چاره

ضرورت وجود حكومت براي ايجاد نظم در  رو، و برقراري نظم در جامعه نيازمند قانون و مجري آن است. ازاين
  جامعه و ادامه حيات انسان، امري فطري و عقلايي است.

نياز اجتماع به نظم و انسجام و متصدي اجرا براي رسيدن به هدف از نظر اسلام نيز امري حياتي است. به  
ازمند نظم و قانون است  عبارت ديگر، انسان نيازمند جامعه و جامعه نيازمند نظم و قانون است. پس انسان ني

پذير است، آري حيات  كه گفته شده حيات انسان بدون جامعه امكان كه امري درست و منطقي است، ولي اين
اي  پذير است، ولي حيات انساني او و رسيدن او به كمال جز با جامعه نباتي و حيواني انسان بدون جامعه امكان 

رت «الموت في حياتكم مقهورين» حيات نباتي و حيواني نيست، زيرا  پذير نيست. منظور از عبامدار امكانقانون 
  چنين حياتي حاصل است، ولي حيات واقعي نيست، بلكه از مرگ بدتر است.

  كند:السلام لزوم حكومت و حاكم را چنين تشريح مي حضرت علي عليه 

ات كرد يا كشته شد، هيچ  در احكام الهي و اسلامي بر مسلمانان واجب است آن گاه كه امام و رهبرشان وف
كه امام و رهبري براي خود انتخاب  عملي انجام ندهند، قدم از قدم برندارند و كاري آغاز نكنند، پيش از آن 

  ١كنند؛ رهبري كه پاكدامن، دانشمند، متقي و آشنا به قضاوت و سنت باشد تا امورشان را انتظام بخشد.

  ري بديهي است. بنابراين، ضرورت حكومت از نظر شرع و عقل ام

  

  . ٢٩١. سليم بن قيس الهلالى، كتاب سليم بن قيس، تحقيق: محمد باقر انصارى، ص  ١

  . منشاء حكومت ٢



اين مطلب كه چه كسي شايسته حكومت كردن است و چه نوع حكومتي مشروع و بهترين نوع است، از دير  
هاي فراواني به جهان  زمينه، ديدگاه   زمان افكار صاحبان انديشه سياسي را به خود مشغول كرده است و در اين

  شود:ها اشاره مي ترين آن دانش ارايه شده كه در ذيل به برخي از مهم 

گيرد و حاكم، مظهر اراده و قدرت خداوند  الف) حكومت منشأ الهي دارد و مشروعيت خود را از خداوند مي 
مانه حاكمان را ندارند و وظيفه آنان  است و مردم حق دخالت در امور حكومتي و اعتراض در برابر اعمال ظال

  تنها فرمان برداري از حكومت است. اين نظريه، در قرون وسطي پايه حكومت كليسا بود.

گيرد و دين صلاحيت دخالت و اظهار ب) حكومت منشأ مردمي دارد و قدرت و مشروعيت خود را از مردم مي 
ندارد و بهترين نوع حكومت، حكومت مردم بر مردم  نظر در امور سياسي ـ اجتماعي جامعه از جمله حكومت را  

است. اين نظريه مبناي دموكراسي غربي است كه پس از قرون وسطي در اروپا رواج پيدا كرد و امروزه بسياري  
  اند.از كشورها آن را پذيرفته 

ب  ناظر  و  امور حكومتي سهيم  در  نيز  نظريه اول، مردم  بر خلاف  ولي  دارد،  الهي  اعمال  ج) حكومت منشأ  ر 
حاكمانند. بر پايه اين نظريه، حاكميت مطلق و اصلي بر جهان و انسان از آن خداوند است و پيامبر از سوي او  

دار  السلام به حكم پيامبر عهدهبراي حكومت بر مردم برگزيده شده است و پس از پيامبر، ائمه معصومين عليهم 
، فقهاي جامع الشرايط، صلاحيت    ف يفرجه الشر  يتعالاين منصب هستند و در زمان غيبت امام زمان عج االله  

گيرد و حكومتي  رو، بر پايه اين نظريه، حكومت مشروعيت خود را از خدا مي تصدي اين مهم را دارند. ازاين
براي حاكم اسلامي مي   صفاتمشروع است كه داراي شرايط و   باشد، ولي براي به ظهور رسيدن  بيان شده 

حكومت در فردي از فقهاي جامع الشرايط و بسط يد پيداكردن وي، پذيرش مردم نياز است. به تعبير ديگر،  
  ١حكومت مطلوب بر اساس اين نظريه حكومتي است كه از دو شرط مشروعيت و مقبوليت برخوردار باشد.

  دارد: وري اسلامي ايران با پذيرش اين نظريه، در اصل پنجم مقرر مي اساسي جمه قانون

تعالي فرجه، در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده    زمان غيبت ولي عصر عجل اللهّ   در 
  دد. گردار آن مي فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يك صدوهفتم عهده

  دارد:پنجاه و ششم نيز مقرر مي  اصل

مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم    حاكميت
تواند اين حق الهي را از انسان بگيرد يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار  ساخته است. هيچ كس نمي 

  .د كنآيد اعمال مي طرقي كه در اصول بعد مي دهد و ملت اين حق خدادادي را از 

  

  جا نشأت گرفتن حكومت از دين و مشروعيت دينى است و مراد از . مراد از مشروعيت، در اين ١



  همان مشروعيت سياسى است. مقبوليت،

  . وظايف حكومت ٣

ه حكومتي  هر حكومتي رابطه تنگاتنگ با نوع بينش آن به جهان هستي و انسان دارد و روشن است ك  وظيفه
كند، ولي حكومتي  وجو نميكه رويكرد مادي صرف به انسان دارد، هدفي در وراي جهان ماده براي او جست 

رو،  كند. ازايناو تلاش مي  ويداند، براي رشد و تعالي دو جنبه مادي و معن كه انسان را موجودي دو بعدي مي 
  ها متفاوت خواهد بود. آن دو نوع حكومت با توجه به نوع نگرش وظيفه هر كدام از اين 

جا مجال  وگوي انديشمندان بوده است كه در اين امر مهم نيز مانند «حكومت مطلوب» از ديرباز مورد گفت  اين
  ١پرداختن به آن نيست.

  فرمايد:السلام درباره وظيفه حكومت نسبت به جامعه مي علي عليه  حضرت

ست و براي شما نيز بر من حقي است، ولي حق شما  مردم براي من به عنوان حاكم جامعه بر شما حقي ا  اي
كه سهم  بر من اين است كه نخست خيرخواه شما باشم، صميمانه شما را دوست بدارم و پند بدهم؛ دوم اين 

كه، باب آموزش علوم را به رويتان  شما را از درآمد عمومي افزايش دهم و به زندگيتان رونق ببخشم و سوم اين 
  ٢ب مانده نشويد و شما را آموزش دهم تا به نشر علوم بپردازيد.بگشايم تا جاهل و عق

هاي نظام جمهوري اسلامي را «كرامت و ارزش  اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل دوم، يكي از پايه  قانون
كند  كند و در اصل سوم، دولت را موظف مي والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا» معرفي مي 

  به كار گيرد:  ير راي دستيابي به اهداف اصل دوم همه امكانات خود را براي امور زب

  . ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي؛ ١

هاي گروهي و  ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي عمومي در همه زمينه . بالابردن سطح آگاهي ٢
  وسايل ديگر؛ 

  . آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي... ٣

  هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون؛ . تأمين آزادي ٤

  . مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش...٥

. پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر  ٦
  هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه... نوع محروميت در زمينه 

ز وظايف اساسي حكومت از ديدگاه قانون اساسي، تأمين آزادي سياسي افراد جامعه در حدود  يكي ا  بنابراين،
  قانون است. 



  

  باره نك: حقوق اساسى و . براى آگاهى از افكار و آراى انديشمندان مسلمان و غير مسلمان در اين ١

  . ١٧٥ـ  ١٣١، صص  ١سياسى، ج  نهادهاى

  . ١١٤، ص  ٣٤لبلاغه، خطبه  انقى فيض الاسلام، ترجمه نهج . سيد على ٢

  از نظر قانون اساسي آزادي 

هاي آتشين  يكي از اهداف مقدس مبارزه با رژيم سلطنتي بود و مردم با شعار آزادي به استقبال سلاح   آزادي 
رو، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، آزادي به  غلتيدند. ازاينرفتند و در خون خود مي سفاكان رژيم پهلوي مي 

اصل نهم قانون اساسي   ١تجلي كرد. اسيهاي نظام جمهوري اسلامي در اصل دوم قانون اس ز پايه عنوان يكي ا
  گويد: در تأكيد بر آن مي 

جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و    در
دارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي  ها وظيفه دولت و آحاد ملت است... و هيچ مقامي حق نحفظ آن 

  هاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند. كشور، آزادي 

  دارد: از نظر قانون اساسي، آزادي مطلق نيست و داراي حد و مرز است. اصل نهم آن مقرر مي  ولي 

ل سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي  فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلا  هيچ
  اي وارد كند. ترين خدشهو تماميت ارضي ايران كم 

  اند از:مشروع و به رسميت شناخته شده در قانون اساسي عبارت هايآزادي 

  

. اصل دوم: «جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه ايمان به: ... كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با  ١
  او در برابر خدا...»  مسئوليت

  ـ آزادي بيان، قلم و مطبوعات يك

انديشه  بيان ابراز آرا، عقايد،  براي  انسان است و  و قلم، دو ابزار  اقتصادي  و  اجتماعي  هاي مذهبي، سياسي، 
  دارد:قانون اساسي مقرر مي  ٢٤رو اصل  هاي تجلي آن است؛ ازاينمطبوعات يكي از صحنه 

  كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد.طالب آزادند، مگر آن و مطبوعات در بيان م نشريات

  حد و مرز اين آزادي، اخلال به مباني اسلام يا حقوق عمومي است. بنابراين،



كنند؛ زيرا به اعتقاد اين عده، پذيرفتن حد و مرز  هر نوع محدوديتي براي آزادي بيان و قلم را انكار مي   برخي
باشد  به معني محروم كردن جامعه از حقايقي است كه ممكن است ارزش حياتي داشته براي آزادي بيان و قلم  

درباره آراي صاحبان انديشه را ندارند. از    ركه ماموران حكومتي صلاحيت علمي و اخلاقي اظهارنظافزون بر اين 
  داشت.تر حاكمان و سوء استفاده آنان را در پي خواهد  رو، قرار دادن حد و مرز اقتدار بيشاين

اين ديدگاه با اقبال عمومي رو به رو نشد؛ زيرا آزادي مطلق بيان و قلم اين فرصت را به متجاوزان به حقوق    ولي 
دهد كه با سوء استفاده از آزادي، منافع خصوصي خود را به بهاي هتك حرمت و حيثيت ديگران  عمومي مي 

ب خلاف مذهب و اخلاق و انتشار تصاوير مستهجن  رو، نشر مطال يا تباهي جامعه و افرادش تأمين كنند. از اين
  ١المللي و داخلي ممنوع شده است.تر قوانين بينو تحريك افراد به ارتكاب جنحه و جنايت در بيش 

  

  المللى ميثاق بين  ١٨ماده   ٣توان بند المللى مى هاى بارز لزوم ايجاد محدوديت در قوانين بين . از نمونه ١

مجمع عمومى سازمان ملل متحد اشاره كرد: «آزادى ابراز    ١٩٦٦/ دسامبر/  ١٦مدنى و سياسى مصوب    حقوق
چه منحصرا به موجب قانون پيش بينى شده  هايى نمود مگر آن توان تابع محدوديت مذهب يا معتقدات را نمى 

  ديگران ضرورت داشته   ساسىهاى او براى حمايت از امنيت، نظم، سلامت يا اخلاق عمومى يا حقوق و آزادى 
؛  ٤١ـ    ٣٩، صص  ١٣٧٦خانه گنج دانش، تهران  ، چاپ اول، كتاب١باشد.» جعفر بوشهرى، حقوق اساسى، ج  

المللى و موضع جمهورى اسلامى ايران، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، حسين مهرپور، حقوق بشر در اسناد بين
  . ٣٨٠، ص ١٣٧٤تهران 

  ها و اجتماعات سياسيـ آزادي تشكل دو

هاي سياسي و غير سياسي  هاي به رسميت شناخته شده در قانون اساسي، آزادي تشكل زادي ديگر از آ  يكي
احزاب، جمعيت انجمنمانند  و  راهپيمايي ها  اجتماعات و  بيست و ششم و  ها و تشكيل  هاست كه در اصول 

  بيست و هفتم پيش بيني شده است.

  دارد: بيست و ششم مقرر مي  اصل

هاي ديني شناخته شده آزادند،  هاي اسلامي يا اقليت هاي سياسي و صنفي و انجمن ها، انجمنجمعيت  احزاب،
كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقص نكنند.  مشروط به اين

  مجبور ساخت.  هاها منع كرد يا به شركت در يكي از آن توان از شركت در آن هيچ كس را نمي 

  دارد: بيست و هفتم مقرر مي  اصل

  كه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است.ها، بدون حمل سلاح به شرط آن اجتماعات و راهپيمايي تشكيل



ها، نقض اصولي چون استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس حد و مرز اين آزادي  بنابراين،
دهد هيچ فرد يا گروه يا مقامي به بهانه آزادي،  هم قانون اساسي نيز اجازه نمي جمهوري اسلامي است و اصل ن

  وارد كند. شهبه استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران خد 

  هاي مذهبي و ديني ـ آزادي عقيده و اقليت  سه

بستگي ميان معتقدان  كه باعث نوعي هم ديني و مذهبي افزون بر جنبه فردي، جنبه اجتماعي نيز دارند    باورهاي
شود و بسياري از اعمال عبادي مذاهب و اديان افزون بر جنبه عبادي، داراي جنبه سياسي است؛  به آن مي 

پسندند رو، بسياري نمي است. ازاين  ليغ ها در برابر ديگران كه خود نوعي تبمانند اعلام موجوديت پيروان آن 
ر كشورشان آزادانه به امور مذهبي خود بپردازند، ولي قانون اساسي جمهوري  هاي ديني و مذهبي دكه اقليت 

اسلامي ايران ـ كه تجلي ارزش و كرامت انسان در اسلام است ـ با وجود پذيرش دين اسلام و مذهب جعفري  
اثني عشري به عنوان دين و مذهب رسمي كشور، به عقيده ديگران احترام گذاشته و پيروان ديگر مذاهب و  

  اديان را به ديده احترام نگريسته است.

  گويد:بيست و سوم قانون اساسي درباره آزادي عقيده مي  اصل

  اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. توان به صرف داشتن عقيده عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي  تفتيش 

  دارد: دوازدهم قانون اساسي درباره آزادي مذهبي اعلام مي  اصل

ان، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب  رسمي اير  دين
باشند و پيروان اين مذاهب  ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي 
ل شخصيه (ازدواج، طلاق،  در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوا

اي كه پيروان هر يك از اين  ها رسميت دارند و در هر منطقه ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه 
مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ  

  حقوق پيروان ساير مذاهب.

  گويد:نهايت اصل سيزدهم قانون اساسي درباره آزادي ديگر اديان مي  در

شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم  هاي ديني شناخته مي زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت   ايرانيان
  كنند.ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي 

كه حد و مرز آزادي ديني  ون اساسي نيز همين مطلب را بيان كرده است. افزون بر آن بيست و ششم قان  اصل
  داند.را، رعايت اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي مي 

  

  دوم: تفكيك جرم سياسي از جرم عادي   گفتار



گسترش افكار ليبراليستي، واژه «جرم سياسي»    از اين گفتيم كه در ابتداي قرن نوزدهم ميلادي به دليل  پيش
فرانسه پديدار شد؛   ١٨١٠به رسميت شناخته شد و به قوانين جزايي راه يافت و نخستين بار در قانون جزاي  

  پردازيم. ولي چرا اين شناسايي صورت گرفت و ضرورت آن چه بود، بحثي است كه در ادامه به آن مي 

  . ضرورت تفكيك ١

مجرمان سياسي با ديگر مجرمان، انگيزه شرافتمندانه آنان ـ دست كم به گمان خودشان ـ در  تفاوت    ترينمهم
رو، فرق است ميان اينان و افرادي كه به حق خود قانع نيستند و به حقوق ديگران  ارتكاب جرم است. ازاين

زنند. بنابراين،  مي  قتل و... دست  ي،هاي خويش به سرقت، كلاهبردار كنند و براي ارضاي خودخواهي تجاوز مي 
ها دارد و اين، آن ضرورتي است  گذارد و نگرشي متفاوت به آن جامعه ميان اين دو دسته از مجرمان فرق مي 

كه سبب شد انديشمندان حقوق، مجرمان را به صورت جديدي تقسيم بندي كنند و تفكيك ميان مجرمان  
گذاران نيز به پذيرش آن گردن نهند و با ديدي  تا قانون  شناسند سياسي و مجرمان غير سياسي را به رسميت ب

  ها در پيش بگيرند. ديگر به مجرمان سياسي بنگرند و برخوردي متناسب با شأن آن 

  

  . جرم سياسي و جرم عادي ٢

تقسيم درست كدام است و قسيم جرم سياسي    در نداشتن جنبه سياسي،  يا  نظر داشتن  از  تقسيم جرايم 
  چيست؟

پرسش بالا اختلاف نظر دارند؛ برخي از نظر طبيعت جرايم، آن را به جرايم عمومي،    در پاسخ به   دانانحقوق 
اي بر اساس عنصر  و عده  ٢بعضي نيز بر پايه عنصر رواني، جرايم را به سياسي و عمومي   ١سياسي و نظامي،

آن تقسيم  هم وجود دارد و    هارمي تقسيم چ  ٣اند.قانوني، جرايم را به عمومي، سياسي و نظامي تقسيم كرده
  ٤جرايم از حيث موضوع به جرايم سياسي و جرايم عادي است.

رسد در هر صورت، از نظر تقسيم منطقي قسيم  ها متفاوت است، ولي به نظر ميچند اساس اين تقسيم   هر
تواند جرم عمومي باشد؛ زيرا جرم عمومي مقسم جرم سياسي و جرم سياسي قسم آن است جرم سياسي نمي

عمومي است و نسبت    ايم توان قسيم آن قرار داد. به عبارت ديگر، جرم سياسي جزئي از جرنمي ء را  و قسم شي 
ها عموم و خصوص مطلق است، يعني هر جرم سياسي يك جرم عمومي نيز هست، ولي هر جرم  ميان آن 

مأموران  عمومي جرم سياسي نيست. براي مثال، تجاوز مأموران دولتي از حدود وظايفشان يا مقاومت در برابر  
  جرم سياسي نيست. ك دولتي هنگام انجام وظيفه، يك جرم عمومي است، ولي لزوما ي

  تواند قسيم جرم سياسي باشد، جرم عادي است. چه مي آن  بنابراين،

  



  . ١١٠، ص  ١٣٧٦، چاپ چهارم، انتشارات ماجد، تهران ٢. ايرج گلدوزيان، حقوق جزاى عمومى، ج ١

؛ محمد صالح وليدى، حقوق جزاى عمومى، چاپ اول،  ٣٨٩، ص  ٢ى، ج  . پرويز صانعى، حقوق جزاى عموم٢
  . ٣٢٦، ص  ١٣٧٢نشرداد، تهران  

  . ٣٤٠، ص ١. محمداسماعيل افراسيابى، حقوق جزاى عمومى، ج  ٣

  . ٤٧تا، ص ، بى چا، دار احياء التراث العربى، بيروت، بى٣. جندى عبدالملك، الموسوعة الجنائية، ج ٤

  سوم: تشخيص جرم سياسي گفتار

روش   در درباره  گفتار  ضابطه اين  و  بحث  ها  شده  ارايه  جرم عادي  از  سياسي  جرم  شناسايي  براي  كه  هايي 
  هيم كرد.كنيم و بر اساس آن جرم سياسي را تعريف خوامي 

  تشخيص جرم سياسي روش 

كلي، دو روش براي بازشناسي جرم سياسي از ديگر جرايم وجود دارد كه هر كدام معايب و محاسني    طوربه 
  باشند.دارد. اين دو روش «روش احصا» و «روش ضابطه» مي 

  . روش احصا١

كند. ها را از جرايم ديگر جدا مي گذار با برشمردن تعدادي از جرايم به نام جرم سياسي، آن اين روش، قانون   در
  ١روش بهره گرفته است.فرانسه ازاين  ١٨٣٠اكتبر   ٨براي نمونه، قانون  

حسن اين روش، جدايي دقيق و روشن جرايم سياسي از جرايم عادي است كه كار مراجع قضايي    ترينبزرگ 
ترين  كند، ولي مهم لوگيري مي ها جرا سهل و آسان و قضات را از سردرگمي رها و از برخوردهاي دوگانه آن 

سياسي از غير آن مشكل    يمكه، تعيين دقيق تمام جراعيب آن، عدم جامعيت و مانعيت است؛ زيرا نخست اين 
بيايد كه رنگ سياسي داشته  است و دوم اين  كه با سپري شدن زمان، امكان دارد جرايم جديدي به وجود 

آمدند، وصف سياسي خود را از دست بدهند ي به شمار ميباشند و يا برخي از جرايمي كه پيش از آن سياس 
رو، اين روش تقنين نياز به بازنگري سريع  ازاين  د،يا اين وصف كم رنگ شوند و از جرايم سياسي خارج شون 

  كاهد.دارد و از ثبات قوانين مي 

  

  . ٢٢٠. مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ص ١

  . روش ضابطه ٢

با تعريف جرم سياسي، راه شناسايي آن از جرايم عادي فراهم شود كه مانند يك  شود  اين روش سعي مي   در
تواند مصاديق متعددي داشته باشد؛ هر جرمي كه مشمول اين قاعده شود، جزو جرايم سياسي  قاعده كلي مي 



رباره  فرانسه د  ١٩٢٧سال    انونچنان كه پس از اين خواهد آمد، در بسياري از قوانين مانند قخواهد بود. هم 
  ١روش پيروي شده است.استرداد مجرمان ازاين 

حسن اين روش، ماندگاري و انعطاف پذيري آن است؛ زيرا جرايمي كه به مرور زمان جنبه سياسي    بالاترين
شود و جرايم نوظهور با رنگ سياسي، دهند، خود به خود از دايره اين تعريف خارج مي بودن خود را از دست مي 

افزايش زحمات قضات در تطبيق    ن، گيرند. ولي عيب آگذاري جديد، مشمول آن قرار مي ن بدون نياز به قانو
تر از همه،  ها و سرانجام برخوردهاي متعارض از سوي آنان است و مهم تعريف بر مصاديق و اختلاف در برداشت

 ٢داند.غير ممكن مي جا كه «اپنهام» تعريف جرم سياسي را  دشواري ارايه يك ضابطه دقيق و اتفاقي است. تا آن 
المللي لاهه و مخبر كميسيون جرايم سياسي درباره علل پيچيدگي  بين   يعضو ديوان داور   ٣و هامريك كي، 

  گويد:تعريف جرم سياسي مي 

اي علمي  هاي مختلف ندارد، بلكه از لحاظ حقوق نيز واژه سياسي نه تنها معناي صريح و قاطعي در زبان   لفظ 
از امور  سياسي اغلب با مسايل اجتماعي آميخته شده رود. مسايل  به شمار نمي اند و تشخيص امور سياسي 

  ٤اجتماعي دشوار است.

كنيم  ها را بيان مي هاي مختلف براي تشخيص جرم سياسي پيشنهاد شده است كه آن اساس اين روش، نظريه   بر
.  

  

  ساله دكترا دانشگاه . محمدرضا اسلامى؛ جرم سياسى در حقوق جزاى ايران و مطالعه تطبيقى آن ر١

  . ٨٠مدرس، ص  تربيت

. ژرژ لواسور، مسئله جرم سياسى در حقوق استرداد مجرمان، ترجمه: مصطفى رحيمى، مجله كانون وكلا،  ٢
  (پاورقى). ٢٥٠، ص ١٣٦٩پاييز و زمستان  ١٥٣ـ  ١٥٢ش 

٣ .Hammeric kai 

  . ١٠٣. جرم سياسى در حقوق جزاى ايران و...، ص ٤

  ١) نظريه ذهني الف

در درون مرتكب جرم جست  ارايه بر  وجو مي كنندگان نظريه ذهني، ملاك تشخيص جرم سياسي را  كنند. 
اساس اين نظريه براي شناخت جرايم سياسي از جرايم عادي، بايد به «شخص مجرم» توجه كرد و انگيزه او را  

زدن  حاكم و هدفش صدمه   سيچه انگيزه ارتكاب جرم، مخالفت با رژيم سيااز ارتكاب جرم به دست آورد؛ چنان
طور مستقيم به حكومت وارد شود يا  به منافع آن باشد، جرم ارتكابي، جرم سياسي است؛ خواه صدمه آن به 

كه در راستاي مبارزه با آن باشد. مانند اختلاس كارمند دولت از وجوه دولتي براي صرف آن در راه مبارزه  اين



طلبي مجرم و انتقام شخصي او  ارضاي حس خودخواهي و جاه   راي با رژيم سياسي حاكم و اگر ارتكاب جرم ب
باشد، جرم، عادي خواهد بود؛ هر چند كه نوك پيكان جرم به سوي حكومت و منافع آن نشانه رفته باشد.  
بنابراين، ملاك سياسي يا عادي بودن   مانند كشتن رييس جمهور براي تسويه حساب شخصي و مانند آن. 

  جرم، انگيزه شخص است. 

بر پايه نظريه ذهني، جرايم مركب و مرتبط با جرم سياسي را نيز بايد جرم سياسي به شمار آورد؛ زيرا    رو،ازاين
ها از اعمال  ها را بايد مجرمان سياسي دانست، زيرا هدف آن طور، آنارشيستانگيزه مرتكب، سياسي است. همين

  ارتكابي، مبارزه با حكومت و سرنگوني آن است.

بنابر نظريه ذهني، جرايمي كه داراي طبيعت سياسي هستند، مانند  وق از حق  برخي بر اين باورند كه  دانان 
اند؛ هر چند مرتكب آن  جرايم بر ضد امنيت خارجي و داخلي، به صرف داشتن چنين طبيعتي، جرم سياسي

  ٢داراي انگيزه سياسي نباشد.

يرا طرف داران آن وجود انگيزه سياسي در مرتكب  رسد اين برداشت از نظريه ذهني، نادرست باشد، زنظر مي   به
چه كسي تنها براي امور مادي به كشور  رو، چنان دانند. ازاينجرم را تنها شرط سياسي قلمداد شدن جرم مي 

مزد اجير شود كه يك مقام عالي رتبه حكومتي را  خود خيانت يا بر ضد آن جاسوسي كند يا در مقابل دست
  جرم سياسي نخواهد بود و مرتكب جرم عادي شده است.به قتل برساند، عمل او 

  

١ .Theory subjecƟve شود.)) اين نظريه، نظريه شخصى، درونى و درون ذاتى نيز ناميده مى  

  . ٣٤، ص ٣. نك: الموسوعة الجنائية، ج ٢

  ـ پيروان نظريه ذهني  يك

  گويد: اند. وي مي داناني است كه بر اساس نظريه ذهني، جرم سياسي را تعريف كرده يكي از حقوق  بلانش

  ١ها سياسي باشد.را بايد سياسي شناخت كه انگيزه و هدف آن  جرايمي

  گويد: دانان در تعريف جرم سياسي بر اساس نظريه ذهني مي ديگر از حقوق  يكي

مجرمانه   طوربه  عمل  به  سياسي  جرم  مي كلي،  اطلاق  ـ  اي  سياسي  نظام  كردن  واژگون  آن  هدف  كه  شود 
  ٢اجتماعي و بر هم زدن نظم و امنيت كشور باشد.

كشورهايي كه در قوانين جزايي خود بر اساس نظريه ذهني به تعريف جرم يا مجرمان سياسي پرداختند،    از
  دارد: قدمه خود مقرر مي فرانسه با تأثيرپذيري از اين نظريه، در م ١٩٢٧كشور فرانسه است. قانون  



ها را به جلو رانده  اي آن هايي هستند كه شور و حرارت ناشي از عقيده سياسي به اندازه سياسي آن   مجرمان
  ٣اند.است كه مرتكب خلاف قانون شده

  

  . سيد محمد اصغرى، بررسى تطبيقى جرم سياسى، قاعده درء و عسر و حرج، چاپ اول، انتشارات ١

  . ٣٤، ص  ١٣٧٨تهران  اميركبير، 

  . ٣٨٩، ص ٢. پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢

  ٨٠. جرم سياسى در حقوق جزاى ايران و...، ص ٣

  ـ نقد نظريه ذهني  دو

نظريه باوجود داشتن محاسني مانند توجه به انگيزه و هدف شرافتمندانه مجرمان سياسي و در برگرفتن    اين
  هاي بزرگي نيز دارد، مانند: همه مرتكبان جرايم سياسي و جامعيت، عيبت

) انگيزه و هدف، يك امر دروني و قلبي است و فهميدن آن مشكل و در برخي موارد ناممكن است، زيرا  الف
ها ترين انگيزه تواند پس از ارتكاب جرم عادي با پسترو، هر مجرمي مي داند. ازاينخود شخص آن را مي تنها  

براي نفي آن وجود ندارد. بنابراين،    اهي و اهداف، ادعا كند كه انگيزه و هدف او سياسي بوده است و معمولاً ر
  استفاده كنند.  توانند از آن سوءاي، به آساني مي مجرمان، به ويژه مجرمان حرفه 

) هر جرمي متشكل از سه ركن مادي، رواني و قانوني است و انگيزه و هدف، جزو عناصر تشكيل دهنده جرم  ب
تواند تعيين كننده باشد و طبع جرم را تغيير دهد، اگر چه معيار خوبي  رو، انگيزه و هدف نمي نيست. ازاين

تر از حداقل با توجه  و يا حتي كم  ت و حداكثر مجازا  كه محاكم مجازات مناسبي از ميان حداقل است براي اين 
  ١به كيفيات مخففه تعيين كنند.

رسد، اين اشكال بنابر پذيرش نظريه عيني ـ كه پس از اين نظريه خواهد آمد ـ وارد باشد؛ يعني  نظر مي   به
ذيرد و باور دارد  پبپذيريم سياسي بودن يا نبودن جرم برپايه طبيعت آن است، ولي كسي كه اين مطلب را نمي

دهد، اين اشكال وارد نيست؛ زيرا  كه اين انگيزه و هدف مرتكب جرم است كه به آن جنبه سياسي يا عادي مي 
او به هيچ وجه قبول ندارد كه طبيعت جرمي سياسي يا عادي باشد و بر اين باور است كه انگيزه و هدف مجرم،  

ابراين، اشكال ياد شده يك اختلاف مبنايي است كه آيا  دهد. بنبه جرم ارتكابي وصف سياسي و يا عادي مي 
  گردد يا به انگيزه مرتكب.آن برمي  بيعت سياسي يا عادي بودن جرمي به ط

ها و اهداف متعدد داشت، ملاك چيست؟ براي نمونه، شخصي نسبت به  ) اگر مجرم در ارتكاب جرم انگيزه ج
جا كدام  او نيز هست ـ مرتكب جرمي شود، در اينرقيب انتخاباتي خود ـ كه در عين حال رقيب اقتصادي  



. نظريه ذهني در پاسخ ديانگيزه و هدف، معيار تعيين نوع جرم خواهد بود؛ انگيزه و هدف سياسي يا اقتصا
  ٢گويي به چنين پرسشي ناتوان است.

  

  . ٣١٨، ص ٢. دوره حقوق جزاى عمومى، ج ١

  . ٣١٩، ص  ٢. همان، ج  ٢

  ١) نظريه عينيب

هاي ياد شده، به ويژه اشكال نخست در نظريه ذهني، برخي در پي ارايه نظريه جديدي  اشكالپي بروز    در
  اي براي تشخيص جرم سياسي عرضه كردند. برآمدند و نظريه عيني را به عنوان ضابطه 

كند.  وجو مي عيني، در بيرون از مرتكب جرم، ملاكي را براي تمييز جرم سياسي از جرم عادي جست   نظريه 
چه جرم  دانستن جرم ارتكابي، بايد به طبيعت جرم و آثار آن توجه كرد؛ چنان اين نظريه، براي سياسي  برپايه

ديگر، بر خلاف نظريه ذهني، به    رتارتكابي داراي طبع و آثار سياسي باشد، جرم سياسي خواهد بود. به عبا
رو، تعرض مجرمانه و  دارد. ازاين جاي توجه به شخص مجرم و انگيزه او، نظريه عيني فقط به فعل ارتكابي نظر 

و   حقوق  به  تعرض  و  آن  سياسي  منافع  و  اعضا  تشكيلات،  اركان،  حاكم،  سياسي  رژيم  به  نسبت  مستقيم 
  هاي سياسي افراد جامعه، جرم سياسي به شمار خواهد آمد.آزادي 

  گويد:باره مي گارو در اين  پروفسور

بيند. د، طبيعت حقي است كه در اثر جرم زيان مي دهنظريه عيني چيزي كه به جرم، وصف سياسي مي   در
كه، حق  نخستين شرط براي سياسي بودن جرم، آن است كه بر ضد دولت و حقوق عمومي باشد. افزون بر اين 

مورد تعرض بايد از حقوق اختصاصي دولت به عنوان نماينده قدرت جامعه باشد و اين حقوق بر دو قسم است:  
ومي خارجي، يعني استقلال و تماميت ارضي است و حقوقي كه مربوط به نظم  حقوقي كه موضوع آن نظم عم

  ٢عمومي داخلي، يعني تشكيلات و امنيت حكومت و تأسيسات سياسي كشور است.

  

١) .Theory objecƟve شود. ) از اين نظريه به نظريه بيرونى، برون ذاتى و موضوعى نيز تعبير مى  

  .٢٢٤و    ٢٢٣. مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، صص ٢

  ـ نقد نظريه عيني  دو

  توجهي كامل به انگيزه مجرم ترين اشكال آن، بي نظريه با وجود برتري به نظريه ذهني، ناقص است و مهم اين
رو، بر پايه اين نظريه، هرگاه كسي به دور از هر انگيزه سياسي  و تنها توجه به طبيعت جرم ارتكابي است. ازاين 



سياسي شده و شايسته است كه از رژيم    مو تنها به خاطر پول، به تشكيلات مملكت حمله كند، مرتكب جر
علت ارفاق به مجرمان سياسي، انگيزه  كه  ارفاقي ـ كه ويژه مجرمان سياسي است ـ برخوردار شود و حال آن 

  ١خاص آنان است. بنابراين، در تعريف جرم سياسي نبايد از آن غفلت كرد.

  ٢) نظريه تلفيقيج

هايي به هر كدام از دو نظريه ذهني و عيني وارد است؛ به ويژه برخورد افراطي  كه گفته شد، اشكال گونه همان
ازاو تفريطي آن  انگيزه مرتكب جرم.  با  نظريه  ينها  رويارويي درست با مسئله جرم سياسي،  براي  برخي  رو، 

كنند و اعتقاد دارند كه تعريف جرم سياسي بايد بر آن اساس شكل گيرد تا افزون بر حفظ  ذهني را تلفيق مي 
  كرد. ها دوري مي محاسن دو نظريه پيشين از معايب آن 

  اراي دو شرط زير باشد:آيد كه دپايه اين نظريه، عملي جرم سياسي به شمار مي  بر

طور مستقيم حكومت،  كه جرم ارتكابي، داراي ماهيت و آثار سياسي باشد؛ يعني جرم ارتكابي بايد به آن   نخست
  هاي سياسي افراد را مورد تعرض قرار دهد. منافع سياسي آن يا حقوق و آزادي 

  كه انگيزه مجرم براي ارتكاب جرم، سياسي باشد. آن  دوم 

ها داراي  رسد، زيرا با اعمال آن جرايمي كه موضوع آن تر به نظر مي هاي ديگر درست به نظريه نظريه نسبت    اين
آيند و نيز از سياسي محسوب  ماهيت سياسي است، ولي مرتكب آن، انگيزه سياسي ندارد، سياسي به شمار نمي

مي  جلوگيري  يافتند،  ارتكاب  سياسي  انگيزه  به  كه  عادي  جرايم  همينشودشدن  حرفه طور،  .  اي  مجرمان 
اند تا از مزاياي جرم  توانند پس از ارتكاب جرايم عادي، به دروغ ادعا كنند كه داراي انگيزه سياسي بودهنمي

  مند شوند.سياسي بهره

تفسير ديگري نيز درباره نظريه تلفيقي وجود دارد كه بر اساس آن جرم ارتكابي در صورت وجود هر يك   البته 
اسي مرتكب يا ماهيت سياسي فعل، جرم سياسي به شمار خواهد آمد. برابر اين تفسير،  از دو ملاك، انگيزه سي

ذهني و عيني وارد شد، بر نظريه    نظريه شود و تمامي اشكالاتي كه به دو  دامنه جرم سياسي بسيار گسترده مي 
  تلفيقي با اين تفسير، وارد است. بنابراين، چنين تفسيري از نظريه تلفيقي نادرست است.

  

  . ٣٢١، ص ٢. دوره حقوق جزاى عمومى، ج ١

٢) .Theory eclecƟque از اين نظريه با تعبيرهاى ديگرى مانند «نظريه مركب» و «نظريه مختلط» نيز (  

  به ميان آمده است.  سخن

  نظريه تلفيقي  پيروان



را تعريف كردند  از حقوق   برخي بر پايه آن جرم سياسي  اين نظريه،  پذيرش  كه در ذيل  دانان و كشورها با 
  آوريم: مي 

سياسي عمل مستحق كيفري است كه با انگيزه و هدف سياسي مستقيما تشكيلات سياسي مملكت و    جرم
  ١اساس حكومت و حقوق سياسي افراد را مورد حمله و تعرض قرار دهد.

  گويد:پردازد و مي دانان لبناني نيز بر همين پايه به تعريف جرم سياسي مي از حقوق  يكي

ي، جرمي است كه بر ضد حقوق سياسي دولت و به انگيزه سوق دادن سياست دولت به سوي هدف  سياس   جرم
  ٢معيني، واقع شود.

و سوريه از كشورهايي هستند كه بر پايه همين نظريه (به معناي كفايت هر يك از دو ملاك) به تعريف   لبنان
  جرم سياسي در قوانين جزايي خود همت گماشتند. 

  كند: گونه تعريف مي زات لبنان، جرم سياسي را اين قانون مجا ١٩٦  ماده

با انگيزه سياسي و همين   جرايمي طور جرايمي كه بر ضد حقوق سياسي عمومي و فردي انجام  كه شخص 
  ٣كه مرتكب، انگيزه پست شخصي نداشته باشد.دهد، به شرط آن مي 

  ٤يان كرده است.قانون مجازات سوريه نيز همين تعريف را درباره جرم سياسي ب ١٩٥  ماده

  

  . ٣٢١، ص ٢. دوره حقوق جزاى عمومى، ج ١

  . سمير عاليه؛ اصول قانون العقوبات ـ القسم العام، چاپ اول، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و ٢

  . ١٨٦ق، ص  ١٤١٦بيروت   التوزيع، 

  . ١٨٧. اصول قانون العقوبات ـ القسم العام، ص ٣

  . ٢٩٨م، ص  ١٩٩٠، چاپ دوم، المكتبة القانونية، دمشق  ١. اديب استانبولى؛ شرح قانون العقوبات، ج  ٤

  ها) ديگر نظريه د

هاي ديگر، به جز آن چه تا به  از علماي حقوق براي تشخيص جرايم سياسي از جرايم عادي به نظريه   برخي
  كنيم. طور خلاصه بيان مي ها را به شد، روي آوردند كه آن حال گفته 

ـ افكار عمومي: بر پايه اين نظريه، بهترين معيار براي بازشناختن جرايم سياسي از جرايم عادي، واكنش    يك
چه افكار عمومي از ارتكاب آن اظهار انزجار و تنفر  كه، چنان افكار عمومي به جرم ارتكابي است. توضيح اين 



، جرم عادي و اگر از ارتكاب آن استقبال كردند، جرم سياسي خواهد بود، ولي مجرم نبايد براي برآورده  كردند 
  ١طلبانه سياسي خود و جنگ قدرت مرتكب جرم شده باشد.هاي جاه كردن خواسته 

ذاري  كه، پذيرفتن اين معيار به معناي واگرسد افكار عمومي معيار درستي نباشد؛ زيرا نخست ايننظر مي   به
تشخيص جرم سياسي از جرم عادي به يك امر مبهم است؛ چون اظهار نظر موافق يا مخالف مردم در مرتبه  

آن مشخص نيست. هر چند كه    ماهيت رو، تا زمان بازتاب جرم ارتكابي،  بعد از ارتكاب عمل قرار دارد. ازاين
كند، ولي اين هميشگي نيست. افزون  شايد گاهي شخص، پيش از ارتكاب جرم بتواند افكار عمومي را ارزيابي  

بر آن، گاه ارزيابي با واقعيت هماهنگ نيست. بنابراين، معمولاً هنگام ارتكاب جرم تنها جرم بودن عمل معلوم  
نيست كه تا حدودي با اصل قانوني بودن جرم و مجازات منافات    شخصاست، ولي نوع جرم و مجازات آن م

كه، اي  آغاز بداند عمل او جرم عادي است، آن را انجام ندهد و دوم اين  دارد و چه بسا يك فرد سياسي اگر از
كلام   است  نيكو  چه  بفريبند.  را  عمومي  افكار  مسموم،  تبليغات  با  بتوانند  قدرتمند  و  تبهكار  باندهاي  بسا 

  السلامكه فرمود:علي عليه  اميرمؤمنان 

  ٢.الفِْتَنَ إذا أقبلتْ شُبِّهتْ وَ إذا اَدْبرتْ نُبهّت إنَّ

شود و هنگامي كه پايان يافتند و  ها مشخص نمي شوند و ماهيت آنآن گاه كه روي آورند، مشتبه مي   هافتنه 
  شود.غبارها فرو نشست، ماهيتشان آشكار مي 

  تواند معيار محكمي باشد.افكار عمومي نمي  رو،ازاين

از حقوق   دو برخي  وقوع جرم:  زمان  وقوع جرم مي ـ  زمان  باورند كه  اين  بر  براي  دانان  مناسبي  معيار  تواند 
تشخيص جرم سياسي باشد. بنابراين، جرم سياسي جرمي است كه ارتكاب آن در هنگام انقلاب و جنگ داخلي  

ر زمان عادي واقع شود با هر  كه شرايطي در انقلابيون وجود داشته باشد و هر جرمي كه دباشد؛ به شرط آن 
  ٣اي كه باشد، جرم عادي خواهد بود. انگيزه

رو، كسي  سياسي» با «جرم بغي» است. ازاينرسد عقيده ياد شده برگرفته از مترادف دانستن «جرم نظر مي  به
سي  تواند براي تشخيص جرم سياداند، نمي طور كلي، جرم بغي را جرم سياسي نمي كه آن دو را مساوي يا به 

  اين نظريه را بپذيرد. 

ها، اعم از مردمي و استبدادي در برابر جرايم سياسي، واكنشي ويژه است ـ مجازات: چون واكنش حكومت سه
حكومت  حكومت و  و  ارفاقي»  «رژيم  سياسي،  مجرمان  با  برخورد  در  مردمي  «رژيم  هاي  استبدادي،  هاي 

سياسي از مجازات    ايمدر كشورهايي كه مجازات جرگيرند، بر پايه نظريه مجازات،  تشديدي» را در پيش مي 
جرايم عادي تفكيك شده است، براي تشخيص جرايم سياسي بايد به نوع مجازات تعيين شده براي جرايم  

هاي  چه جرمي مشمول رژيم ارفاقي باشد و يا در حكومتهاي مردمي، چناننگريست. بنابراين، در حكومت
  م تشديدي باشد، جرم سياسي است.چه جرمي مشمول رژياستبدادي چنان 



گذار هنگام تعيين مجازات و وضع جرايم، مجازات  نظريه نيز چاره حل مشكل نخواهد بود، زيرا يا قانون  اين
كه مصاديق آن را معين يا آن را تعريف كند ـ كه به ظاهر  كند، بدون آن اي را براي جرايم سياسي وضع مي ويژه 

شود.  جرم درباره مجرمان سياسي اجرا نمي  ريد مجازات اعدام يا مقررات تكراگوچنين است ـ براي نمونه، مي 
در اين صورت، اعتقاد به تعيين جرايم سياسي از طريق مجازات، دور و باطل خواهد بود؛ چون اعمال مجازات  
ويژه بر مجرمان سياسي منوط به شناسايي جرايم سياسي است و شناسايي جرايم سياسي منوط به اعمال  

  جازات ويژه بر مجرمان سياسي است.م

كند. در اين  گذار، افزون بر وضع ويژه براي جرايم سياسي، مصاديق يا تعريف آن را بيان مي كه قانون اين  يا
  گيري از نظريه مجازات براي تشخيص جرايم سياسي، حاصل و لغو خواهد بود. صورت بهره 

تواند معياري  دار براي رسيدگي به جرايم سياسي مي حيت ـ دادگاه صالح: برابر اين نظريه، دادگاه صلا  چهار
براي بازشناسي آن از جرايم عادي باشد؛ البته در كشورهايي كه رسيدگي به جرايم سياسي پيرو مقررات ويژه  

  شود، جرايم سياسي خواهد بود. مي   راست؛ يعني جرايمي كه دادرسي آن علني و با حضور هيئت منصفه برگزا

افزون بر اشكال نظريه مجازات، با اين اشكال رو به رو است كه در برخي كشورها رسيدگي به  نظريه نيز    اين
  تمامي جرايم يا دست كم بعضي جرايم ديگر، مانند جرايم مطبوعاتي نيز با حضور هيئت منصفه و علني است. 

  ٤ديگري مانند «كيفيت وقوع جرم» و «شخصيت مجرم» نيز مطرح است. هايديدگاه 

  

  .٥٤٢، ص ٢اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج   . حقوق١

  . ٢٧٣، ص  ٩٢البلاغه، خطبه  . سيد على نقى فيض الاسلام، ترجمه نهج ٢

  تا، ص ، بى چا، دارالكاتب العربى، بيروت، بى ١. نك: عبدالقادر عوده، التشريع الجنائى الاسلامى، ج ٣

  . ٥٢و  ٥١، صص ٣؛ الموسوعة الجنائيه، ج  ١٠١

  . ٣٧ـ  ٣٥صص  . نك: جرم سياسى،٤

  گفتار چهارم: انواع جرم سياسي

دانان، جرم سياسي را از نظر داشتن تنها بعد سياسي يا اشتمال بر بعد غير سياسي افزون بر  بسياري از حقوق 
  ١اند: جرم سياسي صرف (مطلق) و جرم سياسي نسبي.بعد سياسي، بر دو نوع تقسيم كرده 

  

  بن ظفير، الأجراءات؛ سعدبن محمدبن على ١٩و  ١٨صص . نك: محاضرات فى الجرائم السياسية، ١



ج   الحدود،  جرائم  فى  رياض  ١الجنائية  سمحه،  مطابق  اول،  چاپ  قانون  ٣١٣ق، ص    ١٤١٥،  شرح  پاورقى؛ 
  . ٢٢٧ـ  ٢٢٥(پاورقى)؛ مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، صص   ٣٠٠و    ٢٩٩العقوبات، صص 

  . جرم سياسي صرف ١

سياسي باشد. به عبارت  منظور از آن، جرمي است كه هم از نظر انگيزه مرتكب و هم از نظر طبيعت جرم،  
ديگر، جرمي كه برابر نظريه تلفيقي ـ به معناي جمع دو ملاك ـ جرم سياسي به شمار آيد، به آن جرم سياسي  

طور مستقيم بر ضد رژيم  گويند. بنابراين، جرم سياسي صرف، جرمي است كه با انگيزه سياسي و به صرف مي 
هاي سياسي افراد جامعه انجام  سي آن يا حقوق و آزادي سياسي حاكم، اركان، تشكيلات، اعضا و منافع سيا

  شود.

  جرايم سياسي صرف در حقوق فرانسه عبارتند از: 

  الف) جرايم بر ضد امنيت داخلي و حقوق اساسي افراد؛ 

  ب) تقلبات انتخاباتي؛ 

  ١امع.ج) جرايم مربوط به قوانين مطبوعاتي، آزادي اجتماعات، آزادي عقايد، آزادي تظاهرات و آزادي مج

  

  . ٥٤٠و   ٥٣٩، صص ٢. حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج  ١

  . جرم سياسي نسبي ٢

توان آن را هر كدام از دو نوع سياسي و عادي به شمار آورد. بر اين اساس كه از كدام منظر  جرمي است كه مي 
ازه اسلحه فروشي براي  گيري و هواپيماربايي با انگيزه سياسي يا غارت مغبه آن نگريسته شود؛ مانند گروگان 

گونه جرايم اختلاف نظر وجود دارد كه با  رو، در سياسي بودن اين استفاده از اسلحه در شورش سياسي. ازاين
  پردازيم.نام جرم مركب و جرم مرتبط به عنوان انواع جرم سياسي نسبي به بررسي آن مي 

  الف) جرم مركب 

رو، در تعريف  ازاين  ١گويند.ست كه به آن جرم مركب مي گاه جرم ارتكابي داراي دو جنبه سياسي و عادي ا
  توان گفت: آن مي 

  يابد.»«جرم مركب، جرمي است داراي ماهيت جرم عادي كه با انگيزه سياسي ارتكاب مي 

  درباره سياسي بودن جرم مركب، سه نظريه مختلف وجود دارد: 



به شمار مي  بعد سياسي، جرم عادي  با وجود داشتن  براي تشخيص جرم  الف) جرم مركب  آيد. كساني كه 
اند، بر اين پايه بايد جرم مركب را جرم عادي بدانند؛ زيرا بر اساس سياسي، نظريه عيني يا تلفيقي را پذيرفته 

  رو جرم سياسي نيست. اين دو نظريه، جرمي كه ماهيت و طبع سياسي ندارد، به هيچ

آور براي منافع خصوصي، حيات يا تماميت جسماني  به عقيده شعبه جزايي ديوان كشور فرانسه، جرايم زيان  
  فرد جرم عادي است، اگر چه انگيزه آن سياسي باشد.

مجرم عادي تلقي ومحكوم به اعدام شد و فرجام او در    ٣قاتل رييس جمهور پل دومر،  ٢رو، گورگولف، ازاين
كه داشته باشد، يك جنايت  اي  شعبه جزايي ديوان با اين استدلال كه «قتل عمدي با سبق تصميم هر انگيزه 

  ٤عمومي است» رد شد.

م. جرم مركب، جرم عادي    ٩/٦/١٩٥١بر اين اساس، موافقت نامه دول عربي درباره استرداد مجرمان در تاريخ  
ها جايز است  كند كه تسليم مجرمان در جرم قتل رؤساي دولت نامه تصريح مي اين موافقت  ٤است؛ زيرا ماده  

  ٥نامه با اين ماده هماهنگ شده است.از كشورهاي امضا كننده موافقت  و قوانين داخلي بسياري 

توان دريافت كه جرم مركب، جرم  مي   ١٣٣٩قانون استرداد مجرمان ايران، مصوب    ٨ماده    ٢چنين از بند  هم
  گويد:شود، زيرا مي سياسي قلمداد نمي 

  سوء قصد به حيات افراد در هيچ مورد جرم سياسي محسوب نخواهد شد.

آيد. به عبارت ديگر، هوا داران اين  ) جرم مركب به دليل وجود بعد سياسي در آن، جرم سياسي به شمار مي ب
تر از بعد عادي آن است كه حقيقت اين نظريه ناشي از  نظريه بر اين باورند كه بعد سياسي جرم مركب، بيش 

  نظريه ذهني در بحث معيار تشخيص جرم سياسي است.

  نويسد: باره مي ان فرانسوي ـ در اين دـ حقوق  ٦فوستن هلي

كه مرتكب از انگيزه و هدف سياسي الهام گرفت و تحت تأثير آن دست به ارتكاب جرم زده باشد،  به مجرد آن 
  ٧گيرد. عمل ارتكابي هر چند كه از جرايم عادي باشد، جنبه سياسي به خود مي 

كپنهاك) جرم مركب را جرم سياسي خواند  م.    ١٩٣٥المللي وحدت حقوق جزا (بر همين اساس كنفرانس بين 
  و اعلام كرد: 

جرايم عادي كه عمليات اجرايي جرايم بر ضد تشكيلات سياسي كشور يا بر ضد فعاليت و يا عوامل آن يا بر  
  ضد حقوق سياسي افراد شمرده شود، جرم سياسي محسوب است.

انگليسي ـ باور دارد كه «هرگاه هدف جرم و  رويه قضايي انگلستان نيز بر همين پايه است و لرد رايد، ـ قاضي 
آميز، آن باشد كه رييس دولت را وادار به تغيير همكاران نمايد و يا تغييري در سياست كلي  اعمال خشونت

  ٨دولت به وجود آورد، بايد آن را جرم سياسي دانست.»



طور كلي بگوييم جرم  ت كه به ج) برخي بر اين باورند كه در جرم مركب بايد راه تفصيل را پيمود و صحيح نيس
مركب، جرم سياسي يا جرم عادي است، بلكه بعضي از جرايم مركب، جرم سياسي و بعضي ديگر جرم عادي  

  است. 

  هواداران اين نظريه براي رسيدن به مقصود به دو شيوه مختلف روي آوردند:

اي كلي معتقدند كه برخي ضابطه «عامل اهم» را مطرح كردند؛ يعني بايد ببينيم ميان  اي به ارايه ضابطه عده
  تر است.تري است و نقش كدام بيش يك داراي اهيمت بيش بعد سياسي و بعد عادي جرم مركب، كدام 

  گويد:لواسور درباره استرداد مرتكبان جرايم مركب مي ژرژ

بايد ديد در جرم مختلط عامل برتر كدام است و كفه ترازو متمايل به عامل سياسي است يا غير سياسي. در  
  ٩گيرد. شود و در صورت دوم مورد قبول قرار مي صورت اول، تقاضاي استرداد [رد ]مي 

  ١٠كند.تريش را از پيروان اين نظريه معرفي مي او كشورهاي آلمان، دانمارك، سوئد و ا

  خود ضابطه افكار عمومي را پذيرفت و مقرر داشت: ١٨٩٢المللي در قطعنامه سال مؤسسه حقوق بين

آيند كه از نظر اخلاق و  جرايم مركب يا جرايم مرتبط با جرايم سياسي به شرطي جرم سياسي به شمار مي 
و با سبق انند، قتل، مسموم كردن، قطع عضو، جراحتحقوق عمومي بسيار شديد و هولناك م هاي شديد 

  ها، آسيب رساندن از راه حريق، انفجار، آب بستن املاك و سرقت مسلحانه نباشد.تصميم و شروع به اين 

ولي اين مؤسسه درباره جرايم مركب يا مرتبط ارتكابي در زمان شورش يا جنگ داخلي، رسوم و عادات نظامي  
  ١١داده و جرايم مطابق با آن را جرم سياسي دانسته است.  را ملاك قرار

گروهي ديگر به تفكيك مصاديق جرم عادي و سياسي از ميان جرايم مركب پرداختند. پروفسور گارو بر اين  
يابد و ارتباطي با شورش يا جنگ  باور است كه آن دسته از جرايم مركب كه بر ضد حقوق عمومي ارتكاب مي 

عادي است، ولي جرايم مركبي كه در ارتباط با شورش يا جنگ داخلي و برابر مقررات آن    داخلي ندارد، جرم 
كه منافي حقوق فردي و وحشيانه يا بر ضد صنايع و آثار تمدن و  شود؛ مگر آن باشد، جرم سياسي قلمداد مي

  ١٢فايده باشد.يا تخريب بي 

  ١٣فته است.دان مصري نيز پذيرنظير اين تفكيك را جندي عبدالملك، حقوق 

  گويد: قانون مجازات لبنان مي  ١٩٨اند. ماده قوانين جزايي كشور لبنان و سوريه از اين شيوه بهره برده 

جرايم مركب تا زماني كه از جنايات بسيار مضر نسبت به اخلاق و حقوق عمومي (مانند قتل، جراحت بزرگ،  
چنين شروع به اين جرايم) نباشد، جرم  عنف و هم هاي بزرگ، به ويژه مسلحانه و همراه  تجاوز به املاك، سرقت 



آيد، مگر  سياسي است، ولي جرايم مركب ارتكابي هنگام جنگ داخلي و شورش، جرم سياسي به شمار نمي 
  ١٤جرايمي كه عرف جنگ آن را منع نكند و از اعمال وحشيانه يا تخريب نباشد.

  ١٥يرفته است.سوريه نيز همين تفكيك را پذ  ١٩٤٩قانون مجازات  ١٩٦ماده  

  

  ؛ ايرج گلدوزيان، حقوق ٩٧، ص  ١و حقوق جنايى، ج   ٣٣١، ص ٢. دوره حقوق جزاى عمومى، ج ١

، چاپ اول، انتشارات غروب،  ٣؛ محمد صالح وليدى، حقوق جزاى اختصاصى، ج ١١١، ص  ١جزاى عمومى، ج 
  . ١٥٥، ص ١٣٧١

٢.Goruloff . 

٣.Poul doumer. 

  . ٢٨٣و   ٢٨٢، صص ١رناربولوك، حقوق جزاى عمومى، ج . گاستون استفانى، ژرژلواسور و ب٤

  نوشت.پى  ٣١٣، ص ١. الاجراءات الجنائيه فى جرائم الحدود، ج ٥

٦.FausƟnheli. 

  . ٣٣١، ص ٢. دوره حقوق جزاى عمومى، ج ٧

  . ١٢٤. جرم سياسى در حقوق جزاى ايران و...، ص ٨

  .٢٥٦. مسأله جرم سياسى در حقوق استرداد مجرمان، ص ٩

  . ٢٥٧همان، ص  .١٠

  . ١٠٥و   ١٠٤، صص ١. حقوق جنايى، ج ١١

  . ٢٣١ـ   ٢٢٨. مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، صص ١٢

  . ٦٠٠و  ٥٩٩، صص  ٢. نك: جندى عبدالملك، پيشين، ج ١٣

  . ١٨٧. اصول قانون العقوبات، القسم العام، ص ١٤

  . ٢٩٨. نك: شرح قانون العقوبات، ص ١٥

  ب) جرم مرتبط 

  توان گفت: رو، در تعريف آن مي منظور از آن، جرمي عادي است كه به نوعي با جرم سياسي ارتباط دارد. ازاين 



جرم مرتبط، جرمي عادي است كه يك نوع رابطه مقدمي يا تكميلي با جرم سياسي دارد؛ مانند سرقت اسلحه  
  آن در مبارزه بر ضد رژيم سياسي.كارگيري  براي به 

  درباره سياسي يا عادي بودن جرم مرتبط نيز مانند جرم مركب سه عقيده مختلف وجود دارد: 

  آيد؛ زيرا ماهيت سياسي ندارد. الف) بر پايه نظريه عيني و تلفيقي جرم مرتبط، جرم سياسي به شمار نمي

طور مداوم، خشونت و تهديد  م. به   ١٩٧٠از تاريخ    بر مبناي نظريه عيني، شعبه جزايي ديوان كشور فرانسه
  ٣٢٢ـ    ٢نسبت به مأموران خدمات عمومي و زيان رساندن به وسايل مورد استفاده عموم (جرايم موضوع ماده  

چنين تنها با  قانون مجازات جديد) را بدون توجه به انگيزه مرتكبان آن از جرايم عادي اعلام كرده است. هم 
وع جرم در جرايم مربوط به اعمال خشونت نسبت به اشخاص يا در ضرب و جرح عمومي  در نظر گرفتن موض

  ١كند.ولو با انگيزه سياسي، سياسي بودن جرم را رد مي 

مزاياي مجرمان سياسي  از  اساس نظريه ذهني، جرم مرتبط جزو جرايم سياسي است و مرتكب آن  بر  ب) 
  شود. مند مي بهره

  در كپنهاك با پذيرش اين نظريه مقرر داشت:   ١٩٣٥ي حقوق جزا در سال  المللي يكسان سازكنفرانس بين 

اعمالي كه براي تسهيل ارتكاب جرم سياسي يا جهت مصون ماندن مرتكب از كيفر قانوني انجام شود، جرم  
  ٢آيد.سياسي به شمار مي 

  نويسد:مي ٣داند و قاضي استفن رويه قضايي انگلستان نيز جرم مرتبط را جرم سياسي مي 

را جرم  چه جرم عادي مقدمه يا قسمت اعظم جرم سياسي يا شورش سياسي را تشكيل دهد، بايد آن چنان
  ٤سياسي به حساب آوردومشمول مزاياي آن دانست.

ج) بر خلاف عقيده گروه اول و دوم، برخي بر اين باورند كه نبايد نسبت به همه مصاديق جرم مرتبط، ديدي  
  وارد آن تفاوت و تفصيل قايل شد.يكسان داشت، بلكه بايد ميان م

قانون مجازات لبنان و ماده    ١٩٨خود، پروفسورگارو، ماده    ١٨٩٢المللي در قطعنامه سال  مؤسسه حقوق بين 
ارايه  قانون مجازات سوريه، همان تفصيلي را كه درباره جرم مركب پذيرفته   ١٩٦ نيز  اند درباره جرم مرتبط 
  كنيم. خودداري مي بنابراين، از تكرار آن  ٥اند.كرده 

  

  . ٢٨٤و   ٢٨٣، صص ١. گاستون استفانى، ژرژلواسور و برناربولوك، حقوق جزاى عمومى، ج ١

  . ٣٣٠، ص ٢. دوره حقوق جزاى عمومى، ج ٢

٣ .Stephen 



  . ٣٢٩. همان، ص  ٤

  . ٦٨و    ٦٧. نك: همين نوشتار، صص  ٥

  گفتار پنجم: بررسي برخي جرايم

اسي به خود گيرد و جرم سياسي به شمار آيد، جرايم بر ضد امنيت  تواند رنگ سيترين جرايمي كه مي بيش
تواند از داخل و خارج آسيب ببيند، جرايم بر ضد امنيت به  است. چون دولت به عنوان يك شخص حقوقي مي 

  شود. دو دسته «جرايم برضد امنيت خارجي» و «جرايم بر ضد امنيت داخلي» تقسيم مي 

  

  . جرايم بر ضد امنيت خارجي١

رو،  الملل داراي حقوق و مزايايي است. ازاين الملل، در جامعه بينولت به عنوان شخصي از اشخاص حقوق بين د
الملل مورد تعرض قرار دهد، جرايم  اعمالي كه موجوديت يك دولت را به عنوان شخصي از اشخاص حقوق بين 

  است. ها جاسوسي و خيانت ترين آن شود كه مهم بر ضد امنيت خارجي ناميده مي 

با وجود هماهنگي تعريف جرم سياسي، دست كم با بعضي مصاديق جرايم بر ضد امنيت خارجي، به دليل  
گونه جرايم را از  انگيزه پست مرتكبان و تنفر و انزجار عمومي از آن، امروزه قوانين جزايي تمامي كشورها، اين

دانند و با آن مانند جرم  ارفاقي بيرون مي  اند يا دست كم آن را از شمول رژيم دايره جرايم سياسي خارج كرده 
  ١كنند.عادي برخورد مي 

  

  . ١٥٥، ص ٣. محمد صالح وليدى، حقوق جزاى اختصاصى، ج ١

  . جرايم بر ضد امنيت داخلي٢

رو،  دولت به عنوان فردي از افراد حقوق عمومي يك كشور، مدير و حافظ نظم و امنيت در جامعه است. از اين
توان گفت: جرايم بر ضد امنيت داخلي، جرايمي است كه با اساس حاكميت يا حسن اعمال حاكميت در  مي 

  تعارض باشد.

و برقراري رژيم ارفاقي درباره آن، انگيزه    گونه كه گفته شد، علت تفكيك جرايم سياسي از جرايم عادي همان
شرافتمندانه مرتكبان آن ـ دستِ كم به باور خود ـ و تحسين و تقديس مردم از آنان بود، ولي بعضي از جرايم  
بر ضد امنيت داخلي، با وجود تطبيق تعريف جرم سياسي بر آن، به دليل ايجاد جوّ وحشت در جامعه، خشونت  

افع عمومي، نه تنها مورد تقديس مردم نيستند، بلكه به شدت منفورند و در نهايت، از  بسيار زياد و تهديد من
  كنيم. ها را بررسي مي اند كه در ادامه آن دايره جرم سياسي يا دست كم از شمول رژيم ارفاقي آن خارج شده 



  

  

  الف) جرايم اجتماعي

  جرايم اجتماعي يا جرايم ناشي از آنارشيسم عبارت است از:

  ١گردد».مي كه بر ضد تشكيلات اجتماعي به منظور تأمين منافع عمومي ارتكاب مي «جراي

هاي پاياني قرن نوزدهم ميلادي، توجه دانشمندان حقوق جزا را به  افزايش جرايم ناشي از آنارشيسم در سال 
فق نبودند و دولت  رو با استقرار دولت به عنوان اداره كننده جامعه مواها به هيچخود جلب كرد؛ زيرا آنارشيست

سرمايه  و  حاكم  طبقه  منافع  تنها حافظ  مي را  اين دار  از  و  دانستند.  دولت  نوع  هر  بردن  ميان  از  پي  در  رو، 
براي   و  ادامه دهند  به زندگي مطلوب  يكديگر  با همكاري  بتوانند  آن  بدون  تا مردم  بودند  تشكيلات دولتي 

  ٢كردند.ده ميرسيدن به اين هدف از ترور و عمليات وحشيانه استفا

ولي بعضي بر اين باورند كه تاكنون در هيچ يك از آثار دانشمندان آنارشيست، نظريه حذف كامل حكومت از  
آميز  هاي ستمگر و متكي به زور و معتقد به برخورد خشونت ها با حكومتجوامع بشري ديده نشده است، بلكه آن 

به شكل مؤسسه انتفاعي و بازرگ مفيد و حتي ضروري مي مخالف هستند و حكومت  شمارند؛ زيرا هر  اني را 
ها نبايد  هايي دارد تا امور شهري، آموزشي و بهداشتي را سر و سامان دهد، ولي اين اي نياز به سازمان جامعه

اجباري باشند تا مردم با رضايت و در كمال آزادي از دستورهاي آنان پيروي كنند و متخلف را به افكار عمومي  
ها بر اين باورند كه انسان، سرشتي پاك و  ترين مجازات او، اخراج از جامعه باشد. آنارشيستشبسپارند و بي

هاي حكومتي سبب انحراف  پذيرد، ولي اجبار دستگاهرو، دستورهاي موجه را مي متمايل به نيكي دارد و از اين 
  ٣دانند.كاب جرم مي ها به صورت فعلي را موجب كاهش ارتشوند. آنان حذف حكومتاين عواطف پاك مي 

ها با هر دولت و تشكيلات اجتماعي به صورت  در هر صورت، همگان بر اين نكته اتفاق دارند كه آنارشيست
رو، صرف نظر از بعضي كشورها، مانند اسپانيا ـ كه  كنند. ازاينكنوني مخالفند و براي نابودي آن مبارزه مي 

تر كشورها مجرمان اجتماعي را از مجرمان  است ـ بيش استرداد مجرمان سياسي و اجتماعي در آن يكسان  
در فرانسه    ١٨٩٤و    ١٨٩٣هاي  در سال   ٤اند.هاي بسيار شديدي وضع كرده سياسي جدا و براي آنان مجازات

ها، مانند تحريك به اعتصاب عمومي را جرم  قوانيني به تصويب رسيد كه هر گونه اقدام تبليغاتي آنارشيست
اش تصويب  قطعنامه   ٤خود در ژنو در ماده    ١٨٩٢المللي در كنفرانس سال  حقوق بين عادي شناخت و مؤسسه  

  كرد: 

شود و هدف آن يك كشور معين يا شكل  «جرايمي كه بر ضد مباني هر گونه تشكيلات اجتماعي ارتكاب مي 
  ٥شود».خاص حكومت نباشد، جرم سياسي محسوب نمي 

  



  خانه گنج دانش، تهران ق، چاپ پنجم، كتاب . محمد جعفر جعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقو١

  . ١٩١، ص ١٣٧٠

  . ٣٣٨، ص ٢. دوره حقوق جزاى عمومى، ج ٢

  . ٧١و  ٧٠، صص ١. حقوق اساسى، ج ٣

  . ٣٤٥، ص ١. محمداسماعيل افراسيابى، حقوق جزاى عمومى، ج  ٤

  . ١٠٥، ص ١. حقوق جنايى، ج ٥

  ب) جرايم تروريستي 

» و به معناي «حكومت (يا مخالفت با دولت) با تهديد و ايجاد  Terror)از ريشه كلمه « Terrorismتروريسم ( 
ها  اند كه برخي از آن المللي در تعريف آن از همين معنا الهام گرفته دانان و مجامع بين و حقوق   ١وحشت» است
  آوريم: را در ادامه مي 

ور ايجاد ترس و وحشت  زا و خطرناك به منظالف) تروريسم عبارت است از: استفاده عمدي از وسايل وحشت
  ٢ها و مقاصد خاص.براي رسيدن به هدف 

ب) «جرايم تروريستي، جرايمي است كه در ارتباط با يك اقدام فردي يا جمعي با هدف بر هم زدن شديد نظم  
  ٣عمومي به وسيله ارعاب يا وحشت».

رييس شوراي دولتي    ٤ارتوج) به دنبال ترور الكساندر اول، پادشاه يوگسلاوي در بندرمارسي و آقاي لوييس ب
درباره جلوگيري و مجازات تروريسم فراهم    ١٩٣٧نوامبر ١٦فرانسه، با ابتكار كشور فرانسه زمينه انعقاد پيمان 

  شد. در ابتداي اين پيمان، تروريسم به صورت زير تعريف شده است:

هاي خاص يا عموم  يا گروه   اعمال جنايي كه بر ضد كشور و به منظور ايجاد ترس و وحشت شديد در ميان افراد
  ٥گيرد.مردم انجام مي 

م. تروريسم را    ١٩٨٤اي در سال  د) مجمع عمومي سازمان بين المللي پليس جنايي (انترپول) نيز در قطعنامه 
  چنين تعريف كرده است:

تا به  دهند  هاي سازمان يافته براي ايجاد رعب و وحشت انجام مي آميزي كه گروه هاي مجرمانه خشونت فعاليت
  ٦اين وسيله نيل به اهداف به اصطلاح سياسي را ميسر سازند.

  توان استنتاج كرد، عبارت است از: هاي بالا مي هاي تروريسم كه از تعريفويژگي 

  ـ جرايم ناشي از تروريسم، جرايمي بسيار خشن هستند. 



  ـ هدف نخستين آن، ايجاد ترس و وحشت در دل مردم و بر هم زدن امنيت جامعه است.

اي براي رسيدن به مقاصد خاص سياسي،  ـ ايجاد ترس و وحشت ميان مردم و بر هم زدن امنيت جامعه، وسيله 
  اقتصادي، مذهبي يا... است.

اوج موضع  تروريستي:  برابر جرايم  بگيري در  تروريستي،  انگيزه گيري عمليات  با  ويژه  قرن  ه  در  هاي سياسي 
بينبيستم، توجه حقوق  به خود جلب كرد و تلاش گسترده  براي مهار آن  دانان و محافل حقوقي را  المللي 

  شود. ها اشاره مي صورت گرفت كه به برخي از آن

سال   بين  ١٩٣٥در  جراكنفرانس  مادريد،  در  اجلاس خود  پنجمين  در  جزا  حقوق  سازي  يكسان  يم  المللي 
  ٧تروريستي را از دايره جرايم سياسي خارج كرد و مرتكب آن را قابل استرداد دانست.

دنبال طرح  به  و پيشنهادهاي دول غربي در سال  مجمع عمومي سازمان ملل متحد  ، در قطعنامه  ١٩٧٠ها 
يستي  خود به صراحت اعمال تروريستي را تقبيح كرد و از اعضايش خواست تا از كمك به جرايم ترور  ٢٦٢٥

باره كنوانسيوني  خودداري كنند. ولي اين سازمان به دليل مخالفت كشورهاي جهان سوم نتوانسته است در اين 
يابي و با علل آن  تهيه كند؛ زيرا اين كشورها باور دارند براي حل اساسي اين مشكل بايد نخست آن را ريشه 

در اين زمينه    ١٩٧٧هاي اروپايي در سال  دولت و شوراي    ١٩٧١هاي امريكايي در سال  مبارزه كرد. البته دولت 
موفق به تهيه قراردادي ميان خود شدند كه به موجب آن، اعمال تروريستي به هيچ رو جزو جرايم سياسي  

  ٨نيست و مرتكبان آن قابل استرداد هستند.

پاريس    ١٩٨٤ي  هادوبلين و كنگره ١٩٧٩اتحاديه اقتصادي اروپا در اشتوتگارت و كنوانسيون    ١٩٧٦كنوانسيون  
المللي در راستاي مبارزه با تروريسم در موادي جرايم تروريستي را از رديف  ورشو، مجمع حقوق بين ١٩٨٨و  

  ٩اند. جرايم سياسي خارج كرده 

قانون مجازات جديد فرانسه نيز در تشديد برخورد با جرايم تروريستي نه تنها آن را جزو جرايم عادي قرار  
تثنايي براي آن در نظر گرفته است و مجازات مرتكبان اين جرايم را يك درجه بالاتر از  داده، بلكه يك رژيم اس 
هاي جنايي قرار داده است؛ براي نمونه، حبس جنايي عمومي سي ساله را به حبس  مجازات جدول مجازات 

  ١٠جنايي عمومي دايم تبديل كرده است.

توان با يك  شود نمي استكباري تروريستي ناميده مي  رسد تمامي جرايمي كه از ديدگاه نهادهايولي به نظر مي 
دهند و آناني كه اين جرايم را با  ديد نگريست. ميان كساني كه اين جرايم را براي مقاصد سياسي انجام مي 

كه چقدر ظالمانه است اگر با مرتكبان  شوند، تفاوت بسياري است و بالاتر اين اهداف غير سياسي مرتكب مي
كه براي رسيدن به حق مشروع سياسي، ملي و مذهبي خود راهي جز اين ندارند و آناني كه  جرايم تروريستي 

آميزي در پيش  هاي ديگر و مسالمتبراي رسيدن به مقصود مشروع يا نامشروع سياسي، ملي و مذهبي خود راه 
ي و عراقي كه وطنشان  طلبانه جوانان و مبارزان فلسطينرو دارند يكسان برخورد كنيم. آيا بايد به اعمال شهادت



هاي اند و اعمال وحشيانه گروه هاي بزرگ از آنان گرفته و آواره شده المللي و قدرت به زور و با ظلم مجامع بين 
صهيونيستي به يك چشم نگريسته شود؟ شايد اين نوع برخورد با منطق ماكياولي و حقوق ضد بشري مجامع  

و فطرت بشري هرگز! زيرا ملت مظلوم و آواره فلسطين حدود  بين المللي منطبق باشد، ولي با منطق اسلام  
اي انسانيت و آزادگي و انصاف از مجامع  نيم قرن است كه بر اين همه ستم صبر كرده است، ولي دريغ از ذره 

رو، طبيعي است كه براي به دست آوردن وطن خويش از همان  بين المللي و به اصطلاح حقوق بشري. ازاين 
ش را از او گرفتند، استفاده كند؛ مگر نه اين است كه در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر  اي كه وطنشيوه 

  آمده است: 

اساسا حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت كرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و  
  ١١فشار مجبور نگردد.

  به سلاح برده است. آري، ملت مظلوم فلسطين به عنوان آخرين علاج دست 

تواند به صورت جرايم  شود كه تروريسم يك عنوان كلي است و مي هاي تروريسم، آشكار مي با توجه با تعريف 
گذاري، آدم ربايي و... بروز كند  گوناگون مانند هواپيماربايي، سوء قصد به حيات و تماميت جسماني افراد، بمب

  يم. كنها را در ادامه بررسي مي كه برخي از آن 

  

  Terror، واژه . ١٣٧٢. سليمان حييم، فرهنگ انگليسى ـ فارسى حييم، چاپ دوم، فرهنگ معاصر تهران، ١

  . ٣٣٥، ص ٢. دوره حقوق جزاى عمومى، ج ٢

  . ٢٩٢، ص ١. گاستون استفانى، ژرژ لواسور و برناربولوك، حقوق جزاى عمومى، ج ٣

٤ .Louis Barthou . 

٥ .Amrith Rohan Perera,INTERNATIONAL TERRORISM,VIKAS PUBLISHING 

HOUSE PVTLTD,First Published,1997,p,9 . 

  خانه گنج دانش، تهران المللى، ترجمه: نگار رخشانى، چاپ اول، كتاب. آندروبوسار، بزهكارى بين ٦

  . ٢٠، ص ١٣٧٥

  . ٣٣٩، ص ٢. دوره حقوق جزاى عمومى، ج ٧

  . ٣٤٠و    ٣٣٩. همان، صص ٨

  ، ١٣٧٨ياسى و حقوق جزاى اسلامى، چاپ اول، انتشارات اميركبير، تهران  . محمدرضا زينلى، جرم س ٩



  . ١٥٧و   ١٥٦صص 

  . ٢٩٢، ص  ١. گاستون استفانى، ژرژ لواسور و برناربولوك، حقوق جزاى عمومى، ج ١٠

  . ٢، ص ١٣٧٦نا، . مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، اعلاميه جهانى حقوق بشر، بى چا، بى ١١

  يك ـ هواپيماربايي 

پرواز، مصوب   امنيت  كنندگان در  اخلال  مجازات  قانون  واحده  ماده  يك  بند  مفاد  به  توجه    ٤/١٢/١٣٤٩با 
توان گفت، هواپيماربايي عبارت است از: در اختيار گرفتن يا از اختيار مسئولان خارج كردن هواپيماي آماده  مي 

اي غير از مقصد با استفاده از  ن يا اجبار به فرود آن در نقطه پرواز يا در حال پرواز و تغيير مسير يا مقصد آ
  اجبار يا ارعاب و تهديد يا اعمال خدعه و نيرنگ. 

گذاران و مجامع سياسي  دانان، قانون هايي است كه از نيمه دوم قرن بيستم توجه حقوق هواپيماربايي از پديده
  ١٩٣٠از آن تنها يك فقره هواپيماربايي در سال    و حقوقي بين المللي را به خود جلب كرده است؛ زيرا پيش

فقره هواپيماربايي رخ داد و    ١٦تعداد    ١٩٥٣تا    ١٩٤٧هاي  در كشور پرو به وقوع پيوسته بود، ولي در سال
قدرت  تشديد  كاسترو  فيدل  رسيدن  قدرت  به  و  كوبا  حكومت  نوع  موج  تغيير  غرب،  و  شرق  بلوك  نمايي 

ايش داد و سرانجام وقايع خاورميانه و عمليات فداييان فلسطيني و هواداران آنان  هواپيماربايي را در امريكا افز
فقره هواپيماربايي    ٩٢و    ٩١به ترتيب    ١٩٧٠و    ١٩٦٩هاي  اي كه در سال گونه اين موج را به اوج رسانيد؛ به 

  ١اتفاق افتاد. 

آن  مياز  هواپيماربايي  كه  به جا  سياسي  و جرم  باشد  سياسي  انگيزه  با  المللي    تواند  بين  مجامع  آيد،  شمار 
  اند.هايي را براي استثنا كردن هواپيماربايي از جرايم سياسي يا مزاياي آن تنظيم كرده كنواسيون 

) در ماده  ١٩٧١سپتامبر    ٢٣كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشور (مونترال  
كند كه به معناي اخراج آن از زمره جرايم سياسي  استرداد معرفي ميخود هواپيماربايي را از جرايم قابل    ١ـ    ٨

  ٢يا دست كم از رژيم ارفاقي است.

  ٣اند.دوبلين نيز به همين مطلب تصريح كرده  ١٩٧٩استراسبورگ و  ١٩٧٧كنوانسيون 

ماده    ٩ت؛ بند  از نظر قوانين جزايي ايران نيز هواپيماربايي از شمول جرايم سياسي يا مزاياي آن استثنا شده اس 
  دارد: مقرر مي  ١٢/١٣٤٩/ ٤واحده قانون مجازات اخلال كنندگان در امنيت پرواز هواپيما و... مصوب 

استرداد متهمين يا محكومان به ارتكاب جرايم موضوع بند يك اين قانون، طبق قانون استرداد مجرمان مصوب  
  به عمل خواهد آمد. ١٣٣٩سال 

رال را كه جرم هواپيماربايي را از جرايم قابل استرداد دانسته است، بر اساس  چنين، ايران كنوانسيون مونتهم
پذيرفت و پذيرش استرداد مرتكبان اين جرم به معناي استثناي آن از جرايم سياسي    ٣/١٣٥٢/ ٧قانون مصوب  



قابل  جرايم سياسي    ١٣٣٩قانون استرداد مجرمان، مصوب    ٨ماده    ٢يا رژيم ارفاقي است؛ زيرا بر اساس بند  
  استرداد نيستند. 

  

  . ٣٤٠، ص ٢. دوره حقوق جزاى عمومى، ج ١

  : «جرايم مورد بحث در كليه معاهدات استرداد موجود ميان دول متعاهد به خودى خود از ١ـ   ٨. ماده ٢

نمايند در معاهدات استردادى كه منعقد  جمله جرايم قابل استرداد تلقى خواهد گرديد. دول متعاهد تعهد مى 
  د، اين جرايم را از جمله جرايم قابل استرداد محسوب بدارند».نماينمى 

  . ١٦٦. جرم سياسى و حقوق جزاى اسلامى، ص  ٣

  دو ـ سوءقصد به جان افراد: 

هر چند سوءقصد به جان افراد جزو جرايم مركب است، ولي به دليل قرارگرفتن در رديف جرايم خاص (جرايم  
  المللي است.مجامع داخلي و بين دانان و تروريستي) مورد توجه ويژه حقوق 

گاه جرم سياسي نبوده است؛ چنان كه ديوان عالي جنايي  از نظر رويه قضايي فرانسه، ترورهاي سياسي هيچ 
فرانسه، قتل پادشاه يوگسلاوي و قتل كارنوو دومر، دو تن از رؤساي جمهور فرانسه را جرم عادي تشخيص  

  ١داد.

تروريستي را جزو جرايم عادي و تحت تعقيب يك رژيم استثنايي قرار    قانون مجازات جديد فرانسه كه جرايم 
هاي ارادي به حيات يا تماميت جسماني فرد را از جرايمي شمرد كه ممكن  لطمه   ٤٢١ـ١داده است، در ماده  

  ٢است مشمول رژيم قضايي جرايم تروريستي قرار گيرند.

  دارد: ره مقرر مي با) در اين ١٩٧٣دسامبر   ١٤كنوانسيون نيويورك (   ٨ماده  

المللي برخوردار است، از جمله  سوء قصد بر ضد جان يا تماميت جسمي يا آزادي شخصي كه از حمايت بين 
  ٣خود مشمول استرداد است، هر چند كه با انگيزه سياسي باشد.كارمندان سياسي، خودبه 

ه استرداد مجرمان، قتل رؤساي  هاي عربي درباردولت ٦/١٩٥١/ ٩نامه  موافقت   ٤گونه كه گفته شد، ماده  همان
  ٤ها را از جرايم قابل استرداد شمرده است.دولت 

اساس ماده   ايران و پاكستان، ماده    ٣بر  و ماده    ٣قرارداد استرداد  ايران و تركيه  استرداد  قرارداد    ٤قرارداد 
او و قتل رييس  استرداد ايران و فرانسه، جرايم ارتكابي عليه شخص رييس كشور يا يكي از اعضاي خانواده  

  ٥باشد.حكومت، جرم سياسي نيست و قابل استرداد مي 



، سوءقصد به حيات فرد، اعم از سياسي و غيرسياسي را  ١٣٣٩قانون استرداد مجرمان    ٨ماده    ٢بخش آخر بند  
  داند.جرم عادي و قابل استرداد مي

  

  . ٣٣٥و  ٣٣٤، صص ٢. دوره حقوق جزاى عمومى، ج ١

  . ٢٩٢و   ٢٩١، صص ١لواسور و برناردبولوك، حقوق جزاى عمومى، ج . گاستون استفانى، ژرژ٢

  . ١٥٩. جرم سياسى و حقوق جزاى اسلامى، ص  ٣

  نوشت.پى  ٣١٣. الاجراءات الجنائيه فى جرايم الحدود، ص ٤

  . ٣٣٥، ص ٢. دوره حقوق جزاى عمومى، ج ٥

  

  فصل سوم: ماهيت جرم سياسي در اسلام 

دانان تفكيك  كار نرفته است، به نظر بسياري از حقوق هر چند اصطلاح «جرم سياسي» در فقه جزايي اسلام به 
ميان جرايم سياسي و عادي از آغاز مورد توجه شارع مقدس اسلام بوده است و مقررات ويژه درباره آن وضع  

البته نظر حقوق  برخي جرم  دانان  شده است.  در اسلام يكسان نيست؛  مسلمان درباره دامنه جرايم سياسي 
هاي جرم  و برخي ديگر «بغي» را تنها يكي از نمونه   ١دانند «بغي» را همان جرم سياسي در حقوق موضوعه مي 

  ٢شمرند.سياسي مي

ست و احتمال جرم  اها توجه كرده در اين بخش بر آنيم درباره جرايمي بحث كنيم كه فقه جزايي اسلام به آن 
  اند.سياسي بودن آن وجود دارد يا بعضي آن را جرم سياسي دانسته

  

؛ عليرضا فيض، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاى عمومى  ١٠٠، ص  ١. نك: التشريع الجنايى الاسلامى، ج  ١
  . ٢٢٩، ص ١٣٧٣اسلام، چاپ سوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران  

  . ٦٤؛ جرم سياسى، ص ١٢٥ايران، ص  . جرم سياسى در حقوق جزاى٢

  گفتار اول: جرم بغي 

  اصطلاح «جرم بغي» اصطلاحي برگرفته از آيات و روايات است، مانند:

ي تفَيءَ  الَّتي تَبْغي حَتّ  وَ إِنْ طائِفتَانِ مِنَ الْموُ مِنينَ اقْتَتلَُوا فَأصَْلحِوُا بَينَْهُما فَإنِْ بَغتَْ إحِْداهمُا عَلَي اْلأُخْري فَقاتِلوُا
  ) ٩إِلي أَمْرِ اللهِّ. (حجرات:  



و اگر دو طايفه از مؤمنان باهم بجنگند، ميان آن دو را اصلاح كنيد. و اگر [باز] يكي از آن دو بر ديگري تعديّ  
  كند بجنگيد تا به فرمان خدا بازگردد. اي كه تعديّ مي كرد، با آن طايفه 

؛ از جمله روايتي كه  ١هاي روايي بسيار وجود دارداست، در كتابكار رفته  هايي كه در آن واژه «بغي» به روايت
  آله به عمار فرموده است:وعليه االلهپيامبر بزرگوار اسلام صلي 

  ٢يا عمارُ تقتلك الفئة الباغية. 

  كشند.اي عمار! گروهي متجاوز تو را مي 

  

ق، صص    ١٤١٦سة آل البيت، قم  ، چاپ سوم، مؤس ١٦. نك: محمد بن الحسن الحر العاملى، وسائل الشيعة، ج  ١
  . ٤١ـ   ٣٨

  . ٣٩٢ق، ص  ١٤١١، چاپ اول، دارالأضواء، لبنان  ١. نعمان محمد التميمى المغربى، دعائم الاسلام، ج ٢

  . معناي لغوي بغي ١

  ١بغي در لغت به معناي طلبيدن، ظلم، فساد، تعدي، تجاوز از حد و حق و خواستن بيش از اندازه است.

گيري از آيات و روايات، آن را به دو نوع «محمود» و «مذموم»  ز بيان معاني بغي، با بهره راغب اصفهاني، پس ا
  گويد: كند و مي تقسيم مي 

بغي بر دو نوع است: يكي پسنديده و آن تجاوز از عدل به سوي احسان و از وظيفه به سوي اعمال نيك غير  
  مشتبه است.  واجب است و ديگري ناپسند و آن تجاوز از حق به سوي باطل يا

تر موارد بغي را نكوهيده  كند و سپس با پژوهشي در قرآن، بيش گاه مجازات را مخصوص نوع دوم بيان مي آن
  ٢داند.مي 

  

  ، تحقيق: احمد عبدالغفور ٦. اسماعيل بن حمادالجوهرى، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، ج  ١

واژه «بغى». ابن الاثير، النهاية فى غريب الحديث و  م،    ١٩٩٠عطار، چاپ چهارم، دارالعلم للملايين، بيروت  
، باب الباء مع الغين. ابن منظور، لسان العرب، چاپ  ١٣٦٧، چاپ چهارم، مؤسسه اسماعيليان، قم  ١الاثر، ج  

بيروت   العربى،  التراث  داراحياء  فيروزآبادى،  ١ق، ج    ١٤٠٨اول،  يعقوب  بن  محمد  مجدالدين  «بغا».  واژه   ،
  ق، باب الواو والياء ـ فصل الباء. ١٤١٢، چاپ اول، داراحياء التراث العربى، بيروت  ٤ج   القاموس المحيط،

  ق، واژه «بغى».   ١٤٠٤. الراغب الاصفهانى، المفردات فى غريب القران، چاپ دوم، دفتر نشر الكتاب،  ٢



  

  . تعريف بغي ٢

  كنيم: ها را بيان مي اند كه برخي از آنهاي نزديك به هم، بغي يا باغي را تعريف كرده فقيهان شيعه با عبارت 

  فرمايد:شيخ طوسي در تعريف باغي مي 

  ١باغي كسي است كه بر ضد امام عادل قيام كند و بيعت خود را با او بشكند و با احكام او به مخالفت بپردازد.

  اند.نيز همين تعريف را ارايه كرده  ٣حلي و علامه  ٢ابن ادريس

  فرمايد:شهيد ثاني در تعريف بغي مي

  ٤بغي در عرف فقها عبارت است از خروج از اطاعت امام با شرايطي كه بيان خواهد شد.

  ٥همانند اين تعريف را صاحب جواهر نيز دارد. 

شود؛ زيرا برخي تعريف را به  اهده نمي ها با يكديگر، اختلاف اساسي ميان آنان مشبا وجود تفاوت اندك تعريف 
اي نيز آن را  اند و عدهاند و بعضي، شرايط را مانند عادل بودن امام، به مباحث بعدي سپرده اختصار بيان كرده 

هاي ارايه شده از سوي فقهاي شيعه وجود ندارد و  اند. بنابراين، اختلاف اساسي ميان تعريف در تعريف آورده 
  بغي عبارت است از خروج از اطاعت امام عادل.  اند كههمه پذيرفته 

اند كه گاه با  فقهاي اهل تسنن بر پايه اختلاف مذهب خود، با تعبيرهاي گوناگوني بغي يا باغي را تعريف كرده 
  هم اختلاف اساسي دارند. از نظر فقهاي شافعي، بغات عبارتند از:

اند،  اند يا از دادن حق او امتناع ورزيده اعت او سرپيچيده اند و از اطمسلمانان مخالف امام كه عليه او خروج كرده 
  ٦كه داراي شوكت و توجيه (دليل) و رهبر باشند.به شرط اين 

  گويد:ابن قدامه، از فقهاي حنبلي در تعريف بغات مي 

  ٧كنند.گروهي هستند كه با توجيهي قابل قبول، توان مقابله و شوكت، بر ضد امام قيام مي 

  ٨كنند.قول فقهاي حنبلي تعريف ديگري را نقل ميالبته بعضي از 

  از نظر فقهاي مالكي، بغي عبارت است از: 

كارگيري قوه قهريه، هر چند كه با  امتناع از اطاعت كسي كه امامت او ثابت شده است، در غير معصيت با به 
  ٩توجيه باشد.

  ١٠كنند.فقهاي حنفي، بغي را «خروج ناحق از اطاعت امام حق» تعريف مي 



شود، تفاوت اساسي در ديدگاه  تر مي هاي بالا مشخص شد و در مباحث بعدي روشن گونه كه از تعريف همان
  نامند.دانند و آن را جرم مي فقهاي مذاهب اهل سنت وجود دارد، بعضي قيام بر ضد امام ستمگر را جايز نمي 

  تعريف مشترك زير دست يافت:  توان بههاي مذاهب اهل سنت مي ولي بعضي بر اين باورند كه از تعريف 

  ١١كارگيري قوه قهريه». «بغي، قيام بر ضد امام است با به 

ولي با توجه به اختلاف فقيهان اهل تسنن در «حكومت مشروع» ـ كه به آن خواهيم پرداخت ـ و جواز قيام  
  ها دست يافت. توان به تعريف مشتركي در آن بر ضد حكومت و امام ستمگر، نمي 

  

  . ١١تا، ص ، بى چا، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، بى٢الحسن طوسى، النهاية و نكتها، ج . محمدبن ١

  . ١٥تا، ص ، بى چا، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، بى ٢. نك: محمدبن ادريس الحلى، السرائر، ج ٢

  . ٩٨٣، بى چا، بى نا، بى تا، ص ٢. نك: الحسن بن يوسف الحلى، منتهى المطلب، ج ٣

  ق،  ١٤١٤، چاپ اول، مؤسسة المعارف الاسلامية، قم ٣على العاملى، مسالك الافهام، ج نبالدين. زين ٤

  . ٩١ص 

  ، ١٣٦٨، چاپ چهارم، دارالكتب الاسلامية، تهران ٢١. نك: محمد حسن النجفى، جواهر الكلام، ج ٥

  . ٣٢٢ص 

  ؛ محيى ٢١٨تا، ص  ، بى چا، دارالمعرفة، بيروت، بى ٤. نك: محمدبن ادريس الشافعى، كتاب الأم، ج  ٦

  . ١٩٨و  ١٩٧،  ١٩٥، بى چا، دارالفكر، بى تا، صص ١٩الدين بن شرف النووى، المجموع فى شرح المهذب، ج  

  چنين نك: به: . هم ٤٩، ص ، بى چا، دارالكتب العلمية، بى تا١٠. عبدالرحمن بن قدامة، الشرح الكبير، ج  ٧

  . ٥٢، دارالكتب العلمية، بيروت، ص ١٠بن قدامة، المغنى، ج   عبداللّه

  . ٦٧٤، ص ٢. التشريع الجنائى الاسلامى، ج ٨

  . ٦٧٣. همان، ص  ٩

  . ٦٧٣. همان، ص ١٠

  . ٦٤٧. همان، ص ١١

  . مستندات جرم بغي ٣



  عبارتند از: جرم بودن بغي از امور مورد اتفاق ميان فقهاست و مستندات آن 

  الف) آيه شريفه: 

الَّتي تَبْغي حَتّي تفَيءَ    وَ إِنْ طائِفتَانِ مِنَ الْموُ مِنينَ اقْتَتلَُوا فَأصَْلحِوُا بَينَْهُما فَإنِْ بَغتَْ إحِْداهمُا عَلَي اْلأُخْري فَقاتِلوُا
  ) ٩سطُِوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُْقْسِطينَ. (حجرات: إِلي أَمْرِ اللّهِ فَإنِْ فاءتَْ فَأصَْلِحوُا بَيْنهَمُا بِالْعَدْلِ وَ أَقْ

ها را آشتي دهيد و اگر يكي از آن دو به ديگري  هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ بپردازند، آن
تجاوز كند، با گروه متجاوز پيكار كنيد تا به فرمان خدا بازگردد و هرگاه بازگشت، در ميان آن دو به عدالت  

  صلح برقرار سازيد و عدالت پيشه كنيد كه خداوند عدالت پيشگان را دوست دارد. 

اند و به گفته بعضي از بزرگان  اكثر قريب به اتفاق فقهاي شيعه و سني در جرم بغي به اين آيه استناد كرده 
ميان دو    كه آيه شريفه مربوط به درگيري   ٢و اين اشكال برخي  ١فقه شيعه، اصل در جرم بغي همين آيه است

كه واژه «طائفتين» بر لشكر  طايفه از مؤمنان است، نه خروج يك طايفه بر ضد امام وارد نيست؛ زيرا نخست اين 
اي از مؤمنان تجاوز  كه هنگامي كه بر پايه آيه شريفه، دفع گروهي كه به عدهامام و بغات صادق است و دوم اين

  ٣جاوز آنان از امام واجب خواهد بود. اند واجب باشد، به طريق اولي، قطع و دفع تكرده 

السلام و از پدر و اجداد  السلام از امام باقر عليه امام صادق عليه   ٤كنند:ب) رواياتي كه بر تحريم بغي دلالت مي 
  آله فرمود:و عليهااللهكند، رسول خدا صلي بزرگوارش نقل مي 

  شود». ي زودتر از همه مجازات مي از اعمال شرّ، بغ ٥«إنّ أعجَلَ الشَّرِّ عُقوبةُ الْبَغْيِ؛ 

السلام از پدر بزرگوارش  كه امام صادق عليه از جمله اين  ٦كنند:ج) رواياتي كه بر مجازات جرم بغي دلالت مي 
  كند كه او فرمود: نقل مي 

السلام از خوارج سخن به ميان آمد و آن حضرت فرمود: اگر بر ضد امام عادل يا جماعتي قيام  نزد علي عليه 
  ٧ها بجنگيد و اگر بر ضد امام ستمگر قيام كردند با آنان نجنگيد؛ زيرا براي عمل خود دليل دارند.ند، با آن كرد

السلاماست؛ آن حضرت در طول  د) چهارمين دليل بر جرم بودن بغي، به گواهي قطعي تاريخ، سيره علي عليه 
كومت او قيام مسلحانه كرده بودند  پنج سال حكومت خود ناگزير شد سه بار با بغات و كساني كه بر ضد ح

  فرمايد:السلام مي (ناكثين، قاسطين و مارقين) بجنگد. امام صادق عليه 

السلام با آنان  السلام با اهل قبله (ناكثين، قاسطين و مارقين) بركت بود و اگر نبرد علي عليه در نبرد علي عليه 
  ٨كند و احكام آن چيست. دانست كه با آنان چگونه رفتار نبود، بعد از او كسي نمي 

چنان كه در مباحث پيشين گفته شد و در مباحث فصل دوم نيز به تفصيل خواهد آمد، بسياري از مستندات  هم
السلام در برخورد با بغات است و اين سيره،  فقهاي شيعه و سني در جرم بغي و مجازات آن، سيره علي عليه 

  است. گوياترين دليل بر جرم بودن بغي از نظر اسلام



  

  . ٤٥٢، بى چا، المكتبة المرتضويه، بى تا، ص ١. الحسن بن يوسف الحلى، تذكرة الفقهاء، ج ١

، ص  ١٣٤٣، بى چا، المكتبة المرتضوية، تهران  ١السيورى، كنزالعرفان فى فقه القرآن، ج    . المقداد بن عبداللّه ٢
٣٨٦ .  

  . ١٢٨. دراسات فى ولايت الفقيه و ... ، ص  ٣

  ، ابواب جهاد النفس.٧٤، باب ٤١ـ  ٣٨، صص ١٦يعه، ج  . نك: وسائل الش٤

  ، ابواب جهاد النفس. ٧٤، باب ١١، حديث ٤١، ص ١٦. همان، ج  ٥

  ، ابواب جهاد العدو. ٢٦ـ  ٢٤، باب ٨٣ـ  ٧٣، صص ١٥. نك: همان، ج ٦

  ، ابواب جهاد العدو.٢٦، باب ٣، حديث ٨١، ص ١٥. همان، ج  ٧

  ، ابواب جهاد العدو.٢٦، باب ٥، حديث ٨١، ص ١٥. همان، ج  ٨

  . شروط جرم بغي ٤

برآيند تعاريف فقيهان شيعه و سني در جرم بغي اين است كه بغي، جرمي بر ضد نظام سياسي حاكم است و  
اند، ولي فقها در تعاريف و  هاي جرم سياسي دانسته كم يكي از نمونه دانان مسلمان آن را دست  رو، حقوق ازاين

اند كه گاه در اصل لزوم و مفهوم آن اختلاف نظر  مباحث ديگر، قيود و شروطي را براي جرم بغي بيان كرده 
  پردازيم.وجود دارد كه در ادامه بحث به آن مي 

  

  

  الف) خروج 

در   كه  است  «خروج»  بغي،  تعريف  اركان  از  تعريف بيش يكي  واژه  تر  اين  معناي  درباره  ولي  است،  آمده  ها 
  تفسيرهاي به ظاهر متفاوتي ارايه شده است. براي نمونه، 

  ١يك ـ خارج شدن از قبضه حكومت امام و جمع شدن در شهر يا محلي جداگانه؛

  ٢دو ـ جدا شدن از امام، پيروي نكردن از او و خود را از رعاياي او ندانستن؛

  ٣ن از اقتدار حكومت اسلامي و استقرار در سرزميني بيرون از كنترل آن؛سه ـ خارج شد 

  ٤چهار ـ خارج شدن از سيطره حكومت امام؛



از اداي حقوقي كه بر عهده خروج كنندگان   براي بركناري او و امتناع  اقدام عملي  و  با امام  پنج ـ مخالفت 
  ٥است.

، تعريف چهارم با سه تعريف پيشين فقهاي شيعه  هر چند دو تعريف اخير از سوي اهل سنت ارايه شده است
تر در تعبير با هم اختلاف  رسد كه تعريف اول تا چهارم بيشاز بغي قابل جمع است. به عبارت ديگر، به نظر مي 

دارند تا در محتوا؛ زيرا تفسير خروج، به جمع شدن در سرزمين، شهر يا محلي جداگانه لزوما به معني بيرون  
اي و  جغرافيايي كشور اسلامي نيست، بلكه به معناي جمع شدن خروج كنندگان در منطقه   رفتن از محدوده

خارج كردن آن منطقه از سيطره حكومت اسلامي و جلوگيري از اجراي احكام حاكم اسلامي در آن است و  
ي او ندانستن  اين معنا با خارج شدن از سيطره حكومت امام، جداشدن و پيروي نكردن از امام و خود را از رعايا

  ٧شواهد مسلم تاريخي  ٦گيري، معناي ماده «خرج» و مشتقات آن، رو، با توجه به اين نتيجه سازگار است. ازاين 
را به و اين از فقها تعبير «خروج با شمشير و مانند آن»  برده كه حتي بعضي  توان گفت، خروج  مي   ٨اند،كار 

  عبارت است از:

  اي و خارج كردن آن از سلطه او. ا گرد آمدن در منطقه قيام مسلحانه بر ضد حاكم اسلامي ب

كارگيري قوه  بر اين باورند كه «قيام مسلحانه» و به   ٩فقهاي اهل سنت نيز با مقيد كردن «خروج» به «مغالبه» 
  ١٠قهريه در صدق خروج شرط است؛ زيرا «مغالبه» به معناي ستيز كردن و شكست دادن است.

در تعريف جرم بغي، هيچ منتقد و حتي مخالف رژيم سياسي حاكم تا زماني كه    بنابراين، باوجود قيد «خروج» 
السلامنشان  آيد، بلكه سيره حضرت علي عليه دست به قيام مسلحانه به شكل گفته شده نزند، باغي به شمار نمي

سلام،  دهد كه فعاليت تبليغي مخالفان سياسي و حتي شديدترين حملات لفظي آنان، از نظر فقه جزايي امي 
دهد و آنان همانند ديگر شهروندان از حقوق  ها پاسخ مي جرم نيست و حاكم اسلامي با ملاطفت و منطق به آن 

  شهروندي برخوردارند.

كرد، شخصي از  السلام، آن بزرگ فريادگر حقوق بشر، در مسجد كوفه سخنراني مي روزي حضرت علي عليه 
ن گاه چندين نفر از خوارج يكي پس از ديگري به پاخاستند و  ». آخوارج به پاخاست و گفت: «لا حكم الاللهّ 

» حكم فقط  فرمايد: «لا حكم الاللّه اين جمله را تكرار كردند و منظورشان اين بود كه بر اساس آيه قرآن كه مي 
السلام با پذيرش حكميت در جنگ صفين، از اين آيه قرآن تخطي كرده و كافر شده  از آن خداست، علي عليه 

به شمار مي است   نوعي تعريض هم  با منطق خاص خود به آنان جواب داد: آري،  كه  امير مؤمنان  آمد. ولي 
گاه فرمود:  اند. آن كلامي كه اينان بر زبان راندند كلام حقي است، ولي از آن برداشت نادرستي را اراده كرده 

اول آن  نزد حكومت اسلامي داريد:  به مساجشما سه حق  از ورود  را  نماز گزاردن منع  كه شما  براي  د خدا 
ايد، سهم شما از بيت المال پرداخت خواهد  كه تا زماني كه همراه ما هستيد و از ما جدا نشدهكنيم؛ دوم آن نمي

ايد، ما به روي شما  ايد و جنگ با ما را آغاز نكردهكه تا هنگامي كه به روي ما اسلحه نكشيده شد و سوم آن 
  ١١جنگيم.يكشيم و با شما نم اسلحه نمي 



آن را در    ١٣و سني ١٢تر فقهاي شيعه ب) تأويل: يكي از شروط مهم و اساسي براي تحقق جرم بغي كه بيش 
اند، «تأويل» است. توضيح اين كه، زماني قيام مخالفان حاكم اسلامي بغي است كه بر اساس بحث «بغي» آورده 

با  «تأويل» باشد؛ يعني قيام كنندگان دليل و مجوز شرعي براي ا قدام خود داشته باشند و به عبارت ديگر، 
و دروغين   اساس  بي  بهانه  و  شبهه  ولي هر  بدانند.  قيام  را  وظيفه خود  دين،  از  نادرست  هر چند  برداشتي 

رو،  اي موجه و منطقي به نظر برسد. ازاين تواند مصداق «تأويل» باشد، بلكه شبهه يا سبب قيام بايد تا اندازهنمي
اند. كار برده و مانند آن را به   ١٦«شبهة غير معذور»   ١٥، «تأويل شايع» ١٤ل سائغ عندهم»فقها تعبير «تأوي

اي قانع كننده، دست كم براي خود، داشته باشند تا قيامشان بر اساس  بنابراين، مخالفان بايد دليل يا انگيزه
طلبي بر ضد حكومت  ي و قدرتچه گروهي بدون تأويل و با انگيزه دنيوآن در دايره جرم بغي قرار گيرد و چنان 

  ١٧اسلامي قيام كند، در نظر بسياري از فقهاي شيعه «قطاع الطرق» و محارب هستند.

السلام پنهان نماند و درباره خوارج  تفاوت ميان اين دو گروه از ديد تيزبين شهيد راه عدالت، حضرت علي عليه 
  ـ با آن همه اجحاف اين گروه در حق وي ـ فرمود: 

  ١٨وا الخَْوارِجَ بَعدي، فَليَْسَ مَنْ طَلبََ الْحقَّ فأَخَْطَاَه كَمَنْ طلََب البْاطِلَ فأََدرََكَه. لاتَقْتُل

وجوي حق بود و به خطا رفت، با كسي كه در پي باطل  خوارج را بعد از من نكشيد؛ زيرا كسي كه در جست
  بود و به آن رسيد، برابر نيست.

مندانه در جرم سياسي دارد. شايد يزه سياسي، غيرشخصي و شرافتشرط بيان شده، شباهت بسياري با انگ 
دانان مسلمان جرم بغي را مساوي با جرم سياسي يا دست  همين تشابه سبب شده است كه بسياري از حقوق 

  كم يكي از مصاديق آن بدانند.

آن به «منعه»    ج) كثرت و شوكت: يكي از شروط لازم براي تحقق جرم بغي «كثرت و شوكت» است كه فقها از
  ١٩پذيرند. از ميان فقهاي شيعه، بزرگاني مانند شيخ طوسياند. ولي همه فقها اين شرط را نمي نيز تعبير كرده 

در ترديد ميان    ٢٣و شهيد ثاني  ٢٢با آن موافقند و فقيهاني چون علامه حلي  ٢١و كاشف الغطاء  ٢٠ابن ادريس 
از    ٢٤اند. در ميان فقهاي اهل سنت نيز النوويجيح داده لزوم و عدم لزوم آن، شق دوم را قوي دانسته و تر

از    ٢٧از بزرگان فقه مذهب حنبلي و سرخسي  ٢٦و عبدالرحمن بن قدامه  ٢٥بن قدامهعلماي شافعي، عبداللّه 
اند و تنها مالكيه با لزوم آن به مخالفت  انديشمندان حنفي وجود اين شرط را براي جرم بغي ضروري دانسته 

  ٢٨تحقق جرم بغي را حتي با قيام يك نفر، ممكن دانسته است. برخاسته است و 

معناي واژه «مَنْعَة» يا «مِنْعةَ»، قدرت و قدرتي است كه بتوان با آن جلوي تجاوز ديگران را گرفت و «مَنَعةَ»  
  ٢٩به معناي قوت و عزت است.

كه فقها در ادامه بيان اين شرط  طور جملاتي  بنابراين، با توجه به معناي واژه «منعة»، شوكت، كثرت و همين
  توان گفت: مي ٣٠اند،براي تبيين آن آورده 



اي باشد كه  مراد از كثرت و شوكت اين است كه تعداد نفرات و قدرت مقاومت قيام كنندگان بايد به اندازه 
  ها نيازمند اعزام نيروي فوق العاده به جنگ باشد.دولت اسلامي براي مقابله با آن

  موافقان اين شرط، براي تقويت نظر خود، دلايل زير را دارند:

السلام با  يك ـ برخي از فقهاي اهل سنت براي لزوم كثرت در تحقق جرم بغي به برخورد حضرت علي عليه 
ابن ملجم مجروح شد، به  اند و گفته بن ملجم» استناد كرده «عبدالرحمن توسط  اند آن حضرت هنگامي كه 

چه وفات كردم او را  گيرم كه با او چگونه رفتار كنم و چنانگر بهبود يافتم خودم تصميم مي فرزندش فرمود: ا
شود كه اگر قيام كننده  رو، معلوم مي السلام بر فعل او حكم بغي را جاري نكرد. ازاين مثله نكنيد». و علي عليه 

  ٣١آيند.يك نفر يا عده اندكي باشند، باغي به شمار نمي 

شود و هر گروه  يند، نبودن چنين شرطي موجب سوءاستفاده از جرم بغي و احكام آن مي گودو ـ بعضي مي 
توانند با اين بهانه به جرايم و جناياتي دست بزنند، آن گاه تسليم شوند و از مؤاخذه از  تبهكار چند نفره مي 

گفت، آنان نسبت به  چنان كه در بحث مجازات بغات خواهيم  اعمال ارتكابي هنگام قيام معاف شوند؛ زيرا هم 
مجرمان عادي از امتيازاتي برخوردارند. بنابراين، براي جلوگيري از اين سوءاستفاده، لازم است كثرت و شوكت  

  ٣٢كنندگان، شرط تحقق جرم بغي باشد.قيام

سوره حجرات و    ٩اند، اين است كه كلمه «طائفه» در آيه  سه ـ دليل سومي كه هواداران اين شرط ارايه كرده 
مه «فئه» در روايات مربوط به بغي، بيانگر لزوم وجود كثرت، شوكت و تشكل براي تحقق جرم بغي است؛  كل

  ٣٣كند.زيرا بر گروهي اندك كه معمولاً ضعيف نيز هستند، «طائفه» و «فئه» صدق نمي 

بيان ديگر،  و به    ٣٤ها «قطاع الطريق»اينان بر اين باورند كه در صورت اندك بودن تعداد قيام كنندگان، آن 
  ٣٥آيند.مجرم عادي به شمار مي 

گويند شرط لازم براي بغي بودن جرم ارتكابي، وجود  در برابر اين استدلال، مخالفان لزوم كثرت و شوكت مي 
  ٣٦«تأويل» مقتضي قيام و عقيده قيام كننده است، نه كثرت و شوكت. 

  رسد. ضروري به نظر مي  با توجه به دلايل موافقان، وجود چنين شرطي براي تحقق جرم بغي 

د) مسلمان بودن قيام كنندگان: از ديگر شرايط بغي بودن جرم، اين است كه قيام كنندگان مسلمان باشند؛ 
  يعني براي استقرار و پياده كردن اسلام راستين از ديدگاه خود قيام كرده باشند.

اند، به همراه آن، اين شرط را نيز  ه توان گفت، همه كساني كه در تحقق جرم بغي، شرط «تأويل» را پذيرفت مي 
تواند غير مسلمان باشد. به عبارت ديگر، آنان بر  اند؛ زيرا با توجه به معناي تأويل، قيام كننده نميمطرح كرده 

روي و انحراف در دين جلوگيري كنند و  خواهند از كج اساس تأويل و برداشتي هر چند نادرست از دين، مي 
تر فقيهان اسلامي به آن به دليل وضوح  بودن قيام كنندگان است و عدم تصريح بيش لازمه اين كار، مسلمان  

  شرط حاضر است، نه عدم پذيرش آن. 



  ٣٧اند.دانان نيز به آن تصريح كرده ناگفته نماند كه برخي از فقها و حقوق 

م بغي اين  ه) اسلامي بودن حكومت: يكي از شروط مورد توافق اجمالي فقهاي شيعه و سني براي تحقق جر
  گيرد ـ بايد حكومت اسلامي باشد.است كه نظام سياسي حاكم ـ كه مورد تجاوز قرار مي 

هاي مختلف اين شرط، ميان فقهاي شيعه و سني و حتي ميان فقهاي سني اختلاف نظر وجود  ولي در جنبه 
وعي كه قيام بر  دارد. دو اختلاف اصلي ميان فقهاي شيعه و سني در اين بحث وجود دارد: يكي حكومت مشر

  آيد و دوم قيام بر ضد حكومت ستمگر.ضد آن جرم بغي به شمار مي 
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  . ٩٣ق، ص   ١٤٠٩دارالشروق، بيروت و قاهره    بهنسى، مدخل الفقه الجنائى الاسلامى، چاپ چهارم،

  يك ـ حكومت مشروع: 

از نظر انديشمندان شيعه، حكومت مشروع پس از پيامبر، حكومت امام معصوم و منصوب از سوي پيامبر و در  
، حكومت فقيه جامع الشرايط است و قيام بر ضد چنين    فيفرجه الشر  ي زمان غيبت امام عصر عج االله تعال

  حكومتي، شرط تحقق جرم بغي است.

اند، اين مطلب نافي تحقق جرم بغي  ومت امام معصوم طرح كرده چند فقهاي شيعه جرم بغي را بر محور حك  هر
بر ضد حكومت امام عادل غير معصوم نيست؛ زيرا بسياري از فقها در اين بحث تنها به قيد عدالت براي امام  

قدر، «كاشف الغطاء» به اين نكته تصريح  و حتي فقيه عالي   ١شوداند كه شامل غيرمعصوم نيز مي بسنده كرده 
  ٢ست كه جرم بغي بر ضد نايب خاص يا عام امام معصوم نيز قابل تحقق است.كرده ا

السلام از خوارج سخن به ميان آمد و حضرت فرمود: اگر بر ضد امام  حديثي آمده است كه نزد علي عليه   در
  ٣ها نجنگيد.ها بجنگيد و اگر بر ضد امام ستمگر قيام كردند با آن عادل يا جماعت قيام كردند با آن 

ملاك، امام عادل است نه معصوم، زيرا تفكيك ميان امام عادل و امام جائر است، نه امام معصوم و امام    عنيي
  غير معصوم. 

نويسد: «ظاهر كلمات برخي از فقها، اختصاص بغي به خروج بر ضد امام  باره مي از فقهاي گران قدردر اين  يكي
شود.  ر ضد نايب امام معصوم در زمان غيبت نيز مي معصوم است، ولي ادله بغي اطلاق دارد و شامل خروج ب

زمان حضور امام معصوم حكومت    ر شايد منشأ اختصاص بغي به خروج بر ضد امام معصوم اين باشد كه چون د
اند؛ در حالي كه مورد  اختصاص به او دارد، لذا فقها روايات مربوط به بغي را به خروج بر ضد وي حمل كرده 

به   بايد  و  نيست  امام  مخصص  به  انصراف اطلاقات  پذيرش  فرض  بر  اين،  بر  افزون  اطلاق روايات عمل كرد. 



  ي بغات را نسبت به كساني كه بر ضد نايب امام زمان عج االله تعال  كامتوان از باب «عموم ملاك»، احمعصوم، مي 
اند با بغات برخورد  كنند نيز جاري دانست؛ زيرا اگر فقيه يا نايب امام در عصر غيبت نتوخروج مي   ف يفرجه الشر

هرج    را شود و جامعه  ها را مجازات نمايد، اساس نظم و عدل اسلامي متزلزل ميكند و طبق موازين اسلام آن 
به بيان ديگر، بر اساس مشروعيت امامت نيابي    ٤گيرد كه قطعا شارع اسلام به آن راضي نيست.و مرج فرا مي 

م معصوم به فقيه عادل، دولت اسلامي در چارچوب حكومت  در دوران غيبت و واگذاري اختيارات حكومتي اما
مقتضاي   دارد.  امام معصوم  از طرف  منصوب  و  مأذون  مانند صلاحيت دولت  شرايط، صلاحيتي  فقيه جامع 
بر ضد   قيام  مجازات  آن  بر ضد  قيام  و  از حكومت است  امت  اطاعت  فقيه، وجوب  ولي  مشروعيت حكومت 

تنتاج از طريق «تنقيح مناط» و يا به وسيله «تعميم مفهوم امام» توسط  حكومت امام معصوم را دارد. اين اس 
  ٥ادله ولايت فقيه است، نه از طريق قياس.

نظر فقهاي اهل سنت، هر كس به يكي از چهار روش زير به رهبري و امامت برسد، حكومت او مشروع و    از
  قيام بر ضد آن موجب تحقق جرم بغي است:

  عقد از انديشمندان و فقها و بزرگان حل و عقد؛ ) با انتخاب اهل حل و الف

  ) با انتخاب امام قبلي؛ ب

) امام قبلي، شورايي از افراد معين را موظف كند كه از ميان خود يا اهل حل و عقد، امام جديد را برگزينند  ج
  ها كسي را به عنوان امام معرفي كنند.و آن 

  ان نيز مجبور به پذيرش او گردند.) كسي كه با قهر و غلبه بر مردم مسلط گردد و آند

  ٦رو، امام بايد عادل باشد.دانند؛ ازاين اهل سنت عدالت را از شروط امامت مي  البته، 

  

؛ جعفر بن الحسن الحلى، شرائع  ١٥؛ السرائر، ص  ١١، ص  ٢.محمدبن الحسن الطوسى، النهاية و نكتها، ج  ١
  . ٣٢٢، ص ٢١؛ جواهر الكلام، ج ٣٣٦  ق، ص ١٤٠٣، چاپ دوم، دارالأضواء، بيروت  ١الاسلام، ج 

  . ٤٠٤.«يدخل فى البغاة كل باغ على الامام او نائبه الخاص اوالعام...» كشف الغطاء، ص ٢

  ، ١٣٦٥، چاپ چهارم، دارالكتب الاسلاميه، تهران ٦.محمدبن الحسن الطوسى، تهذيب الاحكام، ج ٣

  . ١٤٥ ص

، ص  ١٣٧٦اسلام، چاپ دوم، نشر ميزان، تهران   هاى نو در حقوق كيفرى.سيد محمدحسن مرعشى، ديدگاه ٤
٦٦ .  

  .٣٣٠، ص ٣.فقه سياسى، ج  ٥



  . ٦٧٧و    ٦٧٦، ص ٢. التشريع الجنائى الاسلامى، ج ٦

  ـ قيام بر ضد حكومت ستمگر: دو

از موارد اختلاف ميان فقهاي شيعه و سني در بحث بغي اين است كه برابر نظر شيعه قيام بر ضد حكومت    يكي
گرايي با ستمكاران  كه از ظلم و هم  ٢و رواياتي  ١نه تنها جرم نيست، بلكه واجب است؛ آياتو حاكم ستمگر  

طور، سيره عملي  شمارند و همينمي   اجبكه امر به معروف و نهي از منكر را و  ٤و رواياتي  ٣كنند، آياتنهي مي 
  السلام، از دلايل اين نظريه است. ائمه مانند قيام امام حسين عليه 

ها، دليل عقلي نيز بر همين نظريه دلالت دارد؛ زيرا هدف از برپايي حكومت اسلامي، اجراي احكام  ين بر ا  افزون
كند،  اسلام و برقراري عدالت است. ادامه حكومتي كه به نام اسلام، بر خلاف احكام اسلام رفتار و ستمكاري مي 

  ٥پسندد.نقض غرض است و عقل اين را نمي 

اهل سنت، عدم جواز قيام بر ضد حاكم ستمكار است و در صورت قيام، جرم  غالب ميان فقهاي مذاهب    نظر
گيرند  نتيجه مي   ٦شود؛ آنان از رواياتي كه در آن به حفظ وحدت و اطاعت از حاكم امر شده،بغي محقق مي 

كه قيام بر ضد حاكم حتي اگر ستمگر باشد، تفرقه و از ميان رفتن وحدت را در پي دارد و اين خلاف مفاد  
  ٧وايات است.ر

اين نظر، هر چند قيام كنندگان بر ضد حاكم فاسق و ستمگر در ادعاي خود صادق هستند، روشي را كه   برابر
انجامد و حتي اصل امر به معروف و نهي از منكر نيز  اند درست نيست و به استقرار حق و اصلاح نمي برگزيده 

رو، نهي از منكر  شود. ازاين تر مي بزرگ  نكر ق سبب وقوع متواند مجوّز قيام باشد، زيرا قيام بر ضد امام فاس نمي
ريزي، گسترش فساد و  تري مانند فتنه، خون ممتنع است؛ چون شرط نهي از منكر اين است كه منكر بزرگ 

  ٨اختلال امنيت و نظام پديد نيايد.

دس و براي امنيت و  رسد؛ زيرا هر چند وحدت، امري مقاستدلال هواداران اين نظريه، روشن به نظر مي  پاسخ
چه حاكمان فاسق با ستمگري خود امنيت و پيشرفت جامعه را مختل  پيشرفت جامعه ضروري است، چنان

سازند، سكوت در برابر ظلم براي حفظ وحدت موجب نقض غرض است؛ چون آنان با ديدن سكوت افراد جامعه،  
طور، سكوت  شود و همين معه متزلزل مي زنند و در نتيجه، امنيت و پيشرفت جاتري دست ميبه ستمگري بيش 

دهد و امنيت براي هميشه از جامعه رخت  در برابر ظلم و خودسري حاكمان، دامنه ستم آنان را گسترش مي 
طور موقت  هر چند باعث خون ريزي و اختلال امنيت به   ت، بندد. بنابراين، نهي از منكر و دفع آن لازم اس بر مي 
  شود.

ي ظاهري و بعضي از فقهاي مالكي و شافعي قيام بر ضد حاكم فاسق و ستمگر را جايز  «ابوحنيفه»، فقها  البته
  ٩نامند.شمارند و آن را بغي نمي مي 

  توان گفت: هاي نام برده شده، مي اساس شرط بر



عبارت است از: قيام مسلحانه گروهي مسلمان داراي كثرت و قدرت بر ضد حكومت مشروع اسلامي، بر    بغي
  از دين.اساس برداشتي 

  

  و...  ٤١ـ   ٤٠؛ حج: ١١طور، هود: و همين ١٢٤. «لاينال عهدى الظالمين». بقره:  ١

السلام فرمود: «الا فالحذر من طاعة ساداتكم و كبرائكم الذين تكبروا عن حسبهم...»  كه على عليه .از جمله اين ٢
  . ٨٧٥، ص ٢٣٤شرح نهج البلاغه، خطبه 

  ١٠٤.مانند «ولتكن منكم امة يدعون الى الخير، يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر». آل عمران: ٣

لسلام فرمود: «... فاذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم تغير ذلك العامة استوجب  اكه على عليه .از جمله اين٤
  ، ابواب الامر و النهى. ٤، باب ١، حديث ١٣٦، ص ١٦عزّوجلّ». وسائل الشيعه، ج  الفريقان العقوبة من اللهّ 

  . ٦٠٠و  ٥٩٩.حسين على منتظرى، پيشين، صص ٥

آله قال: و من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر فانه من  و عليهااللهصلى  .مانند «عن ابن عباس عن رسول اللّه ٦
  . ٦٧٢، ص  ٢فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية». التشريع الجنائى الاسلامى، ج 

  . ٦٧٢و  ٦٧١، صص ٢. نك: همان، ج ٧

  . ٦٧٧، ص ٢.همان، ج ٨

  ؛ احمد فتحى بهنسى،المسئولية ٦٨٥، ص  ٢؛ التشريع الجنائى الاسلامى، ج ٩٨.نك: ابن حزم الاندلسى، ص ٩

  . ٨٨و  ٨٥ق، صص   ١٤٠٩فى الفقه الاسلامى، چاپ چهارم، دارالشروق، قاهره و بيروت   الجنائية

  

  . مقايسه بغي با جرم سياسي٥

نظران درباره نسبت جرم سياسي ـ كه در حقوق عرفي مطرح است ـ با جرم بغي ـ كه در فقه مورد    صاحب
  هاي ميان آن دو، اختلاف دارند. ها و شباهتبحث است ـ به خاطر برخي تفاوت 

مباحثي كه گذشت و مباحثي كه در  هاي بغي با جرم سياسي: اين وجوه با توجه به ها و تفاوت ) شباهت الف
  م خواهد آمد، به شرح زير است:فصل دو

  

  هاي بغي با جرم سياسي:ـ شباهت يك



و    با با مجرمان سياسي  لزوم برخورد ويژه  ارتباط با تشخيص جرم سياسي و  بررسي مباحث طرح شده در 
  طور مباحث شروط تحقق جرم بغي و برخورد با بغات، وجوه تشابه عبارتند از: همين

روط مورد اتفاق فقها براي تحقق جرم بغي، «تأويل» است؛ يعني بغات بايد  ) انگيزه غير شخصي: يكي از ش الف
برقراري   انگيزه  به  و  بدانند  اسلام  احكام  را خلاف  اسلام، عملكرد حاكم اسلامي  از  برداشت  نوعي  اساس  بر 

ياسي  كنند و اين شرط با انگيزه س   يام طلبي قحكومت اسلام اصيل و نه براي امور شخصي و ايجاد فساد و قدرت
از قدرتو شرافت  جويي شخصي كه در تحقق جرم سياسي و برقراري «رژيم  طلبي و انتقام مندانه و به دور 

  ارفاقي» درباره آن مطرح است، شباهت بسيار دارد. 

مندانه،  ) برخورداري از رژيم ارفاقي: در حقوق عرفي، مجرمان سياسي به دليل داشتن انگيزه سياسي و شرافتب
ي برخوردارند و نسبت به مجرمان عادي داراي امتيازهايي هستند و بغات نيز در حقوق كيفري  از رژيم ارفاق

از نظر حقوق جزايي اسلام، مجازات    مونه،برند؛ براي ناسلام نسبت به ديگر مجرمان از رژيم ارفاقي بهره مي 
ايان جنگ محكوم  مرتكب قتل عمد «قصاص» است، ولي اگر باغي در جريان بغي مرتكب قتل شود، پس از پ

  بنابراين، بغات و مجرمان سياسي در برخورداري از رژيم ارفاقي نيز مشترك هستند.  ١شود.به قصاص نمي 

ممكن است اين دو نوع رژيم ارفاقي در جزييات با هم اختلاف داشته باشند، ولي در برخورداري از رژيم    البته 
  .خاص كيفري، بغات و مجرمان سياسي با هم اشتراك دارند 

  

  . ١٩٨ـ   ١٩٤.نك: همين نوشتار، صص  ١

  هاي بغي با جرم سياسي: ـ تفاوت  دو

  مباحث مربوط به جرم بغي و جرم سياسي موارد زير ممكن است به عنوان تفاوت آن دو از يكديگر ذكر شود:   از

) كثرت و شوكت: كثرت و شوكت از شروط تحقق جرم بغي است، يعني بغات بايد داراي كثرت افراد و  الف
رو، تحقق بغي به صورت انفرادي و يا با چند نفر امكان ندارد، در حالي كه در تحقق  قدرت مقابله باشند. ازاين 

. اين شرط برابر نظر بسياري از  كند تواند به آن اقدام جرم سياسي چنين شرطي وجود ندارد و يك نفر هم مي 
  اند.فقهاست؛ اگرچه برخي با آن مخالفت كرده 

: قيام مسلحانه بر ضد امام از شروط تحقق جرم بغي است، در صورتي كه جرم سياسي بدون  ) قيام مسلحانهب
  قيام مسلحانه نيز قابل ارتكاب است.

شود كه قيام بر ضد حكومت عدل اسلامي واقع شود؛ يعني  ) دولت مورد تجاوز: جرم بغي وقتي محقق مي ج
به آن تعرض مي مي) داشته باشد و قيام بر ضد حكومت غير  شود، بايد مشروعيت ديني (اسلاحكومتي كه 



از نظر حقوق عرفي،    يآيد، ولي در تحقق جرم سياس ديني و يا غير مشروع ديني (اسلامي) بغي به شمار نمي
  ميان حكومت اسلامي و غيراسلامي يا مشروع ديني و غيرمشروع ديني، فرقي نيست. 

هاي نام برده  شود و اگر جرمي با تمامي ويژگي ) دين مجرم: از نظر اسلام فقط مسلمان مرتكب جرم بغي مي د
شده در بغي، از سوي غير مسلمان انجام شود، بغي نخواهد بود. در حالي كه از نظر حقوق موضوعه، سياسي  

  بودن جرم هيچ ارتباطي با دين مجرم ندارد. 

شرايط با تحقق جرم سياسي منافات ندارد و به بيان ديگر، وجود هيچ كدام از    وجود هيچ كدام از اين   البته 
  شود.موارد به اصطلاح اختلافي، موجب خروج جرم ارتكابي از دايره جرم سياسي نمي 

هاي ياد شده، ادعاي  چه جرم سياسي را مساوي با جرم بغي بدانيم، تفاوتكه خواهيم گفت، چنان  چنانهم
هاي ياد  دهند. ولي اگر جرم بغي را تنها مصداقي از جرم سياسي بدانيم، تفاوت لوه مي تساوي را مخدوش ج

  شده مضر نخواهند بود. 

) نسبت ميان بغي و جرم سياسي: درباره نسبت ميان اين دو، سه نظريه يا احتمال وجود دارد: تساوي، تباين  ب
  و عموم و خصوص مطلق. 

باورند كه جرم سياسي كه يكي از دستاوردهاي حقوق موضوعه در    دانان بر اين تساوي: برخي از حقوق  نظريه 
قرن نوزدهم ميلادي است، چيزي جز جرم بغي نيست كه دين اسلام در قوانين جزايي خود از چهارده قرن  

ها در حقوق  پيش به آن توجه داشته و مقرراتي ويژه درباره آن وضع كرده است؛ زيرا برابر جديدترين ديدگاه 
بر ضد نظام  موضوعه، جر نه  واقع شود،  بر ضد حاكمان و شكل حكومت  م سياسي جرمي است كه نخست 

كه هنگام انقلاب يا جنگ داخلي رخ دهد و  اجتماعي كشور، استقلال و روابط آن با ديگر كشورها؛ دوم اين
اين شروط، همان   باشد و  انقلاب يا جنگ  بغي    شروط مقتضاي طبيعت  در نظر گرفته شده در تحقق جرم 

  ١است.

تنها مترادف با جرم سياسي نيست، بلكه حتي مصداقي از آن هم نيست و  اند بغي نه تباين: بعضي مدعي   نظريه 
هاي ميان آن دو، دليل بر اين ادعاست. افزون بر آن، تعيين نكردن مجازات براي بغي، حتي دليلي قاطع  تفاوت 

گمان براي آن مجازات تعيين  بود، بي   م بغي جربر جرم نبودن بغي به معناي اصطلاحي آن است، در صورتي كه  
شد، پس بغي به هيچ وجه جرم نيست تا جرم سياسي باشد؛ زيرا اگر بغي جرم باشد، پس از دستگيري  مي 

رو، بغي تنها يك عمل ممنوع به شمار  باغي بايد او را مجازات كرد؛ در حالي كه هيچ دليلي بر آن نيست. ازاين
آخرتي داشته باشد و نيروهاي دولتي موظف به جنگ با بغات هستند و طرح    آيد كه ممكن است عذاب مي 

بحث بغات توسط فقها در كتاب جهاد (نه كتاب حدود، قصاص، ديات يا تعزيرات حتي قضا يا شهادات) دليل  
  گونه كه در جهاد با كافران بحثي از جرم و مجازات نيست و بر عدم ارتباط آن با جرم و مجازات است و همان 

شوند، بغي نيز چنين است. بنابراين، بغي نه تنها مترادف با جرم  مشركان پس از دستگيري مجازات نمي   و كفار  
  ٢تواند مصداقي از آن نيز باشد.سياسي نيست، بلكه حتي نمي



عموم و خصوص مطلق: بر اساس اين نظريه، رابطه ميان بغي و جرم سياسي رابطه ميان جزيي و كلي    نظريه
  تنها يكي از مصاديق جرم سياسي است.  است و بغي 

تر است؛ زيرا وجوه اختلاف ياد شده هر چند بيانگر  گانه، نظريه سوم به واقعيت نزديك هاي سه ميان ديدگاه   از
اين  ها را نفي نمي عدم تطابق كامل ميان آن دو است، ولي نسبت عموم و خصوص مطلق ميان آن  با  كند. 

و بر ضد رژيم سياسي حاكم    اسيم سياسي ـ كه عبارت است از انگيزه سيتوضيح كه جرم بغي شروط اصلي جر
بودن ـ را دارد، ولي چون مصداقي خاص از آن است، شروطي اضافي نيز دارد كه بعضي آن را وجوه اختلاف  

اند و هيچ اشكالي ندارد كه جرم سياسي در يك جامعه خاص و ديني داراي  ميان بغي و جرم سياسي ناميده
جرايم ـ براي نمونه قتل عمد ـ قوانين جامعه اسلامي با    يگر ايي نيز باشد. مگر در تعريف و شروط دهويژگي 

قوانين ديگر جوامع هماهنگي كامل دارد؟ افزون بر آن، بنابر اين نظريه، جرم سياسي منحصر به جرم بغي  
  شروط اضافي وجود ندارد.  ها هيچ كدام از اينتواند مصاديق ديگري نيز داشته باشد كه در آننيست و مي 

بغات  جرم نبودن بغي نيز اساس محكمي ندارد؛ زيرا نخست اين  ادعاي با  كه بغي مجازات دارد و آن جنگ 
چنان كه در بحث مجازات  رو ـ هم است، پس بغي جرم است. البته جرم خاصي است و مجازات ويژه دارد. ازاين

همان مجازات مجرمان عادي    د، مرتكب اعمال مجرمانه شون  بغات خواهيم گفت ـ اگر بغات پيش يا پس از قيام 
كه  را تحمل خواهند كرد و تنها ارتكاب اعمال مجرمانه در هنگام قيام است كه مجازات خاص دارد. دوم اين 

تواند دليل بر جرم نبودن آن باشد و اگر دلالتي داشته باشد بحث نكردن از بغي در مبحث حدود و قصاص نمي 
جرم اصطلاحي  كه بغي بغي جزو حدود و قصاص نيست، نه اين   جازاتيست ـ نهايت اين است كه مـ كه معلوم ن

نيست و مجازات ندارد. افزون بر اين، بسياري از فقهاي شيعه و سني، مجازات جرم بغي را در رديف حدود ذكر  
  ٣اند.كرده 

رسد؛ زيرا با توجه به وجوه  نمي ادعاي تساوي رابطه ميان جرم بغي و جرم سياسي نيز درست به نظر    البته 
  توانند مساوي باشند.اختلاف ياد شده، اين دو نمي 

ميان    بايد  از  كه  اين است  سياسي  جرم  مصاديق  از  يكي  به عنوان  بغي  ماهيت جرم  از  مستفاد  كه  دانست 
قي  تر با نظريه تلفيهاي ارايه شده در حقوق موضوعه براي تشخيص جرم سياسي، فقه اسلامي بيشديدگاه 

مستقيما متوجه    رض سازگاري دارد؛ يعني هم مجرم بايد انگيزه سياسي و غير شخصي داشته باشد و هم تع
  رژيم سياسي شود. 

  

  ، ١؛ الاجراءات الجنائية فى جرائم الحدود، ج  ١١٠و   ١٠٩، صص ١.التشريع الجنائى الاسلامى، ج ١

  نوشت).(پى   ٣١٤و  ٣١٣ صص

  . ٢٠٩ـ   ٢٠٣ى، صص .نك: جرم سياسى و حقوق جزاى اسلام٢



  ، چاپ ٥؛ عبدالرحمن الجزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج  ٣٢٧، ص ١٤.نك: مسالك الافهام، ج ٣

  . ١٨و    ١٧ق، صص  ١٤١٩دارالثقلين، بيروت    اول،

  

  قانون مجازات اسلامي  ١٨٦. بررسي ماده ٦

  گويد:در اين ماده مي  گذارقانون 

كومت اسلامي قيام مسلحانه كند، مادام كه مركزيت آن باقي است،  گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر ح هر
برد اهداف  دانند و به نحوي در پيشتمام اعضا و هواداران آن كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي 
  باشند. نداشتهآن فعاليت و تلاش مؤثر دارند محاربند، اگر چه در شاخه نظامي شركت 

ن ماده آمده است، مانند «گروه يا جمعيت متشكل» ، «قيام در برابر حكومت اسلامي»،  چه از قيود كه در اي  آن
«قيام مسلحانه» و «بقاي مركزيت» تنها بر جرم بغي از ميان عناوين مجرمانه ياد شده در فقه جزايي اسلام  

بر خلاف فقه و نظر  داند و اين  گذار آن را محاربه مي قابل انطباق است، ولي جاي تعجب بسيار دارد كه قانون 
ق.م.ا. با تعريف محارب ـ كه در ماده    ١٨٦فقهاست. افزون بر آن، محارب دانستن مرتكب جرم موضوع ماده  

نيز سازگاري ندارد؛ زيرا شايد گروه ياد شده، درباور خود براي اصلاح دست به    ١همين قانون آمده است  ١٨٣
  و هراس و سلب امنيت.   عب قيام زده باشد؛ نه ايجاد ر

  

: «هر كس كه براى ايجاد رعب و هراس و سلب آزادى و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب  ١٨٣. ماده  ١
  باشد».و مفسد فى الارض مى 

  . بررسي اقدامات گروهك منافقين ٧

به ديگر گروهك گروهك   از نسبت  منافقين است كه  ايران، گروهك  اسلامي  نظام جمهوري  ها،  هاي مخالف 
  تري را تاكنون با نظام اسلامي داشته است. و طولاني   تردرگيري بيش 

عملكردهاي مجرمانه منافقين از آغاز تا كنون در مخالفت با نظام جمهوري اسلامي جزو جرايم سياسي    آيا
  است و با آنان بايد همانند مجرمان سياسي برخورد كرد يا اعمال آنان از دايره جرم سياسي بيرون است؟ 

  ن بحث لازم است كه فعاليت منافقين در مقابله با نظام اسلامي به سه مرحله تقسيم شود:پرداختن به اي  براي

شود و در خرداد سال  اول: اين مرحله كه از آغاز استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران شروع مي   مرحله 
يابد، دوران فعاليت تبليغي ـ سياسي منافقين است كه درصدد انتشار افكار خود، جذب نيرو و  پايان مي   ١٣٦٠

  تقويت ساختار تشكيلاتي و حتي نظامي خود بودند.



آز  در منافقين  دوره،  مي اين  منتشر  نشريه  داشتند،  فعاليت  مي ادانه  تشكيل  تجمع  مراسم  كردند،  و  دادند 
كرد و رهبر كبير انقلاب اسلامي  كردند و نظام اسلامي با رأفت خاص اسلامي با آنان مدارا مي سخنراني برپا مي 

آنان را از انحراف    السلام دلسوزانه در تلاش بود كه آنان را هدايت كند ودر رأس نظام با پيروي از علي عليه 
  ١نجات دهد.

توان مشمول عنوان جرم سياسي دانست و آنان را مجرمان سياسي  مجرمانه منافقين در اين دوره را مي  اعمال
  قلمداد كرد. 

شود و تا متلاشي شدن بخش عظيمي از  شروع مي   ١٣٦٠هاي پاياني خرداد  دوم: اين مرحله از سال  مرحله
  يابد.مانده آنان به خارج كشور ادامه مي تشكيلات آنان در داخل كشور و انتقال عمده نيروهاي باقي

انفجار بمب در مراكز    اين دوره، گروهك منافقين چاره كار خويش را در انجام اعمال تروريستي دانست و با  در
ها، حمله و به آتش كشيدن و تخريب منزل، محل كسب و وسايل نقليه هواداران  حكومتي، ميادين و خيابان

اي را آغاز كرد تا  تلاش مذبوحانه  ر هاي سياسي و حتي مردم عادي كوچه و بازاانقلاب اسلامي و ترور شخصيت
يت كشور بتواند نظام مقدس جمهوري اسلامي را فرو پاشد از طريق ايجاد جوّ رعب و وحشت و بر هم زدن امن

  ٢و به مقصود سياسي خود دست يابد.

تروريستي منافقين در اين دوره نه مصداق جرم بغي است و نه مشمول جرم سياسي در حقوق موضوعه؛    اعمال
ت خروج نبوده  زيرا يكي از شروط اساسي تحقق جرم بغي «خروج» است و چون قيام مسلحانه منافقين به صور

گونه  زيرا همان   نيست؛تواند مصداق جرم بغي باشد و مشمول جرم سياسي در حقوق موضوعه هم  است، نمي
پيش  كنوانسيون كه  برابر  امروزه  شد،  گفته  بين تر  جرايم  هاي  كشورها،  از  بسياري  داخلي  قوانين  و  المللي 

  ول رژيم ارفاقي نيستند.اند يا دست كم مشمتروريستي از دايره جرايم سياسي خارج شده 

شود. در  سوم: اين مرحله از هنگام انتقال مركز فعاليت منافقين به خارج از كشور تا كنون را شامل مي   مرحله 
اين دوره است كه اين گروهك ماهيت حقيقي خود را نمايان ساخت و به دامن استكبار جهاني و دشمنان ملت  

گرفت و هنگام جنگ تحميلي عراق بر    ار ن شماره يك ملت ايران قرايران پناه برد و مورد حمايت امريكا، دشم
  ايران به همكاري اطلاعاتي و نظامي با دشمن پرداخت. 

كند و جزو جرايم بر ضد امنيت خارجي  جا كه چنين جرايمي استقلال و تماميت ارضي كشور را تهديد مي آن   از
اند يا دست  هاست كه از حوزه جرم سياسي خارج شدهل آيد به دليل تنفر و انزجار عمومي از آن، سابه شمار مي 

منافقين در اين دوره نيز جرايم سياسي    خائنانهآميز و  رو، كارهاي خيانتكم مشمول رژيم ارفاقي نيستند. ازاين
  نيست يا دست كم از شمول رژيم ارفاقي بيرون است.

  

  ٢١/٢/١٣٦٠به نامه منافقين در تاريخ  االله در يكى از آخرين نصايح خود، در پاسخ. امام خمينى رحمه ١



پذيرد و اسلام هوادار  ها را زمين بگذاريد و به دامن اسلام برگرديد، اسلام شما را مى: «... شما اسلحه فرمايد مى 
كسانى با  چطور  ما  كرديد،  مسلحانه  قيام  به  تهديد  را  ما  شماهاست...  اسلام  همه  بر ضد  مسلحانه  قيام  كه 

ها را تسليم كنيد و  رويه را ترك كنيد و اسلحه  ينتوانيم تفاهم كنيم. شما اين مطلب و ا خواهند بكنند مىمى 
سپاريم و قبول داريم آن را، به قانون  ايم لكن سر به او مى گوييد ما به قانون در عين حال كه رأى نداده اگر مى 

ه كه بر ضد قانون است و  شما عمل كنيد و قيام بر ضد دولت كه خلاف قانون اساسى است و قيام مسلحان
ها عمل كنيد ما هم با شما بهتر از آن طورى كه شما  بر ضد قوانين كشور است، به اين  ه داشتن اسلحه ك

هايى كه هستند بپذيريم و همه منحرفين را ميل  خواهيم با آغوش باز همه گروه كنيم، ما مىبخواهيد عمل مى 
ين آمده است كه راه مستقيم انسانيت را به مردم جهان ارايه  داريم كه به اسلاميت برگردند. اسلام براى هم

پذيرد و من هم  دهد... شما به قوانين اسلام سر بگذاريد، گردن فرو بياوريد و كشور اسلامى ما همه شما را مى 
ها جلسه با شما بنشينم و صحبت  كه يك طلبه هستم با شما حاضرم كه در يك جلسه، نه در يك جلسه در ده 

كنيم،  ها را جزو مسلمين هم حساب نمىبينيد كه بعضى احزابى كه انحرافى هستند، ما آن شما الآن مى   كنم...
هاى سياسى دارند، هم آزادند و هم نشريه دارند... لكن  مع ذلك چون بناى قيام مسلحانه ندارند و فقط صحبت 

احتمال مى  احتمال يك  در هزار  اگر  و من  نداريد  مطلب  اين  بر  بناى  آن  شما  برداريد  دادم كه شما دست 
خواهيد انجام بدهيد، حاضر بودم كه با شما تفاهم كنم و من پيش شما بيايم، لازم هم نبود  مى   هكارهايى ك 

به شما مى  اسلام نصيحت  احكام  به موجب  و حالا هم  بياييد  اين سيل  شما پيش من  مقابل  در  كنم، شما 
سياسى سپاه پاسداران    ترشما دست برداريد از قيام مسلحانه.» دفتوانيد كارى انجام بدهيد...  خروشان ملت نمى 

  . ٣٢و    ٣١، صص  ١٣٦٠انقلاب اسلامى، منافقين خلق رودرروى خلق، بى چا، بى تا، 

/: يك فالانژ ابتدا كتك مفصلى  ٤/ ٢٢هاى تيمى به دست آمده است: «هاى ترور كه از خانه اى از گزارش . گوشه ٢
  شود كه به شدت ربه به او وارد مى خورد، سپس با كارد دو ض مى 

/: يك نفر با چاقو چشم دو فالانژ را در آورده و شاهرگ يك فالانژ ديگر را بريده است...  ٤/ ٢٣شود.  مى  مجروح
اند جاى  /: اجراى اعدام انقلابى؛ ساعت هشت بعدازظهر يكى از دوستان حسن دنبالش رفته و با او آمده ٢٥/٤

كرد، دشنه را پنج بار به  التماس مى   حسنفن كشتى او را به زمين زده است.    ها باخلوت، سپس يكى از بچه 
/: ماشين و منزل يك فرد حزبى  ٢٣/٤شود...  شكمش زده و سپس خرخره او و بعد شاهرگ او با چاقو بريده مى 

رستم    /: به بليت فروش فالانژ در خيابان ٢٤/٤شود.  توسط رزمندگان انقلابى با دو كوكتل به آتش كشيده مى 
/: مغازه بستنى فروشى نبش امجديه با دو كوكتل مولوتف توسط  ٤/ ٢٧.  شودتوسط پيشتازان خلق حمله مى 

كرد،  /: فروشگاه لوازم خانگى كه با سپاه و كميته همكارى مى ٤/ ٢٣شود...  رزمندگان انقلابى به آتش كشيده مى 
يك پاسدار، يكى از افراد با چاقو به قلب او    /: در كارون با شناسايى٢٦/٤شود...  با كوكتل به آتش كشيده مى 

: يك مبل فروشى واقع در پل چوبى متعلق به يك  ٤/ ٢٥شود. زند... و بدين ترتيب، پاسدار فالانژ كشته مى مى 
فرد فالانژيست كه پسر و دخترش در سپاه هستند و در ضمن، در پشت شيشه عكس بهشتى داشت، با كوكتل  

طهمورث حسينى و بهروز مولايى در    هيد : توسط يك تيم از واحد عملياتى ش /٤/ ٣٠شود.  به آتش كشيده مى 



محله سيزده آبان محمد جمشيدى، عنصر خائن و خود فروخته رژيم و عنصر كميته ضد خلقى سيزده، هدف  
  /: در اميرآباد شمالى تاكسى ٢٤/٤شود.  قرار گرفته و مورد اصابت سه گلوله از ناحيه كتف، سينه و سر واقع مى 

  ١٠٨ـ   ١٠٦...» همان، صص ودش يك فرد فالانژ به آتش كشيده مى 

  گفتار دوم: جرم محاربه 

يكي از جرايم ذكر شده در فقه جزايي اسلام و از جرايم بر ضد امنيت داخلي، جرم محاربه است. خداوند در  
  فرمايد:باره در قرآن كريم مي اين

سُولَهُ وَ يسَْعَوْنَ فِي اْلأَرْضِ فسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبوُا أوَْ تُقَطَّعَ أَيدْيهِمْ وَ أرَْجلُُهُمْ  إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَ
  ) ٣٣مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوَْا مِنَ اْلأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيْا وَ لَهُمْ فِي اْلآخرَِةِ عذَابٌ عَظيمٌ. (مائده: 

كس بر مي كيفر  او  رسول  كشته شدن  و  با خدا  محاربه  به  كه  گام  اني  در جامعه  فساد  ايجاد  براي  و  خيزند 
دارند، كشته شدن يا به دار آويخته شدن يا بريدن دست و پا در جهت عكس يا تبعيد است و اين مجازات  برمي 

  تري در آخرت در انتظارشان است.دنيوي آنان است؛ در حالي كه مجازات سخت 

  

  ر دوم: جرم محاربه گفتا

يكي از جرايم ذكر شده در فقه جزايي اسلام و از جرايم بر ضد امنيت داخلي، جرم محاربه است. خداوند در  
  فرمايد:باره در قرآن كريم مي اين

أَوْ يُصَلَّبوُا أوَْ تُقَطَّعَ أَيدْيهِمْ وَ أرَْجلُُهُمْ  إِنَّما جزَاءُ الَّذينَ يحُارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولهَُ وَ يسَْعوَْنَ فيِ اْلأَرْضِ فسَادًا أنَْ يقَُتَّلُوا  
  ) ٣٣مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوَْا مِنَ اْلأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيْا وَ لَهُمْ فِي اْلآخرَِةِ عذَابٌ عَظيمٌ. (مائده: 

بر مي  او  رسول  كشته شدن  و  با خدا  محاربه  به  كه  كساني  براي  كيفر  و  گام  خيزند  در جامعه  فساد  ايجاد 
دارند، كشته شدن يا به دار آويخته شدن يا بريدن دست و پا در جهت عكس يا تبعيد است و اين مجازات  برمي 

  تري در آخرت در انتظارشان است.دنيوي آنان است؛ در حالي كه مجازات سخت 

  

  . مقايسه جرم محاربه با جرم سياسي٢

كند و حتي فقهاي  يزه شخصي، مادي، پست و غير انساني در محارب مي هاي بالا دلالت بر وجود انگ تعريف 
مندانه و غير شخصي مجرم  و اين برخلاف انگيزه شرافت  ١اند اهل سنت از آن به «سرقت كبري» تعبير كرده 

طور مستقيم رژيم  سياسي است. افزون بر آن، بنابر نظريه عيني و تلفيقي، جرم سياسي جرمي است كه به 



م را مورد تعرض قرار دهد؛ در حالي كه در جرم محاربه، افراد جامعه مورد تعرض مستقيم قرار  سياسي حاك
  گيرند و اگر تعرضي به دولت باشد، به صورت غير مستقيم خواهد بود. مي 

كه گاهي امكان  بنابراين، ميان جرم سياسي و جرم محاربه اختلاف ماهوي و اساسي وجود دارد و به صرف اين 
توان آن را جرم سياسي به شمار  ر غير مستقيم رژيم سياسي حاكم از اين جرم متضرر شود، نمي طودارد به 

  آورد. 

  

  . ٦٨٣. همان، ص  ١

  گيري نتيجه 

  آيد:نظر به مباحث طرح شده در اين سه بخش، نتايج زير به دست مي 

زاد بودن جرايم داراي ماهيت سياسي با ايجاد حكومت در جامعه بشري، اثري از اصطلاح «جرم  . با وجود هم ١
ها نسبت  خورد و شديدترين مجازات سياسي» تا قرن نوزدهم ميلادي در قوانين جزايي كشورها به چشم نمي 

  شد. ها اعمال مي به مخالفان حكومت 

يابي عنوان «جرم سياسي» از قرن نوزدهم ميلادي در قوانين  ياسي و راه . با تغيير ديدگاه درباره جرايم س ٢
جزايي كشورها و تقسيم جرايم سياسي و جرايم عادي، اين اعتقاد به وجود آمد كه در واكنش برابر مجرمان  
  بايد مجرمان سياسي و مجرمان عادي را تفكيك كرد و در نتيجه امتيازهايي براي مجرمان سياسي وضع شد.

عواملي مانند سوءاستفاده مجرمان حرفه .  ٣ تحول،  اين  از  قرن  به يك  نزديك  مزاياي جرم  با گذشت  از  اي 
سياسي، موجب شد كه برداشت از جرم سياسي تغيير كند و دامنه شمول آن محدود شود و جرايمي مانند  

  بهره شوند.جاسوسي، خيانت به كشور و تروريسم، دست كم از مزاياي جرم سياسي بي 

شود كه در قوانين اساسي و عادي آن از جرم سياسي و امتيازهاي آن نسبت  تر كشوري يافت مي امروزه كم . ٤
  به جرم عادي سخن به ميان نيامده باشد.

هاي بين المللي  ها و مؤسسه. پس از گذشت دو قرن از حيات اصطلاح جرم سياسي، هنوز كشورها، سازمان ٥
  اند.ن نرسيده دانان به برداشت واحدي از آ و حقوق 

باره نسبت به حقوق موضوعه اين است كه فقه جزايي اسلام چهارده قرن  . امتياز فقه جزايي اسلام در اين   ٦
پيش، جرايم بر ضد حكومت را از جرايم عادي تفكيك و آن را تعريف كرده است و در مقابل آن، واكنشي  

  متمايز از واكنش در برابر جرايم عادي نشان داده است.



آن چه در فقه جزايي اسلام به عنوان جرم بر ضد حكومت طرح و مورد بحث قرار گرفته، جرم بغي است  .  ٧
كه رابطه آن با «جرم سياسي» در حقوق موضوعه، رابطه عموم و خصوص مطلق است. به بيان ديگر، بغي يكي  

را نيز كه داراي ماهيت    توان جرايم ديگريرو، مي ترين مصاديق جرم سياسي است. ازايناز بارزترين و مهم 
يابند، جزو جرايم سياسي دانست و مجازات تعزيري براي آن  سياسي هستند و با انگيزه سياسي ارتكاب مي

  وضع كرد. 

. با وجود تأكيد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هنوز در قوانين عادي تعريفي از جرم سياسي ارايه يا   ٨
جه، مجرمان سياسي از هيچ امتيازي نسبت به مجرمان عادي برخوردار  مصاديق آن مشخص نشده است. در نتي

  نيستند، حتي اگر برخي امتيازها براي آنان پيش بيني شده باشد.

  

  

  بخش دوم:آثار جرم سياسي

جرم سياسي جرمي ويژه و جدا از ديگر جرايم است، رژيم رسيدگي و مجازات ويژه دارد و نسبت به رسيدگي  
رو، اين فصل  نامند؛ ازاينتر است كه آن را «رژيم ارفاقي» مي رايم به حال مجرم مناسب و مجازات در ديگر ج

  دهيم.را در دو بخش «دادرسي جرم سياسي» و «مجازات» ادامه مي 

  

  فصل اول: دادرسي جرم سياسي

رفته  در اين فصل، به بحث و بررسي درباره دادگاه صالح براي رسيدگي جرايم سياسي و امتيازهاي در نظر گ
شده براي مجرمان سياسي در تشريفات دادرسي، مانند لزوم حضور هيئت منصفه در دادرسي و علني بودن  

  آن، ممكن نبودن استرداد مجرمان سياسي و پذيرش پناهندگي آنان خواهيم پرداخت.

  

  گفتار اول: دادگاه صالح 

اص، مورد توجه خاص حاكمان  چنان كه گفته شد، جرم سياسي از گذشته دور به دليل داشتن ويژگي خهم
گونه كه در  شدند. همانها، مجرمان سياسي در دادگاهي ويژه محاكمه مي بوده است و در بسياري از حكومت

  ١دوران هخامنشيان، دادرسي جرايم سياسي مهم در مركز حكومت با شخص شاه يا قضات شاهي بود. 

  رسد: ته مهم به نظر مي درباره دادگاه صالح براي رسيدگي به جرايم سياسي، دو نك 



. دادگاه رسيدگي كننده، زير مجموعه قوه قضاييه باشد تا از نفوذ متصديان ديگر قوا، مانند قوه مجريه در  ١
  امان بماند.

از  ٢ عادي  جرايم  رسيدگي  به  نسبت  و  ارفاقي  رژيم  پيرو  سياسي  جرايم  رسيدگي  دادرسي،  آيين  نظر  از   .
  امتيازهايي برخوردار باشد.

ن، تنها رسيدگي جرايم سياسي در دادگاه اختصاصي يا عمومي مهم نيست، بلكه مهم رسيدگي به آن  بنابراي
  در محاكم زير مجموعه قوه قضاييه و وجود رژيم ارفاقي در رسيدگي به آن است.

  پردازيم. اينك به بررسي دادگاه صالح در ايران براي رسيدگي به جرايم سياسي مي 

  

  .٤٨در شاهنشاهى باستان، ص . نك: قانون و دادگسترى ١

  . پيش از انقلاب اسلامي ١

هايي درباره حقوق سياسي، در  بر اساس اصل هفتاد و دوم متمم قانون اساسي مشروطه، رسيدگي به درگيري 
قانون دادرسي و كيفر ارتش به تصويب رسيد    ١٣١٨صلاحيت محاكم عدليه (دادگستري) بود، ولي در سال  

رايم سياسي است ـ اعم از  اين قانون، رسيدگي به جرايم بر ضد امنيت ـ كه از آن جمله ج  ٩٤كه برابر ماده  
كه به دليل مستقل    ١هاي نظامي قرار گرفت كه مرتكب آن نظامي يا غيرنظامي باشد، در صلاحيت دادگاه اين

  هاي نظامي از محاكم دادگستري، مخالف اصل هفتاد و دوم متمم قانون اساسي مشروطه بود. بودن دادگاه 

هاي نظامي محدود شد؛ زيرا بر  صدق، صلاحيت دادگاه بايد دانست كه در دوره كوتاه نخست وزيري دكتر م
مجلس سنا در پي تصويب مجلس شوراي ملي، به دكتر مصدق، نخست وزير وقت   ٥/١٣٣١/ ٢٠اساس مصوبه 

گانه برنامه دولت از جمله اصلاح  اختيار داده شده بود كه در طول شش ماه لوايحي كه براي اجراي مواد نه 
ها را سرانجام در مدت شش ماه به مجلسين تقديم  تهيه و پس از آزمايش، آن   قوانين دادگستري ضروري بود،

باشند. به موجب اين قانون، دكتر مصدق لايحه قانوني  كند كه تا تعيين تكليف توسط مجلسين لازم الاجرا مي 
جمله  حذف محاكم اختصاصي مشتمل بر چهارده ماده و يك تبصره را تهيه و به صورت آزمايشي اجرا كرد. از  

هاي نظامي در غير جرايم خاص نظامي  هاي دادگاه مواد آن، حذف ديوان كيفر و دادرسي آن و حذف صلاحيت 
  و انتظامي بود. 

  

: «هر كس اعم از نظامى يا غيرنظامى كه متهم به ارتكاب يا شركت يا معاونت در ارتكاب جرايم  ٩٤. ماده  ١
  هاى نظامى دادرسى خواهد شد».در دادگاه و... اين قانون باشد  ٣١٧الى  ٣١٠منظوره در مواد 

  . پس از انقلاب اسلامي ٢



هاي نظامي  كه صلاحيت دادگاه صد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي، نخست آن بر اساس اصل يك 
به رسيدگي جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي نيروهاي نظامي و انتظامي منحصر شد و دوم،  

بنابراين رسيدگي به جرايم    ١هاي نظامي بخشي از قوه قضاييه و از استقلال خارج شدند.و دادگاه دادستاني  
صد و شصت و هشتم قانون اساسي، رسيدگي  هاي نظامي خارج شد و برابر اصل يك سياسي از صلاحيت دادگاه 

  ٢به اين نوع جرايم در صلاحيت محاكم دادگستري قرار گرفت.

تاريخ  هم در  صلاحيت    ٨/٢/١٣٥٨چنين،  دادگستري»  قضايي  مراجع  صلاحيت  «اعاده  قانون  تصويب  با 
هاي نظامي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي منحصر شد و با تصويب قانون الحاق سازمان قضايي  دادگاه 

برابر اين ماده واحده، سازمان قضايي ارتش    ١٠/٨/١٣٦٠ارتش به دادگستري جمهوري اسلامي ايران در تاريخ  
هاي نظامي از ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران  مهوري اسلامي ايران و تمامي دادسراها و دادگاه ج

  ٣جدا و به وزارت دادگستري پيوستند.

  هاي دادگستري است.بنابراين، اكنون مرجع صالح براي رسيدگي به جرايم سياسي، دادگاه 

كيفري ما مشخص نشده است، اين امر موجب نبود    هر چند تاكنون تعريف جرم سياسي و حدود آن در قوانين 
شود و به عبارت ديگر، نبود تعريفي مشخص و مطرح نشدن جرم سياسي در قوانين  خارجي جرم سياسي نمي 

  شود. كيفري، دليل بر نبود جرمي با ماهيت و صبغه سياسي در عالم خارج نمي 

هاي انقلاب انجام  گي به اين نوع جرايم در دادگاه توان گفت، رسيد ها مي اكنون با توجه به صلاحيت دادگاه هم
  گيرد. شود. با اين استثنا كه اگر مرتكب آن روحاني باشد، دادرسي آن در دادگاه ويژه روحانيت صورت مي مي 

تصويب شد و تاكنون    ١٣٥٨/ ٢٧/٣ها و دادسراهاي انقلاب در  نامه دادگاه الف) دادگاه انقلاب: نخستين آيين
حدو نوبت  دادگاه چندين  اين  صلاحيت  و  اختيارات  درباره  د  كه  اصلاحاتي  آخرين  با  است.  كرده  تغيير  ها 

انجام شده است، ماده    ١٥/٤/١٣٧٣هاي عمومي و انقلاب، مصوب  هاي انقلاب در قانون دادگاه صلاحيت دادگاه 
  دارد:قانون ياد شده مقرر مي  ٥

ن و مناطقي كه ضرورت تشكيل آن را رييس قوه قضاييه  هاي انقلاب در مركز هر استابه تعداد مورد نياز دادگاه 
مي  مي تشخيص  تشكيل  قضايي  حوزه  اداري  رياست  و  نظارت  تحت  رسيدگي  دهد،  ذيل  جرايم  به  و  گردد 

  نمايد: مي 

  . كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض؛ ١

  ن و مقام معظم رهبري؛ گذار جمهوري اسلامي ايرا. توهين به مقام بنيان ٢

  ها به منظور مقابله با نظام؛ . توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسه ٣

  ٤. جاسوسي به نفع اجانب...٤



كه دادگاه انقلاب زير مجموعه دادگستري و قوه قضاييه است، جرايمي در  در اين ماده، افزون بر تصريح به اين 
ها مانند جرايم بر ضد امنيت داخلي، توهين به امام  حيت دادگاه انقلاب درج شده كه برخي از آن قلمرو صلا

  توانند داراي صبغه سياسي باشند. امت و مقام معظم رهبري و توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران مي 

  ١٣٦٩ت، مصوب مرداد هاي ويژه روحاني قانون تشكيل دادسراها و دادگاه   ١٣ماده  ٥ب) دادگاه ويژه روحانيت:
  دارد: مقرر مي 

  هاي ويژه روحانيت در موارد زير صلاحيت رسيدگي را دارند: دادسراها و دادگاه 

  الف) تمامي جرايم عمومي روحانيون؛

  ب) تمامي اعمال خلاف شأن روحانيون... 

كه در بند  جرايم عمومي روحانيان در برابر جرايم خاص روحانيان، يعني اعمال خلاف شأن روحانيت است  
«ب» ماده ياد شده آمده است. بنابراين، جرايم عمومي شامل تمام جرايمي است كه ارتكاب آن به روحاني  

رو، جرايم سياسي  اختصاص ندارد، بلكه ارتكاب آن از سوي هر شخصي، روحاني يا غير روحاني امكان دارد. ازاين
چنان  ر صلاحيت دادگاه ويژه روحانيت است. هم و رسيدگي به آن د   ١٣روحانيان نيز مشمول بند «الف» ماده 

  كه مقام معظم رهبري در پاسخ به پرسش زير به آن تصريح كرده است. 

«سؤال: آيا دادگاه ويژه، صلاحيت رسيدگي به تخلفات و جرايم روحانيون در خصوص مسايل مطبوعاتي را دارد  
  يا خير؟

موجب خدشه در حيثيت روحانيت است، بايد در آن  چه  پاسخ: كليه جرايم و تخلفات سياسي روحانيون و آن 
  ٦دادگاه ويژه رسيدگي شود».

  پردازيم.دو اشكال اصلي درباره دادگاه ويژه روحانيت وجود دارد كه در ادامه بحث به آن مي 

نيت  جايگاه قانوني دادگاه ويژه روحانيت: برخي بر اين باورند كه با توجه به اصول قانون اساسي، دادگاه ويژه روحا
  گويد: كه اصل شصت و يكم قانون اساسي مي جايگاه قانوني ندارد؛ زيرا نخست اين

هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و  اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاه 
  فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.

هاي دادگستري خلاف اصل شصت و يكم قانون اساسي است و  ن، رسيدگي به جرايم در خارج از دادگاه بنابراي
هاي دادگستري نيست، رسيدگي به جرايم روحانيون در دادگاه  چون دادگاه ويژه روحانيت، زير مجموعه دادگاه 

  د اصل شصت و يكم است.هاي دادگستري و مخالف مفاويژه روحانيت، رسيدگي به جرايم در خارج از دادگاه 

  دارد: صد و پنجاه و نهم قانون اساسي مقرر مي كه، اصل يك دوم اين 



  ها منوط به حكم قانون است.مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل و تعيين صلاحيت آن 

بر پايه اين اصل، دادگاه صالح، دادگاهي است كه تشكيل و تعيين صلاحيت آن به حكم قانون باشد، در حالي  
ري نبوده است؛ زيرا برابر اصول  گذاكه تشكيل دادگاه ويژه روحانيت و تعيين صلاحيت آن از سوي مراكز قانون 

گذاري، مجلس شوراي اسلامي و در مواردي  قانون اساسي، مراجع قانون   ٨صد و دوازدهمو يك   ٧پنجاه و هشتم
  مجمع تشخيص مصلحت نظام است. در نتيجه، دادگاه ويژه روحانيت و صلاحيت آن وجاهت قانوني ندارد. 

اي و اساسي درباره حدود اختيارات رهبر ناشي شده  ف ريشه رسد اين اشكال در واقع از يك اختلابه نظر مي 
قانون اساسي است يا    ٩صد و دهمكه آيا اختيارات ولي فقيه و رهبر محدود به موارد ياد شده در اصل يك 

قانون اساسي و ولايت مطلقه فقيه، فراتر از    ١٠اختيارات ولي فقيه به عنوان رهبر بر اساس اصل پنجاه و هفتم
صد و  صد و دهم قانون اساسي است. به بيان ديگر، آيا اختيارات آمده در اصل يك ان شده در اصل يك موارد بي

  دهم جنبه حصري دارد يا تمثيلي؟ 

صد و دهم محدود است؛ زيرا در روش  برخي بر اين باورند كه اختيارات رهبر به موارد شمرده شده در اصل يك 
شود، اصل بر جنبه حصري داشتن آن است.  وعه عنواني اقدام مي گذاري، آن گاه كه به شمارش زير مجمقانون 

صد و دهم قانون اساسي با نام وظايف و اختيارات رهبر، شماري از وظايف  به عبارت ديگر، وقتي در اصل يك 
كند كه اين فهرست جنبه حصري دارد و خارج از  گذاري حكم مي شود، قواعد قانون و اختيارات فهرست مي 

كه در رديف اختيارات آمده در اصل  رو، با توجه به اينه، اختيار ديگري براي رهبر نيست. ازاينموارد ذكر شد 
بيني  هاي دادگستري پيش صد و دهم، براي رهبر اختيار تشكيل دادگاهي در خارج از چار چوب دادگاه يك

قام قوه قضاييه محدود  ترين منشده است و دخالت رهبر در قوه قضاييه به نصب و عزل و قبول استعفاي عالي 
تواند دستور تشكيل دادگاهي به نام دادگاه ويژه روحانيت را صادر كند كه مستقل از  شده است، رهبر نمي 

  صد و پنجاه و نهم قانون اساسي است.هاي دادگستري باشد و اين بر خلاف اصول شصت و يكم و يك دادگاه 

مطلقه فقيه كه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي آمده    در مقابل، گروهي عقيده دارند كه با توجه به ولايت
صد و دهم قانون اساسي نيست و آن چه در اين اصل  است، اختيارات رهبر منحصر به موارد آمده در اصل يك 
گويد آن چه در اين اصل آمده است از  صد و دهم مي آمده است جنبه تمثيلي دارد و به عبارت ديگر، اصل يك 

رو، رهبر در صورت  كه اختيارات رهبر منحصر به موارد ياد شده است؛ ازاينرهبر است نه ايناختيارات ويژه  
  هاي دادگستري را صادر كند.تواند دستور تشكيل دادگاهي مستقل از دادگاهمصلحت مي 

صد و دهم بر حصري بودن موارد مورد اشاره است، اين  افزون بر آن، هر چند اصل در مواردي مانند اصل يك 
جا اعتبار دارد كه دليلي بر خلاف آن نباشد و درباره اختيارات رهبر دلايلي وجود دارد كه اثبات  اصل تا آن 

صد و دهم جنبه حصري ندارد و با وجود اين دلايل، نوبت استدلال به  كند اختيارات ياد شده در اصل يكمي 
  رسد اين دلايل عبارتند از: اصل نمي



قه براي ولايت فقيه كه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي آمده است، با حصري  كه: قيد ولايت مطل نخست اين
صد و دهم قانون اساسي مخالفت دارد و گوياي اين مطلب است كه اختيارات  بودن موارد مذكور در اصل يك

كه  ه آن صد و دهم و يا ديگر اصول قانون اساسي آمده است، به ويژ رهبر فراتر از آن چيزي است كه در اصل يك 
سال   در  اساسي  قانون  بازنگري  از  پيش  اساسي  قانون  هفتم  و  پنجاه  اصل  وجود    ١٣٦٨در  «مطلقه»  قيد 

اللهو ردّ توهم محصور بودن اختيارات  و شوراي بازنگري براي تأمين نظر حضرت امام خميني رحمه  ١١نداشت
  پنجاه و هفتم اضافه كرده است.  صد و دهم قانون اساسي، قيد «مطلقه» را به اصلرهبر در محدوده اصل يك 

االله بيانگر اين نكته است كه از نظر ايشان اختيارات رهبر محدود به  كه، سيره عملي حضرت امام رحمه دوم اين 
صد و دهم قانون اساسي نيست كه از آن جمله، دستور وي براي تشكيل دادگاه  موارد اشاره شده در اصل يك 

  است. ١٣٦٦ويژه روحانيت در سال 

كه، اختيارات و وظايفي كه براي رهبر در اصول ديگر قانون اساسي بيان شده است، دلالت بر اين نكته  وم اينس 
صد و دهم قانون اساسي جنبه حصري ندارد كه در ادامه به برخي  دارد كه اختيارات و وظايف رهبر در اصل يك 

  شود:از آن اصول و اختيارات و وظايف اشاره مي 

  ازدهم: تعيين اعضاي ثابت و متغير مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط رهبر.صد و دوـ اصل يك 

صد و بيست و دوم: مسئول و پاسخگو بودن رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايف قانوني در  ـ اصل يك 
  برابر رهبر. 

  ام: تقديم استعفاي رييس جمهور به رهبر و اختيار رهبر در پذيرش آن. صد و سي ـ اصل يك 

صد و سي و يكم: لزوم موافقت رهبر با معاون اول رييس جمهور براي به عهده گرفتن اختيارات و  يكـ اصل  
صد و سي و يكم و تعيين فردي توسط  هاي رييس جمهور در موارد اضطراري ياد شده در اصل يك مسئوليت 

ع انجام وظايف وي  رهبر براي همين منظور در صورت عدم وجود يا فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مان
  گردد. 

صد و هفتاد و هفتم: تعيين موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي توسط رهبر پس از مشورت با مجمع  ـ اصل يك
  تشخيص مصلحت نظام و پيشنهاد آن به شوراي بازنگري قانون اساسي در حكمي خطاب به رييس جمهور. 

اه حل عملي براي پايان دادن به مباحث جنجالي درباره  ها، ررسد فارغ از تمام اين بحث پيشنهاد: به نظر مي 
گذاري، سازمان قضايي ويژه روحانيت با  دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت، اين است كه با تصويب مراجع قانون 

آيين دادرسي ويژه و وابسته به قوه قضاييه تشكيل شود تا افزون بر دارا بودن شرايط و ضوابط ويژه، از لحاظ  
يابي به اهداف و فلسفه تشكيل چنين  نحوه رسيدگي، شرايط رسيدگي كننده و... در نتيجه، دست صلاحيت،  

  دادگاهي شائبه تخطي از برخي اصول قانون اساسي نيز از ميان برود. 

  



صد و هفتاد و دوم: «براى رسيدگى به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامى يا انتظامى اعضاى  . اصل يك ١
گردد. ولى  شهربانى و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، محاكم نظامى مطابق قانون تشكيل مى ارتش، ژاندارمرى،  

به جرايم عمومى آنان يا جرايمى كه در مقام ضابط دادگسترى مرتكب شوند، در محاكم عمومى رسيدگى  
دادگاهمى  و  «دادستانى  اشود».  به  مربوط  اصول  و مشمول  قوه قضاييه كشور  از  بخشى  نظامى  قوه  هاى  ين 

  هستند».

  صد و شصت و هشتم: «رسيدگى به جرايم سياسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور . اصل يك ٢

  گيرد...» هيئت منصفه در محاكم دادگسترى صورت مى 

  صد و هفتاد و دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران از تاريخ. ماده واحده: «در اجراى اصل يك ٣

هاى نظامى مستقر  ضايى ارتش جمهورى اسلامى ايران و كليه دادسراها و دادگاه تصويب اين قانون، سازمان ق 
گردد».  در سراسر كشور از ستاد مشترك ارتش جمهورى اسلامى ايران جدا و به وزارت دادگسترى ملحق مى 

  ، بخش قوانين جزايى٤غلامرضا حجتى اشرفى، پيشين، ص 

  هاى عمومى و انقلاب، ورتى راجع به تشكيل دادگاه نامه نظرات مش. محمد باقر كرمى، قانون، آيين٤

  . ١٣، ص ١٣٧٣چاپ اول، كتاب آينده، زمستان 

هاى علميه، دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت با حكم امام  . نظر به اهميت و لزوم حفظ شئون روحانيت و حوزه ٥
سيدگى كند و با تأييد مقام  تأسيس شد تا به جرايم ارتكابى افراد روحانى ر  ١٣٦٦االله در سال  خمينى رحمه 

هاى ويژه روحانيت و حدود صلاحيت و  معظم رهبرى تاكنون فعّال است و قانون تشكيل دادسراها و دادگاه 
مورد تأييد مقام   ١٣٦٩/ ٥/ ١٤آيين دادرسى آن پس از پيشنهاد دادستان وقت دادگاه ويژه روحانيت در مورخ  

  معظم رهبرى قرار گرفت.

  . ٣٥٠، ص ١٣٦٩دوره جديد پاييز و زمستان  ٤شماره  . مجله كانون وكلا، ٦

. اصل پنجاه و هشتم: «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراى اسلامى است كه از نمايندگان منتخب مردم  ٧
  شود...» تشكيل مى 

براى تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوبه  . اصل يك ٨ صد و دوازدهم: «مجمع تشخيص مصلحت نظام 
مى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن  مجلس شوراى اسلا

دهد و ديگر  مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى 
  شود...»وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است، به دستور رهبرى تشكيل مى 

هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران  . تعيين سياست١صد و دهم: «وظايف و اختيارات رهبر:  . اصل يك٩
. فرمان  ٣هاى كلى نظام؛  . نظارت بر حسن اجراى سياست٢پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ 



نصب و عزل و قبول    . ٦. اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها؛  ٥. فرماندهى كل نيروهاى مسلح؛  ٤همه پرسى؛  
عالى  ب)  نگهبان.  شوراى  فقهاى  الف)  سيماى  استعفاى:  و  صدا  سازمان  رييس  ج)  قضاييه.  قوه  مقام  ترين 

جمهورى اسلامى ايران. د) رييس ستاد مشترك. ه) فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى. و) فرماندهان  
. حل معضلات نظام كه از    ٨گانه؛  روابط قواى سه   . حل اختلاف و تنظيم ٧عالى نيروهاى نظامى و انتظامى.  

. امضاى حكم رياست جمهورى پس از  ٩طرق عادى قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام؛  
. عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلف  ١٠انتخاب مردم...  

. عفو  ١١س شوراى اسلامى به عدم كفايت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم؛  وى از وظايف قانونى يا رأى مجل
  يا تخفيف مجازات محكومان در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه...» 

. اصل پنجاه و هفتم: «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه  ١٠
  گردند...»ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى   كه زير نظر

: «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه  ١٣٦٨. اصل پنجاه و هفتم پيش از بازنگرى سال  ١١
ن قانون اعمال  مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اي

  گردند...» مى 

  

  گفتار دوم: تشريفات دادرسي 

رسيدگي عادلانه و منصفانه به جرايم سياسي به دليل ويژگي خاصي كه دارد، نيازمند تدابير ويژه است و چون  
مجني عليه و طرف دعوا در اين جرايم هيئت حاكمه است، پرهيز از تضييع حقوق متهم و جلوگيري از نفوذ  

در امر رسيدگي در گرو كاربست شيوه خاصي از دادرسي است كه آن را از شيوه رسيدگي به  هيئت حاكمه  
هايي است رو، رسيدگي به جرايم سياسي در بسياري از كشورها داراي ويژگي جرايم عادي متمايز گرداند. ازاين

  ازيم.پردها مي آيد كه در ادامه بحث به آن كه امتيازهايي براي مجرمان سياسي به شمار مي 

  . حضور هيئت منصفه در دادرسي ١

گيري از افكار و وجدان عمومي براي ارزيابي  حضور هيئت منصفه در دادرسي جرايم سياسي به معناي بهره 
آثار عمل ارتكابي متهم در سطح جامعه است و چون در جرايم سياسي مجني عليه مستقيم رژيم سياسي  

ارتكابي متهم در راستاي  از نفوذ حاكميت درباره اين طرفانه و به دور  حاكم است، براي قضاوت بي  كه عمل 
اي جز ياري جستن از وجدان عمومي جامعه،  اعمال حقوق اساسي خود يا بر ضد امنيت كشور بوده است، چاره 

  ١دانند.يعني هيئت منصفه نيست و برخي آن را ضامن آزادي سياسي مي 

گيري آن  ي دادرسي، حضور هيئت منصفه در آن و تصميم بنابراين، يكي از امتيازهاي مجرمان سياسي در ط
  درباره مجرميت يا برائت متهمان به ارتكاب جرايم سياسي است.



توان ادامه روند هيئت منصفه در يونان  الف) هيئت منصفه در گذر زمان: هيئت منصفه امروزي را با تسامح مي 
شار و اصناف مختلف جامعه بودند، در ميادين شهر  هاكه از اق اند. هلياستمعروف بوده   ٢دانست كه به هلياست

پرداختند. شكل ديگري از هيئت منصفه نيز در روم  آمدند و زير نظر هيئتي از قضات به قضاوت مي گردهم مي 
  ٣شد.قديم وجود داشت كه از اعيان و اشراف تشكيل مي 

ظام اعتقاد داشت كه در رسيدگي  ولي ريشه هيئت منصفه جديد را بايد در نظام قضايي انگلستان جست. اين ن
با نام «هيئت منصفه» در محاكمات شركت كنند  انديشه    ٤قضايي لازم است نمايندگان مردم  اين  بعدها  و 

و از    ٥كم در نظام قضايي كشورهاي امريكايي و پس از انقلاب فرانسه در سيستم قضايي آن كشور راه يافتكم 
فرانسه دخالت دادن    ١٧٩١وعه و دستاوردهاي مهم قانون جزاي  تأثيرات عقايد مكتب كلاسيك در قوانين موض 

  ٦افكار عمومي تحت عنوان هيئت منصفه در رسيدگي قضايي است.

ايران نخستين بار در اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسي مشروطه، حضور هيئت منصفه در دادرسي   در 
  جرايم سياسي الزامي شد.

هاي متعدد و مختلفي صورت گرفته است و اين تعدد  منصفه تعريف   : درباره هيئت٧ب) تعريف هيئت منصفه
گيرد كه  از در نظر گرفتن برخي شرايط اعضا و وظايف هيئت منصفه و... در بعضي از تعاريف سرچشمه مي 

  كنيم: هايي از آن را بيان مي نيازي به آوردن آن تعاريف نيست. در ادامه نمونه 

كه به حكم قانونو قيد قرعه انتخاب شده و    ٨كب از دوازده «سيتواين»يك ـ «ژوري عبارت است از هيأتي مر 
  ٩نمايد».پس از اداي سوگند به اتفاق آرا درباره مجرم حكومت مي 

اند تا درباره صحت يا سقم اعمال منتسب به متهم  افرادي هستند كه دعوت شده  Juryدو ـ «هيئت منصفه يا  
كه به صفت حقوقي آن اعمال كاري  اظهار نظر كنند، بدون اين   شودها در دادگاه مطرح مي كه در حضور آن 

  ١٠داشته باشند».

اي از جرايم تحت شرايط  سه ـ «هيئت منصفه يعني گروهي از اشخاص غير رسمي كه در رسيدگي به پاره 
  ١١كنند».ها همكاري مي خاصي با قضات دادگاه 

هاي عادي كه با داشتن شرايط اخلاقي و توانايي   اي از افرادچهار ـ «هيئت منصفه... عبارت است از مجموعه 
هاي كيفري و  خاص و استقلال رأي و فكر، به عنوان نماينده افكار عمومي براي شركت در برخي از دادگاه 

  ١٢شوند».اي در امر قضاوت دعوت مي همكاري با قضات حرفه 

  توان گفت: براي پرهيز از آوردن قيود غير ضروري در تعريف مي 

گيري به عنوان برآيند افكار عمومي در  اي كه براي تصميم صفه عبارت است از گروهي افراد غير حرفه هيئت من 
  شوند.دادرسي حاضر مي 



دار شدن احساسات عمومي  ج) مباني نظري هيئت منصفه در حقوق موضوعه: چون اثر جرم در جامعه، جريحه 
ت منصفه مدعي هستند كه بازتاب احساسات جامعه و در نتيجه تنفر و انزجار عمومي از آن است، موافقان هيئ 

درباره جرم ارتكابي در دادگاه، نيازمند حضور گروهي در آن است كه برآيند افكار جامعه باشند؛ زيرا انس و  
توجه شديد قضات به ظواهر قانون و اصول حقوقي از در نظر گرفتن احساسات جامعه در قضاوتشان جلوگيري  

بر آن،  مي  به جرايم سياسي به دليل ايندر بي كند. افزون  كه خود نيز جزيي از  طرفي قضاوت در رسيدگي 
طرفانه  تواند بي حاكميت هستند، ترديد وجود دارد، ولي هيئت منصفه به دليل وابسته نبودن به حاكميت مي 

  اظهار نظر كند. 

ند؛ زيرا قضاوت نوعي  در برابر، گروهي مخالف حضور هيئت منصفه در رسيدگي قضايي و اظهار نظر آن هست
اند نبايد در امور قضايي دخالت و عدالت را مخدوش كنند و اي بسا،  بهرهتخصص است و كساني كه از آن بي 

اساس وكلاي مدافع و احساسات، آرايي به دور از واقع صادر كنند.  افراد غير متخصص تحت تأثير القائات بي 
از عهده برخي از وظايف قاضي مانند بهره گرفتن از نظريات    افزون بر آن، افراد غير متخصص در امور قضايي،

  آيند.شناسي و پليس علمي بر نمي پزشكي، روان پزشكي، روان 

ها قابل توجه و درست  به اين دليل كه سخنان هر يك از دو گروه موافق و مخالف هيئت منصفه از بعضي جنبه 
ايجاد كرد تا از سويي محسنات حضور هيئت منصفه  رسد، بايد به نوعي ميان دو نظريه هماهنگي  به نظر مي 

چنان  گير دستگاه قضايي و عدالت نشود. هم هاي آن نيز دامن در دادرسي از دست نرود و از سوي ديگر، عيب 
قانون آيين دادرسي كيفري آن كشور، هيئت منصفه در اعلام رأي    ٣٦٥كه امروزه در فرانسه بر اساس ماده  

توان با در نظر  بنابراين، مي  ١٣كنند.طور مشترك رأي صادر مي ئت منصفه و قضات به استقلال ندارد، بلكه هي
گرفتن شرايطي از نظر اخلاقي، پايگاه اجتماعي و صنفي و اطلاعات سياسي و حقوقي در اعضاي هيئت منصفه،  

  با حفظ محسنات هيئت منصفه، از معايب آن نيز كاست.

هاي مشروعيت و عدم مشروعيت هيئت منصفه از نظر اسلام استدلال د) هيئت منصفه از منظر اسلام: درباره  
  كنيم. متعددي از سوي دو طرف اقامه شده است كه در زير بيان مي 

ترين دليل قائلان به عدم مشروعيت، اين است كه از نظر اسلام قاضي استقلال رأي دارد و اين از اختيارات  مهم
توان نظر ديگران از جمله هيئت منصفه را به  تهم بگيرد و نمي قاضي است كه تصميم به مجرميت يا برائت م

او تحميل كرد؛ يعني هر چند، بخشي از كار قاضي تشخيص موضوع است و در اين راه از نظر خبره و كارشناس  
رو،  جويد، هيچ اجباري در پذيرش نظر خبره و كارشناس ندارد، بلكه نظر او جنبه طريقت دارد. ازاين سود مي 

پذيرد وگرنه، خير. بنابراين، حضور هيئت منصفه در دادرسي به اين معنا كه  جب علم قاضي شد، مياگر مو
  قاضي در پذيرش نظر آنان مجبور باشد، مخالف با موازين شرعي و استقلال رأي قاضي است. 



از نظر اسلام   در دادگاه اسلامي مفقود است؛ زيرا قاضي  اين، فلسفه وجودي هيئت منصفه  بر  داراي  افزون 
جا ها، هيئت منصفه تأسيس شد در اينهايي كه براي جلوگيري از آن شرايط عدالت و اجتهاد است و لغزش 

  ١٤رو، نيازي به وجود و حضور هيئت منصفه در چنين دادگاهي نيست.وجود ندارد. ازاين 

  اند: در مقابل، قايلان به مشروعيت استدلال كرده 

يابيم؛  هاي فقهي و منابع فقه نيامده است، همانند آن را در فقه مي اب. هر چند اصطلاح هيئت منصفه در كت١
چه ها مشورت كند و چنان اي از اهل علم در دادگاه تا در صورت لزوم، قاضي با آن مانند استحباب حضور عده 

  ١٥اشتباهي از قاضي مشاهده كردند به او تذكر دهند.

هوري اسلامي ايران، دليل بر مشروعيت آن است؛ زيرا  . وجود و پذيرش هيئت منصفه در قانون اساسي جم٢
صد و شصت و هشتم ـ كه درباره هيئت منصفه است ـ در مجلس  تمامي اصول قانون اساسي از جمله اصل يك 

به تصويب رسيده است؛ به  از فقها و مجتهدان  قانون اساسي با حضور بسياري  صد و  ويژه اصل يك خبرگان 
  ١٦رأي تصويب شده است. ٦١وافق از  رأي م ٥٧شصت و هشتم كه با 

رسد؛ زيرا از نظر اصولي اين دليل جايگاهي در رديف منابع احكام ندارد و  استدلال بالا بسيار سست به نظر مي 
معلوم نيست كه مستدل از چه باب، نظر موافق فقهاي حاضرِ در تصويب قانون اساسي با حضور هيئت منصفه  

ه است. زيرا اين موافقت، نه اجماع و نه  در دادگاه جرايم سياسي و مطبوعاتي را دليل بر شرعي بودن آن دانست
تواند دليل  رو، تنها وجود چنين نهادي در قانون اساسي نميازاين   ١٧شهرت فتوايي به معناي مصطلح آن است.

تواند مورد نقد و بررسي  رو مي بر مطابقت يا عدم مغايرت هيئت منصفه با اصول دادرسي در اسلام باشد. ازاين
بحث، يك بحث نظري، علمي و فقهي است و ادعا در اين باره نيازمند دليل است و وجود  قرار گيرد؛ زيرا اين  

كند، بلكه اين تنها مدعاست. توضيح اين كه،  چنين نهادي در قانون اساسي چيزي را از اين حيث اثبات نمي
عي  شود هيئت منصفه در قانون اساسي پذيرفته شده است؛ چون شرعي است و هيئت منصفه شرگفته مي 

صد و شصت و  است؛ چون كه در قانون اساسي پذيرفته شده است. در مقام عمل با خيال آسوده به اصل يك 
قانون اساسي ـ كه خبرگان آن را تصويب و امام امت نيز تأييد كرده  بنديم و آن را شرعي  اند ـ پايهشتم 

ه اصول قانون اساسي و از جمله اصل  ها، راه بحث علمي، نظري و فقهي را دربار دانيم، ولي هيچ يك از اينمي 
ها توجه و آن را ارزيابي  بندد و در اين مرحله، ما تنها بايد به مباني و ادله آن صد و شصت و هشتم نمييك

  كنيم. 

طرفي و استقلال  . شركت هيئت منصفه در دادرسي نه تنها با موازين شرعي ناسازگار نيست، بلكه دليل بر بي ٣
رسي است و تنها سازگاري با موازين شرعي براي جواز حضور هيئت منصفه در دادرسي  دستگاه قضايي در داد

  ١٨كند.كفايت مي 

تر قضات كنوني، قضات مأذون هستند، نه قضات «مجتهد جامع شرايط»  رسد با توجه به اين كه بيش به نظر مي 
نظر شرع داراي استقلال    كنند، ديگر جايي براي اين بحث كه قضات مورد و بر اساس قوانين مدون حكم مي 



ماند؛ زيرا قضات فعلي، مجتهد  در رأي هستند و اين با تبعيت از نظر هيئت منصفه ناسازگار است، باقي نمي 
ازاين  نيستند.  به عدم  رو، آراي آن جامع الشرايط  قابل تجديد نظر است. بنابراين اشكال عمده قايلان  نيز  ها 

. افزون بر آن، حضور هيئت منصفه در دادگاهي كه قضات مأذون  مشروعيت هيئت منصفه، قابليت طرح ندارد
هايي در آن وجود دارد ـ  كنند، به ويژه در رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي ـ كه شائبه آن را اداره مي 

كه، با تصويب قانون اصلاح قانون مطبوعات،  مقرون به احتياط در حفظ حقوق افراد جامعه است. نكته آخر اين
شود، ديگر  و تغيير در اختيارات قضات دادگاهي كه با حضور هيئت منصفه تشكيل مي   ١٣٧٩/ ٣٠/١ب  مصو

جايي براي اين اشكال قايلان به عدم مشروعيت هيئت منصفه حتي در دادگاهي كه قاضي آن مجتهد و قاضي  
منصفه به مجرميت  مورد نظر شرع باشد، وجود ندارد؛ زيرا بر اساس اين اصلاحيه در صورت رأي دادن هيئت  

رو، اين  ازاين   ١٩تواند رأي به برائت او بدهد.متهم، قاضي مكلف به تعيين مجازات براي وي نيست، بلكه مي 
  باشد. اشكال كه قاضي شرع استقلال دارد و ملزم به پذيرش نظر كارشناس و خبره نيست و... قابل طرح نمي 

گيري تا  وظايف و اختيارات هيئت منصفه از آغاز شكل ه) وظايف و اختيارات هيئت منصفه در حقوق موضوعه:  
توان به سرگذشت آن در فرانسه اشاره كرد. در قانون  كنون دچار فراز و نشيب بسيار شده است. براي نمونه، مي 

فرانسه، هيئت منصفه تنها در ماهيت پرونده درباره مجرميت و استحقاق تخفيف مجرم اظهار   ١٨٠٨جزاي  
كرد و نوعي جدايي وظايف ميان هيئت منصفه و دادگاه  اه بر همان پايه قانون را اجرا مي كرد و دادگنظر مي 

اي را در اعلام برائت  وجود داشت و چون هيئت منصفه از شدت عمل دادگاه وحشت داشت، آراي مفتضحانه 
دادگاه  فرانسه براي حل اين مشكل مقرر كرد كه رييس    ١٩٠٨دسامبر    ١٠كرد كه قانون  متهمان صادر مي 

ها شركت همراه مدير دفتر دادسرا و وكيل مدافع متهم بنا به تقاضاي هيئت منصفه در جريان مشاوره با آن 
در    ١٩٣٢مارس   ٥شان آگاه كنند. ولي مشكل برطرف نشد و قانون ها را درباره نتايج احتمالي رأي كنند و آن 

به مجرميت در مورد اعمال مجازات نيز با  راستاي حل مشكل، به هيئت منصفه اجازه داد كه در صورت رأي  
دادگاه مشورت كند. به اين ترتيب، همكاري ميان هيئت منصفه و دادگاه به وجود آمد. ولي صدور آراي ارفاقي  

  ١٩٤١نوامبر    ٢٥يا بسيار شديد توسط هيئت منصفه موجب رنجش افكار عمومي و در نتيجه، تصويب قانون  
هيئت منصفه در مشاوره ماهوي شريك گردد تا تعادل برقرار شود و امروزه، اين  شد كه به دادگاه اجازه داد با  

  ٢٠همكاري ميان آن دو در آلمان و ايتاليا نيز وجود دارد. 

مانند   كشورهايي  است. در  متفاوت  مختلف،  در كشورهاي  دعاوي  در  منصفه  هيئت  دخالت  گستره  امروزه، 
تواند در تمامي دعاوي كيفري و مدني دخالت  هيئت منصفه مي و ايالات متحده امريكا، ٢١انگلستان، اسكاتلند 

نروژ و جمهوري  ايتاليا،  فرانسه،  در كشورهايي مانند  ولي  در  كند،  تنها  منصفه  امريكاي جنوبي، هيئت  هاي 
صد و شصت و هشتم قانون اساسي حضور  در ايران نيز بر اساس اصل يك   ٢٢كند.محاكمات جنايي شركت مي 

دگاه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي ضروري است و درباره مجرميت يا برائت متهم  هيئت منصفه در دا
  ٢٣كند.و در صورت رأي به مجرميت، درباره شايستگي تخفيف مجرم يا عدم آن اظهار نظر مي 



ي  كه هيئت منصفه كارايي لازم را داشته باشد و مفيد واقع شود، اعضاو) شرايط اعضاي هيئت منصفه: براي اين 
  آن بايد صفات و شرايطي داشته باشند. اين شرايط در حقوق فرانسه عبارتند از: 

  يك ـ داشتن سواد خواندن و نوشتن؛

  سال سن؛  ٢٣دو ـ دارا بودن دست كم 

  سه ـ داشتن حق استفاده از حقوق سياسي، مدني و خانواده؛ 

  چهار ـ محكوم نبودن به عدم اهليت؛ 

  ٢٤سازگار با عضويت در هيئت منصفه. هاي ناپنج ـ مشغول نبودن به شغل 

  قانون اصلاح قانون مطبوعات، اعضاي هيئت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند:  ٣٧بر اساس ماده 

  يك ـ داشتن دست كم سي سال سن و تأهل؛ 

  دو ـ نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري؛ 

  سه ـ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت؛ 

  ٢٥آشنايي با مسايل فرهنگي و مطبوعاتي.چهار ـ صلاحيت علمي و 

كه حضور هيئت منصفه در دادرسي به معناي كمك گرفتن از افكار  ز) تركيب هيئت منصفه: با توجه به اين 
دست آوردن افكار عمومي، هيئت منصفه بايد تركيبي از اقشار مختلف جامعه باشد تا  عمومي است، براي به 

  دارد: باره مقرر مي قانون اصلاح قانون مطبوعات در اين   ٣٦د. ماده  نمايانگر و برآيند افكار آنان باش 

هاي  نفر از افراد مورد اعتماد عمومي را از ميان گروه  ١٤ها نفر و در ديگر استان ٢١... هيئت مذكور در تهران 
روزنامه  و  نويسندگان  مهندسان،  پزشكان،  دانشگاه،  استادان  (روحانيون،  اجتماعي  وكمختلف  لاي  نگاران، 

دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و بسيجيان) به عنوان اعضاي  
  ٢٦كند.هيئت منصفه انتخاب مي 

ها و ديگران يا تهديد و تطميع  اي باشد كه احتمال تباني ميان آن تعداد اعضاي هيئت منصفه بايد به اندازه 
كن كاهش يابد. امروزه، اين تعداد در كشورهاي مختلف و در نوع دعاوي متفاوت  ترين ميزان ممآنان به كم 
عضو دارد و در حقوق    ١٤ها  عضو و در ديگر استان  ٢١چنان كه گذشت، هيئت منصفه در تهران  است. هم

عضو    ١٥عضو دارد و در اسكاتلند در دعاوي كيفري با    ١٢و در حقوق انگلستان    ٢٧عضو است  ٩فرانسه داراي  
  ٢٨شود.عضو تشكيل مي  ١٢و در دعاوي مدني با  

ح) تعيين اعضاي هيئت منصفه: براي نفي يا كاهش نفوذ و تأثير هيئت حاكمه در محاكمات سياسي يا از ميان  
اي اطمينان بخش صورت گيرد.  ها، ضروري است كه تعيين اعضاي هيئت منصفه به گونه بردن گمان دخالت آن 



ها، تعيين اعضاي هيئت  سيدن به اين مهم در پيش گرفته شده است كه يكي از آن هايي براي ررو، روش ازاين
  منصفه به وسيله قرعه است. 

اي عمومي و با حضور متهم از روي  بر اساس آيين دادرسي كيفري فرانسه، پيش از هر محاكمه، در جلسه 
  ٣٠شود.تخراج مي نفر از اعضاي اصلي هيئت منصفه اس  ٩از طريق قرعه، نام  ٢٩«فهرست اجلاسيه» 

نفر و در    ٨٤اعضاي هيئت منصفه در تهران    ١٣٣١چنان كه در ايران برابرلايحه قانوني مطبوعات مصوب  هم
نفر بودند كه براي هر محاكمه در جلسه علني هفت نفر از ميان آنان به قيد قرعه    ٤٢ها  مراكز ديگر استان 

و    ٣٢شوراي انقلاب  ١٣٥٨/ ٢٥/٥مطبوعات مصوب    لايحه قانوني  ٣٤، ولي بر اساس ماده  ٣١شدند تعيين مي 
از تمامي اعضاي هيئت منصفه دعوت    ٣٠/١/١٣٧٩٣٣قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب    ٣٨طور، ماده  همين

  شود كه در جلسه محاكمه حضور يابند.مي 

وطه،  چنان كه گذشت براي نخستين بار در قانون اساسي مشرط) جايگاه هيئت منصفه در حقوق ايران: هم 
  داشت:حضور هيئت منصفه در دادرسي جرم سياسي به رسميت شناخته شد. اصل هفتاد و نهم آن مقرر مي 

  ٣٤در موارد تقصيرات سياسيه و مطبوعات هيئت منصفين در محاكم حاضر خواهند بود. 

ن سياسي  پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اين امتياز براي مجرما
  دارد: صد و شصت و هشتم مقرر مي تثبيت شد. اصل يك 

رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستري صورت  
گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيئت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي  مي 

  كند. معين مي 

جود تأكيد اين اصول بر حضور هيئت منصفه در دادرسي جرايم سياسي متأسفانه، در رژيم گذشته به اين  با و
مهم توجه نشد و اميد است با تصويب لايحه جرم سياسي در مجلس شوراي اسلامي به اين آرزوي ديرينه  

  جامه عمل پوشانده شود.

رت دادگستري براي لايحه جرم سياسي آمده  نظريه پيشنهادي معاونت حقوقي و امور مجلس وزا  ٤در ماده  
  است: 

هاي دادگستري مركز هر استان  رسيدگي به اتهام متهمين جرايم سياسي موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاه 
  باشد. به صورت علني و با حضور هيئت منصفه مي 

  نظريه پيشنهادي كميسيون حقوق بشر اسلامي درباره لايحه جرم سياسي آمده است: ٥در ماده  

  شود. ركز هر استان با حضور هيئت منصفه و علني رسيدگي مي هاي عمومي مبه جرايم سياسي در دادگاه 



  

  هاى كيفرى، ترجمه: على حسين نجفى ابرند آبادى، چاپ اول، نشر يلدا،. ژان پرادل، تاريخ انديشه ١

  . ٨٧، ص ١٣٧٣تهران 

٢.Helistes . 

  و تير   خرداد  ٣٢. على محمد طباطبايى، هيئت منصفه از لحاظ تاريخى، مجله كانون وكلا، شماره ٣

  . ٤٧و  ٤٦صص   ١٣٣٢

. مرتضى محسنى، هيئت منصفه و تشكيلات آن در كشور فرانسه، مجله حقوقى وزارت دادگسترى، سال  ٤
  . ١٩٣و  ١٩٢صص   ١٣٥٧مهر  ٣بيستم، شماره  

مهر و آبان    ٣٤ميلادى تا امروز، مجله كانون وكلا، شماره    ١٢١٥از    Le jury. على جبارى، هيئت منصفه  ٥
  . ١٩ص  ١٣٣٢

  خانه گنج ، چاپ دوم، كتاب١. مرتضى محسنى، دوره حقوق جزاى عمومى كليات حقوق جزا، ج  ٦

  .١٩٣، ص ١٣٧٥دانش، تهران 

كند و هيئت  شود: هيئت منصفه اتهام كه در مرحله تعقيب دخالت مى . هيئت منصفه به دو نوع تقسيم مى ٧
  منصفه در اين بحث، نوع دوم آن است.شود و مراد از هيئت منصفه قضاوت كه در مرحله دادرسى حاضر مى 

٨.Citoyens . 

  . ١٩ص   Lejury. هيئت منصفه ٩

  هاى كشورهاى متحده امريكاى شمالى»، ترجمه و گزينش:. مقاله «هيئت منصفه در دادگاه ١٠

  . ١١١ص   ١٣٤٢مهر و آبان  ٨٦اى، مجله كانون وكلا، سال پانزدهم، شماره مهين دخت خامنه 

  . ٧٦٥ص  . ترمينولوژى حقوق،  ١١

  . ٥٤٩، ص  ٢. حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ١٢

  . ٥٥٠، ص ٢. همان، ج ١٣

  ، ٣. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج١٤

  .١٦٧٩ص 

  . ١٦٨٠. همان، ص ١٥



  . ٩٠. جرم سياسى، ص  ١٦

  . ١٤٩ـ  ١٤٥و  ١٠٦ـ   ٨٧ق. صص  ١٤٠٥ى،  ، نشر دانش اسلام٢. نك: محمدرضا المظفر، اصول الفقه، ج ١٧

  ، ٣. نك: صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ١٨

  .١٦٨٠ص 

تواند پس از رسيدگى،  : «در صورتى كه تصميم هيئت منصفه بر بزهكارى باشد دادگاه مى ٤٣ماده    ٢. تبصره  ١٩
،  ٣، ص ١٦٠٨٠رأى بر برائت صادر كند». روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران، سال پنجاه و ششم، شماره  

  . ٢/١٣٧٩/ ٢٢مورخ 

  ، ترجمه: حسن دادبان، چاپ١ادرسى كيفرى، ج . گاستون استفانى، ژرژلواسور و برناربولوك، آيين د٢٠

  . ٥٦٦ـ   ٥٦٤، صص ١٣٧٧اول، دانشگاه علامه طباطبايى، تهران 

٢١.A-MARK WORTHY,THE SHORTR OXFORD ENGLISH EDICTIONARYR 

,VOLUME I,P.113 . 

  . ١١١هاى كشورهاى متحده آمريكاى شمالى»، ص . «هيئت منصفه در دادگاه ٢٢

: «پس از اعلام ختم دادرسى بلافاصله اعضاى  ١٣٧٩/ ٣٠/١لاح قانون مطبوعات، مصوب  قانون اص  ٤٣. ماده  ٢٣
  هيئت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبى خود را در دو 

دارد: الف) آيا متهم بزهكار است يا خير؟ ب) در صورت بزهكارى، آيا مستحق  مورد زير به دادگاه اعلام مى 
  ) ٣، ص ١٦٠٨٠هورى اسلامى ايران، شماره  تخفيف است يا خير؟» (روزنامه رسمى جم

  .٥٦١و   ٥٦٠، صص  ١. گاستون استفانى، ژرژلواسور و برناربولوك، آيين دادرسى كيفرى، ج ٢٤

  . ٢، ص ١٦٠٨٠. روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران، شماره ٢٥

  . ٢، ص ١٦٠٨٠. همان روزنامه، شماره ٢٦

  . ٥٦٢، ص ١يين دادرسى كيفرى، ج . گاستون استفانى، ژرژلواسور و برناربولوك، آ٢٧

٢٨.MARK WORTHERY,OP.CIT,I,1143 . 

. فهرست اجلاسيه: هر سال در مقر دادگاه جنايى هر استان يك فهرست هيئت منصفه جنايى به وسيله  ٢٩
يك كميسيون به رياست رييس اول دادگاه جنايى يا نماينده او، يا رييس دادگاه شهرستان يا نماينده او بر  

عضو اصلى و    ٣٤شود كه از اين فهرست استانى، فهرست اجلاسيه شامل  گاه جنايى محل تهيه مى حسب داد



ده عضو على البدل هيئت منصفه با استقراع از طرف رييس اول دادگاه استان يا دادگاه شهرستان در جلسه  
  ) ٥٦٢، ص  ١ج    شود. (گاستون استفانى، ژرژلواسور و برنابولوك، آيين دادرسى كيفرى،عمومى انتخاب مى 

  . ٥٦٣، ص ١. همان، ج ٣٠

  . ٢٣١، چاپ روزنامه رسمى كشور، ص  ١٣٣١. مجموعه قوانين سال ٣١

  . ٥٦، ص ١٣٧٨. عبدالهاشم يعقوبى، مجموعه قوانين و مقررات سياسى، چاپ اول، نشر سكه،  ٣٢

  . ٣، ص ١٦٠٨٠. روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران، شماره ٣٣

  .١٦٤و سير تكامل آن، ص  . قانون اساسى، اصلاحات  ٣٤

  

  . علني بودن دادرسي ٢

از امتيازهاي مجرمان سياسي در مرحله دادرسي، لزوم برگزاري علني دادرسي جرايم سياسي است. هر چند  
اصل در تمامي محاكمات بر علني بودن آن است، مگر در موارد ويژه و بر اساس مصالح دو طرف دعوا يا جامعه.  

گونه  دارانه قضات در اين رايم سياسي استثنا ندارد؛ زيرا رفع ترديد در قضاوت جانباين اصل در رسيدگي به ج
  جرايم ـ كه مجني عليه و طرف دعوا هيئت حاكمه است ـ مقتضي استثنا ناپذيري اين اصل است.

ه ويژه  هدف از علني برگزار كردن دادرسي، به ويژه در جرايم سياسي، فراهم آوردن امكان حضور آزادانه افراد، ب
رسانه  و  جرايد  و  ارباب  قوانين  و  مقررات  رعايت  دادرسي،  روند  مشاهده  و  محاكمه  جلسات  در  خبري  هاي 

تواند سبب شود تا قضات  طرفي قضات و اطمينان به اجراي عدالت است كه نفس علني بودن دادرسي مي بي
شود  دانند قضاوت آنان منتشر مي را مي طرفي محاكمه را برگزار كنند؛ زيبر دقت كار خود بيفزايند و در كمال بي 

هاي الزام فرد به رعايت دقيق  ترين اهرم و افكار عمومي از مهم   ١و افكار عمومي آن را نقد و بررسي خواهند كرد 
تر كشورها تصريح شده  رو، امروزه به علني بودن محاكمات در قوانين اساسي بيش قوانين و مقررات است. ازاين

  ٢است.

دن دادرسي از ديدگاه اسلام: تاريخ قضاوت در صدر اسلام گوياي اين است كه قضاوت در منظر  الف) علني بو 
عموم بوده و هيچ منعي براي حضور ديگران نبوده است. از شواهد تاريخي، ماجرايي است كه از امام صادق  

ند و هر كدام ادعا  السلام، دو نفر نزد آن حضرت آمد السلامنقل شده است كه در زمان حكومت علي عليه عليه 
كرد كه ديگري برده من است. اميرمؤمنان قضاوت درباره ادعاي آنان را به صبح روز بعد موكول كرد و به  مي 

قنبر دستور داد تا دو سوراخ در ديواري ايجاد كند. صبح روز بعد آن دو نفر آمدند و «مردم نيز جمع شده  
ها كند، آن گاه به شكل صوري به  داخل يكي از سوراخ بودند»، حضرت دستور داد هر يك از آن دو سرش را  



قنبر دستور داد كه شمشير رسول خدا را بياور و فوري گردن عبد را بزن كه يكي از آن دو سرش را از سوراخ  
  ٣بيرون كشيد و به برده بودنش اعتراف كرد.

قضاوت، آشكار مي  در محل  مردم  عليه از جمع شدن  كه علي  مشود  در حضور  قضاوت مي السلام  كرد.  ردم 
  شد.طور در بسياري از موارد، قضاوت در مسجد ـ كه محل عمومي است ـ انجام مي همين

اند كه يكي از مستحبات براي قاضي اين است كه اهل علم،  بسياري از فقها در بحث قضا اين نكته را بيان كرده 
شاهد محاكمه باشند و اگر به اشتباه قاضي  معتمدان و مؤمنان عادل را فرا خواند كه در دادرسي حاضر شوند تا  

  ٤بردند به او تذكر دهند و در موارد لزوم قاضي از آنان كمك بگيرد.پي

كند، بلكه يك مرحله جلوتر رفته است، استحباب آن را نيز  اين سخن نه تنها جواز دادرسي علني را اثبات مي 
  كند.ثابت مي 

المللي حقوق  لمللي: اعلاميه جهاني حقوق بشر و نيز ميثاق بين اب) علني بودن دادرسي از منظر مقررات بين 
اعلاميه جهاني    ١٠مند شود. ماده  داند كه از دادرسي منصفانه و علني بهره مدني و سياسي، حق هر فردي مي 

  دارد:مجمع عمومي سازمان ملل متحد مقرر مي  ١٩٤٨حقوق بشر، مصوب دهم دسامبر 

طرفي منصفانه و علني رسيدگي  هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بي 
اتخاذ   باشد،  به او توجه پيدا كرده  اتهام جزايي كه  الزامات او يا هر  بشود و چنين دادگاهي درباره حقوق و 

  ٥تصميم بنمايد.

مجمع عمومي سازمان ملل متحد    ١٩٦٦دسامبر    ١٦المللي حقوق مدني و سياسي، مصوب  ميثاق بين   ١٤ماده  
  گويد:آن را امضا كرده است ـ نيز مي  ١٩٦٨آوريل   ٤ـ كه ايران در تاريخ 

طرف تشكيل شده  . ... هر كس حق دارد به دادخواهي او منصفانه و علني در يك دادگاه صالح و مستقل و بي١
تهامات جزايي عليه او يا اختلافات راجع به حقوق و  طبق قانون، رسيدگي بشود و آن دادگاه درباره حقانيت ا

  ٦الزامات او در امور مدني اتخاذ تصميم بنمايد...

المللي، اصل در محاكمات سياسي و غير سياسي، علني برگزار كردن آن است، مگر  بنابراين از نظر مقررات بين
ومي يا امنيت ملي و يا برخلاف  در مواردي كه علني بودن محاكمه مضر به اخلاق حسنه و يا مخل نظم عم

  دارد: اين ميثاق مقرر مي  ١٤مصلحت اصحاب دعوا يا دادگستري باشد كه ذيل ماده 

. ... تصميم به سريّ بودن جلسات در تمام يا قسمتي از دادرسي خواه به جهات اخلاق حسنه يا نظم عمومي  ١
ت زندگي خصوصي اصحاب دعوا اقتضا  يا امنيت ملي در يك جامعه دموكراتيك و خواه در صورتي كه مصلح

كند و خواه در مواردي كه از لحاظ كيفيات خاص، علني بودن جلسات مضر به مصالح دادگستري باشد تا حدي  
  ٧كه دادگاه لازم بداند امكان دارد...



تدوين   ديد  از  سياسي  جرايم  دادرسي  بودن  علني  اهميت  ايران:  قوانين  منظر  در  دادرسي  بودن  علني  ج) 
اصل    ٨ان قانون اساسي مشروطه دور نماند و برابر مفاد اصل هفتاد و هفتم متمم قانون اساسي مشروطه،كنندگ

در رسيدگي جرايم سياسي بر علني بودن آن است؛ مگر مصلحت بر غير علني برگزار شدن محاكمه باشد كه  
  شد. أييد مي اين مصلحت بايد به اتفاق آرا توسط اعضاي محكمه، شامل هيئت منصفه و دادرسان ت

همان قانون، پيوست يكم مرداد    ٣٢٧و ماده    ١٢٩٠شهريور    ١١قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب    ٢٤١ماده  
  نيز بر اين مطلب تصريح دارند كه اصل در محاكمات بر علني بودن است.  ١٣٣٧

تر مورد  جدي   تر و پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مسئله علني بودن دادرسي، به ويژه دادرسي سياسي، بيش
وپنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، لزوم علني  صد و شصت گذار قرار گرفت. در اصل يك توجه قانون 

باشد جايي كه علني بودن منافي عفت يا نظم عمومي ها به صراحت بيان شده است؛ مگر آن بودن تمامي دادرسي 
  لني باشند.و يا دردعاوي خصوصي، دو طرف دعوا خواستار رسيدگي غيرع

اند و به هيچ رو  اي ديگر مشي كرده ولي تدوين كنندگان قانون اساسي درباره دادرسي جرايم سياسي به گونه 
ها غير علني برگزار شود و اين يكي از  اند كه در هيچ موردي و بنابر هيچ مصلحتي، اين دادرسي اجازه نداده 

ون اساسي مشروطه است؛ زيرا برابر قانون اساسي  وجوه امتياز قانون اساسي جمهوري اسلامي نسبت به قان 
هاي سياسي در برخي موارد و بنا به مصالحي وجود داشت، ولي  مشروطه امكان برگزاري غير علني دادرسي 

صد و شصت و هشتم  ها در اصل يكگذار جديد براي بستن راه هرگونه سوءاستفاده در اين قبيل دادرسي قانون 
  مقرر كرده است:

  ه جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است...» «رسيدگي ب 

ها را مقرر  صد و شصت و پنجم قانون اساسي علني بودن تمامي دادرسي گذار در اصل يك كه قانون با وجود اين 
جا در برخي موارد اجازه غير علني برگزار كردن دادرسي را داده است، دوباره در  كه در آن داشت، به دليل اين 

به صد و شصت و هاصل يك درباره جرايم سياسي و مطبوعاتي  قانون اساسي  طور مطلق و بدون هيچ  شتم 
تواند غير علني  گويد رسيدگي به اين نوع جرايم علني است. به بيان ديگر، هيچ مصلحتي نمي استثنايي مي 

  بودن دادرسي جرايم سياسي را توجيه كند.

صد و شصت و هشتم مطلق است و در  يك   صد و شصت و پنجم مقيّد و اصلالبته شايد گفته شود اصل يك
شود و در نتيجه، قيد و استثناي مذكور در اصل  چنين مواردي بر اساس قواعد اصولي، مطلق بر مقيّد حمل مي 

كند و همان  زند و آن را مقيّد مي صد و شصت و هشتم صدمه مي صد و شصت و پنجم به اطلاق اصل يك يك
  شود. جا نيز جاري مياستثنا در اين 

  ولي اين اشكال درست نيست، زيرا: 



صد و شصت و هشتم خاص و برابر قواعد  صد و شصت و پنجم عام است و اصل يككه، اصل يك نخست اين
صد و شصت و پنجم از تمامي جرايم  كه، اصل يك تواند خاص را تخصيص بزند. توضيح اين اصولي عام نمي 

  يم سياسي و مطبوعاتي. صد و شصت و هشتم فقط از جرا گويد و اصل يك سخن مي 

كه، مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي گوياي اين مطلب است كه خبرگان جامعه بر اين  دوم اين 
صد و شصت  صد و شصت و پنجم، در اصل يك اند كه مصلحت نيست استثناي ياد شده در اصل يك باور بوده 

ت سياسي علني باشد، حتي اگر در برخي موارد  اند كه تمامي محاكماو هشتم نيز آورده شود و ترجيح داده 
  ٩هايي داشته باشد.زيان

در تأكيد    ١٣٧٨/ ٢٨/٦هاي عمومي و انقلاب، مصوب  قانون آيين دادرسي دادگاه   ١٨٨در قوانين عادي نيز ماده  
  گويد:ها علني بودن است، مي بر اين مطلب كه اصل در دادرسي

  د زير به تشخيص دادگاه: محاكمات دادگاه علني است به استثناي موار 

  الف) اعمال منافي عفت و جرايمي كه بر خلاف اخلاق حسنه است. 

  ب) امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست دو طرف.

  ج) علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد...» 

نظريه    ٤ست، ولي در ماده  در قوانين عادي سخني از علني بودن محاكمات جرايم سياسي به ميان نيامده ا
دادگستري وزارت  مجلس  امور  و  حقوقي  معاونت  همين  ١٠پيشنهادي  ماده  و  در  پيشنهادي    ٥طور  نظريه 

با تصويب آن    ١١كميسيون حقوق بشر اسلامي اميد است  به آن تصريح شده كه  براي لايحه جرم سياسي 
ه خود بپوشد و مجرمان سياسي از اين  توسط مجلس شوراي اسلامي، اين بخش از قانون اساسي، جامه عمل ب

  مند شوند.امتياز بهره 

  

،  ١٣٧٤، چاپ چهارم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران  ٢. محمود آخوندى؛ آيين دادرسى كيفرى، ج  ١
  . ١٩٧ص 

  . ١١٤. سيد جلال الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، ص ٢

  ، ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى. ٢١، باب ٤، حديث ٢٨٤، ص  ٢٧. وسائل الشيعه، ج ٣

  ؛ محمدبن جمال الدين المكى العاملى، ٩٠، ص  ٨. نك: محمد بن الحسن الطوسى، المبسوط، ج ٤

؛ السيد محمدرضا الگلپايگانى، كتاب  ٧٣، چاپ اول، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، ص  ٢الدروس الشرعية، ج  
  . ١٤٨ق، ص  ١٤١٣لسيد على الحسينى الميلانى، چاپ دوم، دارالقرآن الكريم، قم،  ، تقرير: ا١القضاء، ج  



  . ٣٦٥المللى و موضع جمهورى اسلامى ايران، ص . حسين مهرپور، حقوق بشر در اسناد بين ٥

  . ٣٧٨. همان، ص ٦

  . ٣٧٨. همان، ص  ٧

چه محرمانه بودن محاكمه صلاح باشد،  . اصل هفتاد و هفتم: «در ماده تقصيرات سياسيه و مطبوعات چنان٨
  ١٦٣فرهنگ قهرمانى، پيشين، ص   بايد به اتفاق آراى جميع اعضاى محكمه بشود». عطاء اللّه 

  اض به صد و شصت و هشتم قانون اساسى يكى از نمايندگان حاضر در اعتر. هنگام بررسى اصل يك ٩

گويد: «در محاكمات سياسى هم علنى بودن گاهى مخل به نظم  صد و شصت و هشتم مى اطلاق اصل يك 
صد و شصت و پنجم است] در  عمومى است و چون در بالا آن استثنا را كرديد [منظور استثنا در اصل يك 

جا اين قيد را هم بياوريد». نايب  ينجا يا اين «علنى» را برداريد يا به همان اطلاق قبلى اكتفا كنيد يا بايد ااين
گويد: «آقايان! اين تزاحم در مصالح را بايد هميشه در  رييس مجلس خبرگان قانون اساسى در جواب وى مى 

كه جرم سياسى  چنين كه در قوانين در مورد جرايم سياسى و مطبوعاتى خود ايناين اصول رعايت بفرماييد. هم 
بش محاكمه  علنا  مضيقه و جرم مطبوعاتى  مفاسد و  از  بسيارى  اين جلوى  ديكتاتورى ود  و  مى ها  را  گيرد.  ها 

بنابراين، اين را اگر بخواهند دستش بزنند و بگويند هر وقت كه خلاف نظم تشخيص دادند، سرّى انجام بدهند،  
نداشته باشيم. اين است كه روى تزاحم، اين كار را مى  كنند».  واقعا مثل اين است كه اين اصل را اصلاً ما 

  . ١٦٨٠و    ١٦٧٩، صص ٣مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 

  . ١٣٨. نك: همين نوشتار، ص ١٠

  . ١٣٨. نك: همين نوشتار، ص ١١

  

  . عدم استرداد مجرمان سياسي٣

كه با  ود، به ويژه آن رامروزه، استرداد مجرمان يكي از عوامل كامل كننده نظام كيفري هر كشوري به شمار مي
اي پس از ارتكاب جرم و يا محكوميت، سعي در فرار از  گسترش وسايل ارتباطي و حمل و نقل، مجرمان حرفه 

محل ارتكاب جرم و سكونت در كشور ديگري دارند تا با خيالي آسوده از گرفتاري در چنگال عدالت، آماده  
اي كارآمدي نظام كيفري خود، مسئله استرداد مجرمان را  رو، كشورها برتر شوند. ازاينجنايات ديگر و بزرگ 

  كنند.باره با يكديگر همكاري مي هاي پيشين در اين اند و بر اساس توافق بيني كرده نيز در آن پيش 

مجرمان سياسي به عللي ـ كه بيان خواهد شد ـ از اين قاعده استثنا هستند و امكان استرداد آنان وجود  ولي 
  از مزاياي در نظر گرفته شده براي آنان است. ندارد و اين يكي 



اي عربي و از ماده «ردّ» به معناي برگرداندنو بازداشتن است. «رَدَّه»  : «استرداد» واژه ١الف) تعريف استرداد 
يعني او را برگرداند و «رَدّفلانا» يعني فلاني را رد كرد؛ استرداد، مصدر باب استفعال و به معناي طلبيدن و  

ء»  ء» يعني آن چيز را طلبيد. برگرداندن آن را خواست و «استردّه الشي ازگرداندن است. «استردّ الشي خواستن ب
  ٢يعني از او خواست آن چيز را به او برگرداند.

هاي گوناگوني از نظر دخالت  تعريف اصطلاحي «استرداد» نيز بر آمده از معناي لغوي آن است و آن را به صورت 
  آوريم. ها را در ادامه مي اند كه تعدادي از آن ريف كرده دادن برخي جزييات تع

الف) «استرداد عبارت است از پس گرفتن متهم يا مجرم از كشوري كه متهم يا مجرم پس از ارتكاب جرم در  
  ٣آن كشور سكونت كرده و يا پناه برده است».

رادي را كه به علت ارتكاب جرم تحت  ب) استرداد عبارت است از: «اقداماتي كه بر اثر آن دو دولت متقابلاً اف 
اند، موافق  اند و به خاك دولت ديگر فرار كرده اند و يا محكوم گرديده تعقيب مقامات قضايي يكديگر قرار گرفته 

  ٤دارند».قواعد و شرايط خاصي به يكديگر مسترد مي 

  ٥ش».ج) استرداد عبارت است از: «تسليم كردن شخص متهم به ارتكاب جرم به كشور متبوع

د) استرداد عبارت است از: «جريان حقوقي تسليم يك مجرم يا متهم به ارتكاب جرم فراري به مراجع كشوري  
  ٦كه جرم در آن ارتكاب يافته است».

هايي استوار است ب) مباني نظري عدم استرداد مجرمان سياسي: نپذيرفتن استرداد در جرايم سياسي بر پايه
  د زير اشاره كرد: توان به موار ها مي كه از آن 

يك ـ وجود مقاصد عالي و انسان دوستانه در مجرمان سياسي: مجرمان سياسي بر خلاف مرتكبان جرايم عادي،  
هاي انساني، پاك و غير شخصي هستند و دست كم به گمان خود، براي سعادت و آينده بهتر  داراي انگيزه 

ها شايسته است كه تمامي هواداران حقوق بشر از دولت روند. به اين دليل  جامعه و افراد آن به پيشواز خطر مي 
اين و ملت  را تحسين كنند، نه  به كشور متبوع ها، دست كم آنان  را  آنان  تا محاكمه و  كه  تسليم كنند  شان 

  مجازات شوند.

: مجرمان سياسي تنها براي  ٧المللي در جرايم سياسيدو ـ عدم تهديد نظم و امنيت ديگر كشورها و جامعه بين 
كنند و برخلاف جرايم فراملي، تهديدي براي نظم و امنيت  نظام سياسي حاكم بر كشور خود ايجاد خطر مي 

آيند. عدم استرداد تبهكاران و مجرمان عادي،  شوند، به شمار نميبين المللي و كشوري كه به آن پناهنده مي 
ها رو، همه دولت ور خواهد شد. ازاينسبب اجتماع آنان در كشور بيگانه و به خطر افتادن نظم و امنيت آن كش

كنند، ولي عدم استرداد مجرمان سياسي و اجتماع آنان در كشور بيگانه، نه تنها گونه مجرمان را مسترد مياين
تر اين  شود؛ زيرا بيش كند، بلكه سبب رشد و بالندگي افكار مردم آن كشور مينظم و امنيت آن را مختل نمي

  اند.ختگان و صاحبان انديشه افراد از متفكران، فرهي



طور معمول مجرمان سياسي به  الملل ـ گفته است، به سه ـ عدالت و انصاف: تراور ـ استاد حقوق جزاي بين 
شوند و گاه نيز در اثر تبليغات  ها مرتكب جرايم سياسي مي هاي حكومتها و ستم عدالتيعلت نارضايتي از بي

رو، استرداد اين افراد در هر دو صورت از عدالت و انصاف به دور است  شوند. ازاينگروهي، آلت دست آنان مي 
  ٨و مقتضاي عدالت و انصاف، عدم پذيرش استرداد آنان است.

نگري در روابط كشورها: چون احتمال دارد مجرم سياسي امروز، از مسئولان بلند پايه حكومت  چهار ـ آينده
ها در برخورد با كسي كه امروز مجرم سياسي و فراري  آينده كشورش باشد، شرط احتياط آن است كه كشور

اي در پيش گيرند و به او پناهندگي بدهند تا چنان چه روزي حزبش به قدرت  شود، روش محترمانهتوصيف مي 
  ٩اي بينشان برقرار شود.رسيد، روابط دوستانه 

آيد، پذيرش عدم  دست مي ج) عدم استرداد مجرمان سياسي در اسلام: آن چه از منابع فقهي و تاريخي به  
  استرداد مجرمان سياسي در اسلام است كه دلايل زير بر اين مطلب دلالت دارند:

فقها بر آنند كه اگر فردي از بغات مرتكب جرم مستوجب حد شود و به دارالحرب فرار كند، حد از او ساقط  
به بيان ديگر، اقدامي براي    ١٠شود.رو، هنگامي كه به دارالاسلام برگشت، حد بر او جاري مي شود. ازاين نمي

  گيرد و اين به معناي پذيرش عدم استرداد مجرمان سياسي است.بازگرداندن او صورت نمي 

از سوي كشور اسلامي  هم بر پذيرش قرارداد استرداد مجرمان سياسي  فقه حكومتي اسلام منعي  در  چنين 
رد. از طرف ديگر، ادله فراواني از كتاب و سنت بر  رو، پذيرش آن مخالفتي با شرع مقدس نداوجود ندارد. ازاين 

سوره    ٧و    ٤بندي حكومت اسلامي به قرارداد منعقد شده با ديگر كشورها دلالت دارد، مانند آيات  لزوم پاي 
و... . بنابراين، قراردادي كه كشور اسلامي درباره عدم استرداد مجرمان سياسي    ١٢و پيمان صلح حديبيه   ١١توبه

  ١٣كند، قابل اجراست.رها امضا مي با ديگر كشو 

  ١٨٣٣چنان كه گفته شد، قانون اول اكتبر  المللي: هم د) عدم استرداد مجرمان سياسي در قوانين داخلي و بين 
بلژيك، نخستين قانوني است كه به صراحت استرداد در جرم سياسي را رد كرد كه بعدها پس از آن ديگر  

بيني  در قوانين تقريبا تمامي كشورها عدم استرداد مجرمان سياسي پيش كشورها از آن پيروي كردند. امروزه،  
  شده است.

  قرارداد استرداد مجرمان ايران و فرانسه آمده است:  ٤در ماده  

در صورتي كه جرمي كه به علت آن تقاضاي استرداد شده از طرف دولت طرف تقاضا جرم سياسي يا عمل  
  ١٤به عمل نخواهد آمد...مربوط به جرم سياسي تلقي شود، استرداد 

در قرارداد استرداد ميان ايران و تركيه و قرارداد استرداد ميان ايران و پاكستان نيز همين مطلب ذكر شده  
  ١٥است.

  گويد:مي  ١٣٣٩قانون راجع به استرداد مجرمان، مصوب   ٨ماده  



  «در موارد زير استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: 

  ... هرگاه جرم ارتكابي از جرايم سياسي بوده... .» 

  ١٨٧٠قانون استرداد   ٣) ١شود؛ در قسمت ( در نظام حقوقي كامن لا استرداد در جرايم سياسي پذيرفته نمي 
چنان  كه  است  شده  مقرر  باشد انگليس  سياسي  ماهيت  داراي  ارتكابي  جرم  پذيرش  چه  غيرقابل  استرداد   ،

  ١٦است.

خود بر آن شد كه نه هيچ استردادي را درباره مجرمان سياسي    ١٨٣١دولت فرانسه نيز در تصميم پانزده آوريل  
و بند يك كنوانسيون اروپايي درباره استرداد ـ كه فرانسه نيز آن را امضا كرده    ١٧بپذيرد و نه آن را تقاضا كند 

  گويد:است ـ مي 

كه به علت ارتكاب آن تقاضاي استرداد شده، از طرف دولتي كه تقاضا از آن به عمل آمده است جرم    اگر جرمي
  ١٨سياسي يا عملي مرتبط با جرم سياسي شناخته شود با استرداد موافقت نخواهد شد.

موضوع  از  سياسي،  مجرمان  استرداد  عدم  تصميم مسئله  و  بحث  مورد  اجلاس هاي  از  شماري  و  گيري  ها 
المللي آكسفورد اشاره كرد  توان به مؤسسه حقوق بين ها ميالمللي بوده است كه از آن هاي حقوقي بين مؤسسه 

  كند:كه توصيه مي 

  ١٩«استرداد نبايد در موضوع جرايم سياسي عملي گردد».

) به اين موضوع پرداخته است كه  ١٩٥٧دسامبر    ١٣طور، بند يك كنوانسيون اروپايي درباره استرداد (همين
  تر آمد. پيش

  ٣١تا    ٢٧هايي براي مقابله با جرايم فراملي ( هاي اجلاس گروه كارشناسان ويژه براي اتخاذ استراتژي در توصيه 
گيري از وقوع جرم  ) در شهر اسمولينس چكسلواكي به دوازدهمين اجلاس كميته كنترل و پيش١٩٩١مي  

  آمده است: 

ي بين المللي از قبيل... خودداري از استرداد اتباع براي  هاارزيابي مجدد اصول و موازين سنتي در همكاري 
  ٢٠ارتكاب جرايم سياسي.

چه دولت «متقاضي عنه» تشخيص دهد  شود، بلكه چنان امروزه، نه تنها استرداد در جرايم سياسي پذيرفته نمي 
كه عقايد  ا اينكه هدف از استرداد در جرايم عادي، تعقيب و مجازات مجرم به دليل باورهاي سياسي او است ي

كند و اين مسئله در بسياري از قوانين  كند نيز از پذيرش استرداد امتناع مي تر مي سياسي او وضع وي را وخيم 
  و قراردادها پيش بيني شده است.

  آمده است: ١٣٣٩قانون استرداد مجرمان مصوب   ٨در ماده  



  در موارد زير استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: 

  اوضاع و احوال قضيه معلوم شود كه استرداد به منظورهاي سياسي به عمل آمده است.... و يا از 

  گويد:قرارداد استرداد مجرمان ايران و فرانسه نيز مي   ٤ماده  

ترتيب فوق [يعني عدم پذيرش استرداد] در صورتي به مورد اجرا گذاشته خواهد شد كه طرفي كه از او تقاضاي  
كه تقاضاي استرداد كه به علت ارتكاب جرم  ر دست داشته باشد، مبني بر ايناسترداد شده، دلايل متقني د

عمومي به عمل آمده، به منظور تعقيب يا مجازات مجرم از نظر نژاد و مذهب و مليت و يا از نظر عقايد سياسي  
  ٢١دد.گرتر مي تر و مشكلكه وضع مجرم به علت يكي از دلايل مذكوره فوق سختگيرد يا اين او صورت مي 

  گويد:انگليس نيز مي  ١٨٧٠قانون استرداد 

عدم جواز استرداد حتي در صورتي كه استرداد براي جرم غير سياسي بوده، ولي ثابت شود كه در واقع براي  
  ٢٢مقاصد سياسي صورت گرفته است نيز مصداق دارد. 

  گويد: ضا كرده است ـ مي كنوانسيون اروپايي درباره استرداد ـ كه آن را پذيرفته و ام ٢چنين، بند  هم

همين قاعده [يعني عدم موافقت با استرداد] مجرا خواهد بود، اگر دولتي كه از آن تقاضاي استرداد شده، دلايل  
قوي بر اين تصور داشته باشد كه تقاضاي استرداد به سبب ارتكاب جرم عمومي، در واقع به منظور تعقيب يا  

گيرد يا ممكن است به  اش صورت مي ذهبي، ملي يا عقايد سياسيمجازات آن شخص بنابر ملاحظات نژادي، م
  ٢٣يكي از دلايل مذكور وضع متهم تشديد شود.

نكته مهم ديگر، مرجع تشخيص جرم سياسي است. با توجه به اختلاف كشورها در پذيرش نظريه عيني يا  
رخي جرايم در رديف جرايم  ها در قرار دادن بذهني و يا مختلط در تعريف جرم سياسي كه موجب اختلاف آن 

باره، قوانين كدام كشور  سياسي خواهد بود، در صورت اختلاف دو كشور متقاضي استرداد و متقاضي عنه در اين
  ملاك عمل خواهد بود؟ 

اتفاق نظر دارند كه تصميم گيري درباره سياسي بودن جرم مورد نظر در  تقريبا تمامي قراردادهاي استرداد 
چنين، در ماده  هم   ٢٤هاي كشوري است كه از آن تقاضاي استرداد شده است. عهده مقامتقاضاي استرداد به  

)  ١٩٥٧دسامبر    ١٣قرارداد استرداد مجرمان ايران و فرانسه و بند يك كنوانسيون اروپايي درباره استرداد (  ٤
قاضا جرم  آشكارا بيان شده است: «جرمي كه به علت آن تقاضاي استرداد شده است، از سوي دولت طرف ت 

  ٢٥سياسي شناخته شود».

رسد بر اساس اصل تفسير قوانين جزايي به نفع متهم بايد پذيرفت در مواردي نيز كه جرم مورد  به نظر مي 
نظر در تقاضاي استرداد از نظر قوانين كشور «متقاضي عنه» جرم سياسي نيست، ولي از نظر قوانين كشور  

ترين  پذيرش تقاضاي استرداد خودداري كرد؛ زيرا دست كم مهم   متقاضي استرداد، جرم سياسي است، بايد از



دليل عدم استرداد مجرمان سياسي، يعني وجود مقاصد انسان دوستانه و متعالي در اين موارد نيز وجود دارد.  
چنان كه در يك مورد، دولت لهستان استرداد ملوانان شورشي خود را از انگلستان تقاضا كرد كه به شورش  هم

ياي آزاد متهم بودند و اين جرم از نظر قوانين انگلستان يك جرم قابل استرداد است، ولي از نظر قوانين  در در
لهستان،   بودن اين جرم در  به دليل سياسي  انگليسي اعلام كرد  لهستان جزو جرايم سياسي است و قاضي 

  ٢٦پذير نيست.استرداد اين افراد امكان

رم مرتبط: جواز استرداد يا عدم آن در جرم مركب و مرتبط، فرع بر  ه ) وضعيت استرداد در جرم مركب و ج
ها جرم سياسي هستند يا جرم عادي. توضيح اين كه آناني كه آن دو را جرم سياسي  اين مطلب است كه آيا آن 

كرده  نمي قلمداد  جايز  نيز  را  آن  مرتكبان  استرداد  سياسي  اند،  جرم  عنوان  به  را  دو  آن  كه  آناني  و  دانند 
  شمارند. اند، استرداد مرتكبان آن را نيز مجاز مي ذيرفته نپ

اند. كشور  دانند، استرداد مرتكبان آن را منع كرده كه جرم مرتبط را سياسي نميولي برخي كشورها با وجود آن
فرانسه از جمله كشورهايي است كه رويه قضايي آن بر امتناع استرداد متهم به ارتكاب جرم مرتبط شكل گرفته  

قرارداد استرداد مجرمان ميان ايران و فرانسه نيز همين است؛ زيرا ماده مذكور    ٤و مستفاد از ماده    ٢٧است
  دارد: مقرر مي 

در صورتي كه جرمي كه به علت آن تقاضاي استرداد شده از طرف دولت طرف تقاضا... عمل مربوط به جرم  
  سياسي تلقي شود، استرداد به عمل نخواهد آمد. 

عهدنامه استرداد مقصران و تعاون قضايي در امور جزايي ميان ايران    ٣با توجه به اين ماده و بند «الف» ماده  
قانون استرداد    ٨ماده    ٢و بند    ٢٨شود ـكند استرداد در جرم مرتبط پذيرفته نمي و تركيه ـ كه تصريح مي 

شود، مگر  رداد در جرم مرتبط پذيرفته نمي توان نتيجه گرفت كه از نظر قوانين ايران استمي   ١٣٣٩٢٩مجرمان  
هاي داخلي و وحشيانه يا مخالف مقررات جنگ باشد كه در اين صورت،  كه جرم مرتبط در هنگام جنگآن

  شود.پس از پايان جنگ، استرداد پذيرفته مي 
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لم يظاهروا عليكم احدا فأتموا اليهم عهدهم الى   . «الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا و ١١
«كيف يكون للمشركين عهد عنداالله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند    ٤مدتهم ان االله يحب المتقين». توبه:  

  ) ٧يحب المتقين». (توبه:  المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان اللهّ 
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  تر به اين بحث، نيازمند بحث تفصيلى درباره مفهوم كشور و تابعيت از نظر اسلام . پرداختن بيش ١٣

الملل  خليليان، حقوق بين   رو، براى تفصيل اين بحث نك: سيد خليلگنجد؛ ازاين است كه در اين مختصر نمى 
؛ فقه سياسى اسلام،  ١٥٩ـ    ١٥٧و    ١٤١ـ    ١٣٥، صص  ١٣٧٥اسلامى، چاپ پنجم، دفتر نشر فرهنگ اسلامى،  

  . ٢٦٤ـ  ٢٦٢و  ٢٢٧ـ   ٢٢٣، صص ٣ج 

  .١٩٠. استرداد مجرمان، ص ١٤

  . ٤١٤، ص ١. نك: دوره حقوق جزاى عمومى، ج  ١٥

  ص   ٢٧/٥/١٣٧٣ ٢٠٢٦٩، روزنامه اطلاعات، شماره . سيد حميدرضا سيد حسينى، استرداد مجرمان١٦

١٠ .  

  . ٢٤٦. ژرژلواسور، «مسئله جرم سياسى در حقوق استرداد مجرمان»، ص ١٧

  .٢٦٤و  ٢٦٣. همان، صص ١٨

  .١٥٤. استرداد مجرمان، ص ١٩

  گيرى از وقوع جرم دادستانى كل كشور، جزوه جرايم فراملى سازمان يافته، ج . دفتر مطالعات و پيش ٢٠
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  .١٩١. استرداد مجرمان، ص ٢١

  . ١٠. همان، ص ٢٢

  . ٢٦٤. ژرژلواسور، مسئله جرم سياسى در حقوق استرداد مجرمان، ص ٢٣

  . ٢٥٥. همان، ص ٢٤

  . ١٧٥. نك: همين نوشتار، ص ٢٥

  .١٠. استرداد مجرمان، ص ٢٦

  . ٢٥٣. ژرژلواسور؛ مسئله جرم سياسى در حقوق استرداد مجرمان، ص ٢٧

: «در موارد ذيل استرداد قبول نخواهد شد: الف ـ اگر جرمى كه موجب تقاضاى استرداد  ٣. بند «الف» ماده  ٢٨
  شده است، جرم سياسى و يا عملى است كه مرتبط به يك جرم سياسى باشد». 

هاى داخلى، استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد، مگر آن  اختلافات و جنگ : «... در مورد  ٨ماده    ٢. بند  ٢٩
كه اعمالى كه ارتكاب يافته وحشيانه و يا مخالف مقررات جنگ باشد كه در اين صورت استرداد پس از خاتمه  

  هاى داخلى قابل قبول خواهد بود...» جنگ

  . پناهندگي مجرمان سياسي٤

گونه مجرمان مطرح شود، زيرا مجرماني  ن سياسي، به طبع بايد پناهندگي اين در ادامه بحث عدم استرداد مجرما
كه قصد بازگشت به وطن خود را، دست كم تا زماني كه رژيم سياسي حاكم پابرجا باشد، ندارند؛ بايد در كشور  

جرمان  آيد و اعطاي پناهندگي به مگونه مجرمان پيش مي رو، بحث پناهندگي اين ديگري زندگي كنند. ازاين 
  سياسي، يكي ديگر از امتيازهاي در نظر گرفته شده براي آنان است.

المللي به  الف) تعريف پناهنده و پناهندگي: واژه «پناهنده» و «پناهندگي» در مقررات و قوانين داخلي و بين 
  پردازيم: ها مي اي از آنهاي گوناگون تعريف شده است كه به ذكر پاره صورت

ادا قانوني  پناهندگان، مصوب  اساسنامه  براي  ملل متحد  را  ١٩٥٠دسامبر    ١٤ره كميسارياي عالي  ، پناهنده 
  كند:چنين تعريف مي 

كسي كه به علت ترس معقول از تعقيب به خاطر نژاد، مذهب، مليت يا عقايد سياسي از كشور متبوع خود و  
مايت كشور متبوع خود برخوردار  اگر تابعيتي ندارد از كشوري كه در آن ساكن بوده، خارج شده و نخواهد از ح

  ١تر ساكن آن بوده است بازگردد.شود و اگر فاقد تابعيت است، نخواهد به كشوري كه پيش 

  گويد:تعريفي نزديك به اين تعريف دارد و مي  ٢٥/٩/١٣٤٢ماده يك آيين نامه پناهندگان ايران، مصوب 



هاي خاص اجتماعي از يا عضويت در گروه   مقصود از پناهنده فردي است كه به علل سياسي، مذهبي، نژادي 
  باشند، به كشور ايران پناهنده شود.اش كه تحت تكفل او مي ترس جان و شكنجه خود و افراد خانواده 

  اند: كه در تعريف آن گفته مفهوم پناهندگي نيز رسيد، چنانتوان به ها مياز اين تعريف 

ر نسبت به حيات و آزادي خويش به خاطر نژاد،  پناهندگي عبارت از حالت شخصي است كه با احساس خط
مذهب، مليت، عقايد سياسي و يا هرگونه ناامني محيطي، ناگزير از ترك كشور متبوع و اقامتگاه دايمي خويش  

  ٢باشد.

توان دريافت كه پناهندگي سياسي از نظر اسلام پذيرفته  ب) پناهندگي از منظر اسلام: از سيره پيامبر اسلام مي 
آله به حبشه هجرت كردند  وعليه االلهسال پنجم بعثت گروهي از مسلمانان به دستور رسول خدا صلياست. در  

و پناهنده شدند. يكي از علل اين هجرت، آزار و اذيت و شكنجه مسلمانان به دست مشركان قريش به جرم  
  ٣اعتقاد آنان به اسلام و عدم پذيرش وضع سياسي موجود در مكه بود.

خد  رسول  صلي دستور  شكنجه وعليه اهللا  از  شدن  آسوده  براي  حبشه  به  هجرت  براي  مسلمانان  به  هاي  آله 
مشروعيت   و  پذيرش  بيانگر  آن كشور،  به  پناهندگي  سايه  در  خود  عقايد  و  ايمان  حفظ  و  قريش  مشركان 

  پناهندگي سياسي از نظر اسلام است. 

هيئت وزيران، به بيگانگان پروانه اقامت شش    ٧/١٣١٩/ ١ج) پناهندگي از منظر قوانين ايران: برابر تصويب نامه  
  به هجده ماه افزايش يافت. ٢١/٣/١٣٣٩شد كه اين مدت با تصويب نامه ماهه داده مي 

هيئت وزيران، افزون بر پيش بيني چگونگي اعطاي    ٢٥/٩/١٣٤٢در همين راستا، آيين نامه پناهندگان، مصوب  
  ٤و خدماتي را براي پناهندگان در نظر گرفت.  پناهندگي، برخي تكاليف و حقوق شخصي، شغلي

مجلس شوراي ملي به كنوانسيون مربوط به وضع    ٢٥/٣/١٣٥٥افزون بر اين، دولت ايران به موجب مصوبه  
به آن ( ١٩٥١ژوئيه    ٢٨پناهندگان ( الحاقيه و ضميمه و پروتكل مربوط  ) پيوسته  ١٩٦٧ژانويه    ٣١) و يك 

  ٥است.

توانند از مزاياي پناهندگي به جمهوري  اسلامي ايران، مجرمان سياسي مي   بر اساس قانون اساسي جمهوري 
كه متقاضي پناهندگي از نظر قوانين ايران، خائن و تبهكار شناخته شود؛  مند شوند؛ مگر آن اسلامي ايران بهره 

  دارد: باره مقرر مي صد و پنجاه و پنجم قانون اساسي در اين اصل يك 

كه بر طبق  تواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند، پناه دهد، مگر اين مي دولت جمهوري اسلامي ايران  
  قوانين ايران، خائن و تبهكار شناخته شوند.

مجلس شوراي اسلامي در راستاي اجراي اصل    ٢٠/١/١٣٦٤قانون وظايف امور خارجه، مصوب    ٢ماده    ٥بند  
  كند:قانون اساسي، وزارت امور خارجه را موظف مي   ١٥٥



هاي مربوط به تابعيت و پناهندگي سياسي با همكاري و هماهنگي وزارت كشور و  وين و اجراي آيين نامه تد 
  ٦ها.ساير دستگاه

قانون    ٢٨خود، به پيشنهاد وزارت امور خارجه و با توجه به ماده    ١٠/٤/١٣٦٦هيئت وزيران نيز در جلسه مورخ  
، آيين نامه اجرايي صدور سند مسافرت  ١٣٥٥وب  كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آن، مص 

  گويد: كند كه ماده يك آن در تعريف سند مسافرت مي پناهندگان سياسي را تصويب مي 

مقامات صلاحيت از طرف  كه  است  سندي  مسافرت،  مسافرت  سند  براي  ايران  اسلامي  دولت جمهوري  دار 
  ٧شود.پناهندگان سياسي به خارج از ايران صادر مي 

بنا به پيشنهاد وزارت كشور اصلاح    ١٥/٤/١٣٦٧يي از اين آيين نامه در جلسه هيئت وزيران، مورخ  هابخش
  ٨شد.

در حال حاضر، مرجع رسيدگي به تقاضاي پناهندگي، «كميته دايمي پناهندگان» است كه در وزارت كشور  
مستقر است و زير نظر معاون آن وزارتخانه و با حضور نمايندگان وزارت امور خارجه، وزارت كار و امور اجتماعي،  

ييس اداره سياسي وزارت كشور تشكيل  وزارت اطلاعات، نيروهاي نظامي، نيروهاي انتظامي، مديركل سياسي و ر
  گيري دارد. شود و درباره قبول يا ردّ پناهندگي صلاحيت تصميم مي 

  

  . ٥، ص ١٣٤٨. سيد باقر عطيفه، پناهندگى سياسى، رساله دكترا، خرداد ١

  . سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، چاپ اول، دانشگاه شهيد بهشتى، تهران ٢

  . ٤٠٤، ص ١٣٧٤

  .٥١. تاريخ تحليلى اسلام، ص ٣

  . ٤٠٩. همان، ص  ٤

  . ٢٨٦، چاپ روزنامه رسمى كشور، ص ١٣٥٥. مجموعه قوانين سال  ٥

  . ٦، چاپ روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران، ص  ١٣٦٤. مجموعه قوانين سال  ٦

  . ٥١٨، چاپ روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران، ص ١٣٦٦. مجموعه قوانين سال  ٧

  . ٤٣٨، چاپ روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران، ص ١٣٦٧قوانين سال    . مجموعه٨

  

  . معافيت از مقررات جرايم مشهود٥



  است.  ١از ديگر امتيازهاي جرم سياسي، استثناي آن از مقررات «جرايم مشهود»

ح قضايي،  توانند بدون آگاه كردن مقام صالاي دارند و مي ضابطين دادگستري در جرايم مشهود، اختيارات ويژه 
  دارد: هاي عمومي و انقلاب مقرر مي قانون آيين دادرسي دادگاه  ١٨چنان كه ماده خود اقدام كنند؛ هم 

ضابطين دادگستري... در خصوص جرايم مشهود، تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و  
به    علايم و دلايل جرم، جلوگيري از فرار متهم و يا تباني، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله 

  رسانند. اطلاع مقام قضايي مي 

ولي براي جلوگيري از ضايع شدن حقوق مجرم سياسي در اثر سرعت عمل ضابطين دادگستري، مقررات جرايم  
ح  رو، تعقيب و كشف جرايم سياسي بايد به دستور مقام صالشود. ازاينمشهود درباره جرايم سياسي اجرا نمي 

  قضايي باشد و هيچ استثنايي ندارد. 

اي هستند و دادرسي  قانون دادرسي كيفري فرانسه، جرايم سياسي پيرو رژيم ويژه   ٣٩٧ـ    ٦به موجب ماده  
  ٢جرم مشهود از نظر تعقيب، بازرسي و حكم، شامل جرايم سياسي نيست.

  

)  ١شود:  وارد زير مشهود محسوب مى هاى عمومى و انقلاب: «جرم در مقانون آيين دادرسى دادگاه   ٢١. ماده  ١
جرمى كه در مرى و منظر ضابطين دادگسترى واقع شده و يا بلافاصله مأمورين ياد شده در محل وقوع جرم  

تر كه ناظر  ) در صورتى كه دو نفر يا بيش ٢حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.  
)  ٣بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معينى را مرتكب جرم معرفى نمايد.    اند و يا مجنى عليه وقوع جرم بوده 

بلافاصله پس از وقوع جرم، علايم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق  
) در صورتى كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار  ٤اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود.  

خانه بلافاصله پس از وقوع  ) در مواردى كه صاحب٥ه يا در حال فرار يا فورى پس از آن دستگير شود.  داشت
  ) وقتى كه متهم ولگرد باشد».٦جرم، ورود مأمورين را به خانه خود تقاضا نمايد. 

  . ٢٨٦، ص  ١. گاستون استفانى، ژرژلواسور و برناربولوك، حقوق جزاى عمومى، ج ٢

  رم سياسيفصل دوم: مجازات ج

رو، هر چند جرم سياسي  كند. ازاين گذار آن را جرم بداند، براي آن نوعي مجازات وضع مي هر عملي كه قانون 
ها مساوي است؛  با ديگر جرايم از نظر شخصيت و انگيزه مرتكب تفاوت دارد، در اصل واجد مجازات بودن با آن 

  ي نسبت به مجازات ديگر جرايم دارد. هر چند مجازات جرم سياسي از نظر كمي و كيفي امتيازهاي

فقه جزايي اسلام خواهيم   در  و مجازات بغي  بررسي مجازات جرم سياسي در حقوق موضوعه  به  ادامه،  در 
  ها انجام شود. اي نيز ميان آن پرداخت تا مقايسه 



  گفتار اول: حقوق موضوعه 

نظر گرفته شده براي مجرمان سياسي    در اين گفتار درباره سير دگرگوني مجازات جرم سياسي و امتيازهاي در 
  نسبت به ديگر مجرمان سخن خواهيم گفت. 

  

  

  . سير تحول مجازات جرم سياسي در حقوق موضوعه ١

رو،  ها در برابر مجرمان سياسي بر پايه ديدگاه آنان نسبت به جرم سياسي است. ازاينواكنش جوامع و حكومت 
  گونه مجرمان همراه تغيير نوع نگرش به جرم سياسي دچار تحول بوده است.در طول تاريخ مجازات اين 

  ن تقسيم كرد: تواچنان كه گفته شد، سرگذشت جرم سياسي را از اين نظر به سه دوره مي هم

  هاي آغازين قرن نوزدهم ميلادي. هاي بسيار دور تا سالالف) دوره پيش از پيدايش حقوق جزاي نوين؛ از زمان 

هاي پس از جنگ جهاني  هاي آغازين قرن نوزدهم ميلادي تا سال ب) دوره پيدايش حقوق جزاي نوين؛ از سال 
  اول.

  ج) دوره پس از جنگ جهاني اول و دوم. 

آمدند، شديدترين كه در دوره اول، مخالفان نظام سياسي حاكم، دشمن ملت و كشور به شمار مي نظر به اين
  شد.ها درباره آنان اجرا ميمجازات

پذيري منافع جامعه از منافع حاكمان، نگرش نويني  در دوره دوم با رشد تفكر ليبراليستي و احساس تفكيك 
شد و در پي آن، نوع  اي بزرگ و فداكار به آنان نگريسته مي هبه مجرمان سياسي پيدا شد و به عنوان انسان

گونه مجرمان پديد آمد و امتيازهاي متعددي  برخورد با مجرمان سياسي نيز تغيير كرد و رژيم ارفاقي درباره اين 
براي آنان در مقايسه با مجرمان عادي در نظر گرفته شد؛ مانند حذف مجازات اعدام، حضور هيئت منصفه در  

  سي و... دادر

هاي رژيم ارفاقي و در نتيجه  تر از اين تحول نگذشته بود كه در اثر عواملي چون كاستيهنوز يك قرن بيش 
هاي فاشيستي و سوسياليستي، دوره ديگري در جرم سياسي  سوءاستفاده برخي از مجرمان از آن و ظهور رژيم 

رخي جرايم مانند جاسوسي و سوء قصدهاي  رقم زده شد كه به تشديد مجازات انجاميد. در اين دوره، براي ب
سياسي دوباره مجازات اعدام وضع شد. به عبارت ديگر، بعضي از جرايم مانند جرايم بر ضد امنيت خارجي از  

فرانسه مجازات مصادره    ١٩١٨دايره جرم سياسي خارج شدند تا مشمول رژيم ارفاقي نشوند. براي نمونه، قانون  



بيني كرد و در پايان جنگ جهاني دوم جرم «ناشايستگي ملي» وضع  ا پيش و ضبط اموال مجرمان سياسي ر
  شد كه عبارت بود از: 

به بعد تا زمان رهايي؛ اين جرم   ١٩٤٠هاي ها در هنگام اشغال فرانسه توسط آلمان در سالهمكاري با آلماني
ه جرم ناشايستگي ملي  يك جرم جنايي بود كه مرتكب آن افزون بر تحمل مجازات يكايك يا مجموع اعمالي ك 

  ١شد.داد، از حقوق اجتماعي، عمومي و سياسي نيز محروم مي را تشكيل مي 

  

  . ٦٢و  ٦١. جرم سياسى در حقوق جزاى ايران و... ، صص ١

  

  . مجازات جرم سياسي در حقوق موضوعه ٢

متعالي  نوع مجازات مجرمان سياسي و چگونگي تحمل آن به خاطر شخصيت خاص، انگيزه انساني و اهداف  
  ها از امتيازهايي برخوردار است كه در ادامه بحث به اين امتيازها خواهيم پرداخت. آن

از سيستم مجازات از سالالف) برخورداري  موازي: پس  و  هاي  براي جرايم عادي  يكسان  اجراي مجازات  ها 
هاي جداگانه  مجازات سياسي و گاهي شديدتر درباره مجرمان سياسي، از ميانه نيمه اول قرن نوزدهم ميلادي  

  تري براي جرايم سياسي، نخست در فرانسه و پس از آن در كشورهاي ديگر وضع شد.و خفيف 

هاي سياسي عبارتند  قانون مجازات جديد فرانسه براي جنايت  ١٣١ـ    ١بيني شده در ماده  هاي پيش مجازات
  از:

  يك ـ حبس جنايي سياسي دايمي؛ 

  سال؛  ٣٠دو ـ حبس جنايي موقت 

  سال؛ ٢٠حبس جنايي موقت   سه ـ

  ١سال. ١٥چهار ـ حبس جنايي موقت  

هاي تأديبي  اي براي جرايم عادي و سياسي مشترك است كه برابر قانون جديد، مجازاتهاي جنحه ولي مجازات
هاي سلب كننده يا محدودكننده  عبارتند از: حبس، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه، كار عام المنفعه، مجازات

  ٢هاي تكميلي.ازات حق و مج

اي سياسي پيش بيني كرده است؛ مجازات  هاي خاصي را در امور جنايي و جنحه قانون مجازات لبنان، مجازات
  جنايي سياسي عبارتند از: 



  حبس ابد، حبس موقت، تبعيد، اقامت اجباري و محروميت از حقوق اجتماعي. 

  اي سياسي عبارتند از: مجازات جنحه 

  ٣ري و جريمه نقدي. حبس ساده، اقامت اجبا

  دارد: قانون جزاي سوريه مقرر مي  ١٩٧ماده  

  كند:هاي زير حكم مي چه به نظر قاضي، جرم ارتكابي داراي ماهيت سياسي باشد، به مجازات چنان

  الف) حبس ابد به جاي اعدام يا حبس ابد با اعمال شاقه. 

ب) حبس موقت يا تبعيد يا اقامت اجباري جنايي و يا محروميت از حقوق اجتماعي به جاي حبس موقت با  
  اعمال شاقه.

  ميلادي لغو شد. ١٩٣٥مجازات تبعيد در سال 

  ٤اي به جاي حبس با كار اجباري.ج) حبس ساده يا اقامت اجباري جنحه 

اده يا همراه با شكنجه به عنوان يكي از شديدترين  ب) لغو مجازات اعدام: همواره مجازات اعدام به صورت س 
هاي آغازين قرن نوزدهم ميلادي  شد، ولي در سالها درباره مجرمان سياسي در طول تاريخ اجرا مي مجازات

انتشار كتاب مجازات اعدام در مسايل سياسي در سال  در اثر نفوذ باورهاي آزادي  با  و    ١٨٢٢خواهانه گيزو 
هر   ٥در فرانسه لغو شد. ١٨٤٨ن از اين باورها، مجازات اعدام در جرايم سياسي در سال حمايت شديد لامارتي

طور دايم لغو شده بود و در ادامه  مجازات اعدام در ايالات ميشيگان امريكا به   ١٨٤٦چند پيش از آن، در سال  
، برزيل در سال  ١٨٨٢، كاستاريكا در سال  ١٨٧٠، هلند در سال  ١٨٦٧آن، كشورهاي ونزوئلا و پرتغال در سال  

ها محو كردند و پاناما نيز از زمان ايجاد در  مجازات اعدام را از رديف مجازات   ١٨٩٧و اكوادور در سال    ١٨٨٩
هيچ گاه مجازات اعدام وضع نكرد. اين روند از آغاز قرن بيستم دچار اختلال شد. اين امر برآمده    ١٩٠٣سال  

  از چند عامل بود: 

نفوذ ديدگاه  انريكوفري كه وجود مجازات  هاي  يك ـ  جرم شناسان مكتب تحققي مانند گاروفالو، لمبروزو و 
  دانستند.اعدام را براي حمايت از جامعه ضروري مي 

هاي نازيستي، فاشيستي و سوسياليستي در اروپا پس از جنگ جهاني اول كه دوام خود را در  دو ـ ظهور رژيم 
  ٦ديدند.حذف فيزيكي مخالفان مي 

ها از رژيم ارفاقي به وجود آمده در  ها و آنارشيستتفاده خائنان به مملكت، جاسوسان، تروريستسه ـ سوءاس 
  ٧حقوق جزاي نوين براي مجرمان سياسي.



برخي كشورها دوباره مجازات اعدام را براي بعضي جرايم، حتي سياسي وضع كردند. براي نمونه، در فرانسه،  
بر ضد امنيت داخلي و خارجي مجازات اعدام مقرر كرد، با وجود    براي جرايم   ١٩٣٩ژوئيه    ٢٩لايحه قانوني  

نيز درباره بعضي    ١٩٦٠ژوئن    ٤كه ديوان كشور فرانسه به صفت سياسي اين جرايم اعتقاد داشت. فرمان  اين
كه هيچ كس در وصف سياسي اين  بيني كرد، با اين جرايم بر ضد امنيت داخلي و خارجي، مجازات اعدام پيش

تا    ١٩٦٣فقره از    ٣٤يد نداشت و تعدادي از احكام اعدام كه ديوان امنيت كشور فرانسه صادر كرد (جرايم ترد 
طور كلي  فرانسه، مجازات اعدام را به   ١٩٨١اكتبر    ٩) براي جرايم سياسي بوده است و سرانجام قانون  ١٩٧٤

  ٨در جرايم سياسي و عادي لغو كرد.

هاي جرايم سياسي حذف  ز مجازات اعدام از رديف مجازاتني   ١١و سوريه   ١٠، لبنان٩در كشورهاي سوييس
  اند. شده

كرده  سياسي حفظ  براي جرايم  را  اعدام  مجازات  هنوز  كه  مصراز كشورهايي  قبرس ١٢اند،  و  آرژانتين   ،١٣  
  هستند.

ج) عدم اعمال مقررات تكرار جرم: يكي از عوامل تشديد مجازات، تكرار جرم است كه عبارت است از: ارتكاب 
  دد جرم توسط كسي كه داراي سابقه محكوميت كيفري است.مج

براي پيش گيري از گرفتاري دوباره مجرم در گرداب ارتكاب جرم، تكرار جرم از اسباب تشديد مجازات در نظر  
  ١٤قانون مجازات اسلامي  ٤٨باره بود. ماده  قانون مجازات عمومي پيشين در اين   ٢٥و    ٢٤شود. ماده  گرفته مي 
  آن است. نيز بيانگر

ارتكاب جرم عادي مجازات  ولي مقررات تكرار جرم درباره جرايم سياسي جاري نمي شود؛ يعني نه پيشينه 
نه پيشينه محكوميت مرتكب جرم سياسي را تشديد مي  سياسي سبب تشديد مجازات مرتكب دوباره  كند و 

رار، داراي اثر بازدارندگي نيست؛  شود؛ زيرا تشديد مجازات در جرم سياسي به دليل تكجرم عادي يا سياسي مي 
  ١٥چون مجرم سياسي مجرمانه بودن عمل خود را باور ندارد تا از آن دست بردارد.

  داشت: باره مقرر مي قانون مجازات عمومي سابق در اين  ٢٦ماده  

  اند، جاري نخواهد شد.احكام تكرار جرم درباره اشخاصي كه به علت ارتكاب جرم سياسي محكوم شده 

قانون مجازات اسلامي، چنين استثنايي به چشم نمي در قو از انقلاب اسلامي، مانند  خورد.  انين جزايي پس 
نظريه پيشنهادي كميسيون حقوق بشر اسلامي براي تهيه لايحه جرم سياسي اين    ٢٣چندي پيش در ماده  

  امتياز براي مجرمان سياسي در نظر گرفته شده است.

گذار فرانسه قرار  فرانسه مورد توجه قانون  ١٨٨٠مه   ٢٧رار جرم در قانون  استثناي جرم سياسي از مقررات تك
  دارد: اين قانون مقرر مي  ٣گرفت. ماده 



هاي سابقه جنحه يا جنايي سياسي را در مورد مجازات تبعيد در مستعمرات نبايد محسوب  گونه محكوميت هيچ
  ١٦داشت.

  ١٧ي بخشودن، از گناه كسي درگذشتن و بخشايش.تر از عفو: واژه عفو يعنبرداري بيش د) امكان بهره 

  ١٩و عفو خصوصي.  ١٨شود: عفو عموميعفو به دو نوع تقسيم مي 

گيرد و عفو خصوصي به دستور بالاترين مقام رسمي كشور كه  عفو عمومي به موجب قانون خاص صورت مي 
  پادشاه، رييس جمهور و يا رهبر است.

بهره  به مهرچند  از عفو، اختصاصي  ندارد، برخورداري آن مندي  به مجرمان  جرمان سياسي  از عفو نسبت  ها 
بيش  به عادي  سياسي  و عفو مجرمان  آنان  تر است  تا  از سوي حكومت است  نيت  اظهار حسن  طور معمول 

  ٢٠ها دشمني شخصي ندارد. احساس كنند كه حكومت با آن

به مسئله عفو اختصاص داشت كه ماده  قانون مجازات عمومي    ٥٦و    ٥٥در قوانين پيش از انقلاب اسلامي مواد  
  كرد: درباره عفو عمومي اعلام مي   ٥٥

شود، تعقيب و دادرسي را موقوف و در صورت صدور حكم  عفو عمومي كه به موجب قانون مخصوص اعطا مي 
  كند.محكوميت اجراي مجازات را متوقف و آثار محكوميت را زايل مي 

كه  نون بخشوده شود، آثار كيفري باقي خواهد ماند، مگر ايندر مواردي كه قسمتي از مجازات به موجب قا
  ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

در اين ماده تفاوتي ميان جرايم سياسي و جرايم عادي نبود، در حالي كه اين ماده پيش از اصلاحيه خرداد  
ي اختصاص داشت،  قانون مجازات عمومي كه به عفو عموم  ٥٤ميان آن دو تفاوت قايل شده بود و ماده    ١٣٥٢

  داشت:مقرر مي  ١٣٥٢پيش از اصلاحيه 

چنين جنحه و جنايات عاديه كه در اثناي انقلابات سياسي واقع شود  جنحه و جنايات سياسي مطلقا و هم 
  ممكن است مورد عفو عمومي گردد، ولي در هر مورد قانون مخصوصي بايد اجازه آن را بدهد. 

  كرد: همان قانون درباره عفو خصوصي مقرر مي  ٥٦ماده  

به حكم قطعي به   در مورد جرايم سياسي، تمام يا قسمتي از مجازات و در ديگر جرايم، مجازات محكومان 
  ترتيب زير ممكن است مورد عفو ملوكانه قرار گيرد: 

  شود.يك ـ مجازات اعدام به حبس دايم يا حبس جنايي درجه يك تبديل مي 

  شود.ـ مجازات حبس دايم به حبس جنايي درجه يك تبديل مي دو 



... تبصره: در جرايم سياسي عفو ملوكانه ممكن است شامل مجازات تبعي و تكميلي هم باشد، ولي در ديگر  
  گيرد. جرايم فقط مجازات اصلي مورد عفو قرار مي 

كه، امكان عفو تمامي مجازات  اين   پس از دو نظر ميان جرايم سياسي و جرايم عادي تفاوت وجود دارد: نخست
كه،  در جرايم سياسي وجود داشت؛ در حالي كه مجازات جرايم عادي تنها قابل تخفيف تا دو درجه بود. دوم اين 

امكان عفو مجازات تبعي و تكميلي در جرايم سياسي افزون بر مجازات اصلي وجود داشت، ولي در جرايم عادي  
  ود. تنها مجازات اصلي قابل تخفيف ب

  ١٣٢٤هاي  يكي از موارد برخورداري مجرمان سياسي از عفو عمومي در پيش از انقلاب اسلامي، به آشوب سال
آذربايجان و زنجان مربوط است. به دنبال برپايي اين آشوب و دست داشتن عده زيادي در آن، «قانون    ١٣٢٥و  

  داشت:تصويب شد كه مقرر مي   ٢٦/٥/١٣٢٧عفو عمومي مجرمان غائله آذربايجان و زنجان» در تاريخ  

در استان آذربايجان و شهرستان زنجان مرتكب جنحه و   ١٣٢٥و  ١٣٢٤هاي  كليه اشخاصي كه در غائله سال
اند (به استثناي مرتكبان قتل و يا غارت)  جنايت سياسي يا جنحه و جنايت عادي مربوط به غائله مزبور شده 

  ٢١گردند.و... از تعقيب و مجازات معاف مي 

با تغيير قوانين پس از انقلاب اسلامي، در قوانين متعدد به مسئله عفو محكومان اشاره شد، ولي تفكيكي ميان  
  طور، ميان مجرمان سياسي و مجرمان عادي صورت نگرفته است.عفو عمومي و عفو خصوصي و همين

محكومان از اختيارات    صد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي، عفو يا تخفيف بر اساس بند يازده اصل يك 
  گيرد. رهبر است كه پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه، در حدود موازين اسلامي صورت مي 

اين قانون مجازات اسلامي،    ٢٤، سپس در ماده  ١٣٦١٢٢قانون مجازات اسلامي، مصوب    ٣٨اين مطلب در ماده  
  دارد: قانون مقرر مي  ٢٤نيز درج شده است. ماده   ١٣٧٠مصوب  

تخفيف مجازات محكومان در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه با مقام رهبري  عفو يا  
  است. 

  مندي محكومان از عفو عمومي صورت گرفته است: پس از انقلاب اسلامي دو مورد بهره 

  ٢٣؛١٣٥٨فروردين    ٧هاي سياسي، مصوب الف) لايحه قانوني رفع آثار محكوميت 

  ١٣٥٨.٢٤شهريور  ١٣عمومي متهمان و محكومان جزايي، مصوب  ب) لايحه قانوني عفو 

هاي عفو عمومي  در قوانين لبنان نيز برخورداري مجرمان سياسي از عفو بيش از ديگر مجرمان است و از نمونه 
  ١٩٩١/ ٢٨/٣م. درباره عفو از جرايم ارتكابي پيش از تاريخ    ٢٦/٨/١٩٩١مورخ    ٨٤در اين كشور، قانون شماره  

شود. با اين  ه شامل جرايم سياسي و جرايم داراي صبغه سياسي، مانند قتل با انگيزه سياسي نيز مي م. است ك 
  ٢٥شرط كه ارتكاب آن با هدف و منفعت شخصي نبوده باشد.



از   قانون اساسي آن كشور، عفو خصوصي  نهم  اساس اصول هفدهم، سي و چهارم و شصت و  بر  فرانسه  در 
اساس قانون اساسي ايالات متحده امريكا نيز، عفو و تخفيف مجازات محكومان    اختيارات رييس جمهور است و بر 

  ٢٦از اختيارات رييس جمهور است و برابر قوانين انگلستان، پادشاه حق عفو عمومي و خصوصي مجرمان را دارد.

اعاده حيثيت  تر بودن مدت  تر بودن اعاده حيثيت: يكي از امتيازهاي مجرمان سياسي در مجازات، كوتاه ه) سريع 
  در ارتكاب جرم سياسي نسبت به مدت آن در ارتكاب جرم عادي است.

اي پنج سال و در حبس  ، مدت اعاده حيثيت در حبس جنحه ٢٧قانون مجازات عمومي پيشين  ٥٧بر پايه ماده  
  ٢٨همان قانون در جرايم سياسي اين مدت به ترتيب، يك و پنج سال بود. ٥٨جنايي ده سال بود، برابر ماده 

عادي   مجرمان  به  نسبت  متعددي  مزاياي  از  زندان  محيط  در  سياسي  مجرمان  سياسي:  زندانيان  و) حقوق 
  هاست:شوند كه از آن مند مي بهره

  

  . ٢٨٥، ص  ١. گاستون استفانى، ژرژلواسور و برناربولوك، حقوق جزاى عمومى، ج ١

  .٦٥٠، ص  ٢. همان، ج  ٢

  . ١٨٩ . اصول قانون العقوبات ـ القسم العام، ص ٣

  . ٢٩٨. شرح قانون العقوبات، ص  ٤

  . ٣٩٤. پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ص ٥

  . ٣٩٨، ص ١٣٧٧الملل، چاپ اول، نشر ميزان، تهران  . حسين مير محمد صادقى، حقوق جزاى بين ٦

  . ٣١١، ص ٢. دوره حقوق جزاى عمومى، ج ٧

  . ٦٤٩و    ٦٤٨، صص ٢. گاستون استفانى، ژرژلواسور و برناربولوك، حقوق جزاى عمومى، ج ٨

  . ٣٤٦. نك: جرم سياسى در حقوق جزاى ايران، ص ٩

  . ١٨٨. نك: اصول قانون العقوبات ـ القسم العام، ص ١٠

  . ٢٨٩. نك: شرح قانون العقوبات، ص ١١

  قص  ١٣٩٣شوال  ٨، شماره ٤٥مجله الأزهر، سال . نك: توفيق على وهبه، جرائم البغى فى الشريعة،  ١٢

٧١٤ .  

  .٣٩٣و  ٣٩٢. نك: حقوق جزاى بين الملل، صص ١٣



چه بعد از  : «هركس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيرى و يا بازدارنده محكوم شود، چنان ٤٨. ماده  ١٤
م مجازات تعزيرى يا بازدارنده  تواند در صورت لزواجراى حكم مجددا مرتكب جرم قابل تعزير گردد، دادگاه مى

  را تشديد نمايد».

  . ١١٩. جرم سياسى، ص  ١٥

  . ٢١٧. مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ص ١٦

  . حسن عميد، فرهنگ فارسى عميد، واژه «عفو». ١٧

  طور نوعى و كلى است. به موجب قانون خاص در موردى كه عده ) عفو به AmnisƟe. «عفو عمومى (١٨

د معينى شركت كرده باشند. اين عفو ممكن است حتى قبل از دادرسى اعلان شود و معافيت  زيادى در مقاص
برد، يعنى عنوان كيفرى  طور قطعى (نه مشروط) است و تمام آثار جرم را از ميان مى از مجازات در اين عفو به 

  ) ٤٥٣كند». (ترمينولوژى حقوق، ص عمل را سلب مى 

مه يا برخى از كيفر به دستور پادشاه يا رييس دولت به منظور تعديل  . عفو خصوصى يعنى «اجرا نكردن ه١٩
اند و مختص موردى  احكام شديد كيفرى يا تشويق محكومانى كه در دوره اجراى كيفر، سلوك خوب داشته 

برد». (همان، ص  است كه حكم قطعى محكوميت صادر شده باشد... و تمامى آثار محكوميت را از ميان نمى
٤٥٢ (  

  . ١٢١م سياسى، ص  . جر٢٠

  . ١١و  ١٠، چاپ روزنامه رسمى كشور، صص ١٣٢٧. مجموعه قوانين سال ٢١

  . ٢٧٠، ص  ١. نك: مجموعه قوانين اولين دوره مجلس شوراى اسلامى، ج ٢٢

واحده لايحه قانونى رفع آثار محكوميت ٢٣ اتهام  . ماده  هاى سياسى: «محكوميت كليه كسانى كه به عنوان 
  ور و اهانت به مقام سلطنت و ضديت بااقدام عليه امنيت كش

اند كأن لم يكن و  به حكم قطعى محكوم شده  ١٦/١١/٥٧سلطنت مشروطه و اتهامات سياسى ديگر تا تاريخ  
تلقى مى  الأثر  آثار تبعى محكوميتملغى  بود». مجموعه كامل  شود و كليه  هاى مزبور موقوف الأجرا خواهد 

  انين جزايى ، بخش قو١٢قوانين و مقررات جزايى، ص  

  ١٣٥٨/ ١٨/٢. ماده واحده لايحه قانونى عفو عمومى متهمان و محكومان جزايى: «كليه كسانى كه تا تاريخ ٢٤
  كه حكم اند اعم از اين در مراجع قضايى مورد تعقيب قرار گرفته 

فو تأثير  قطعى درباره آنان صادر شده يا نشده باشد، حسب مورد از تعقيب يا مجازات معاف خواهند شد و اين ع
  ، بخش قوانين جزايى ١٣در حقوق خصوصى متضرر از جرم ندارد...» همان، ص



  . ١٨٩. اصول قانون العقوبات ـ القسم العام، ص  ٢٥

  . ٣٨٩. جرم سياسى در حقوق جزاى ايران... ، ص  ٢٦

  شوند، ظرف پنج سال و كسانى اى محكوم مى : «در مورد جرايم عمدى كسانى كه به حبس جنحه ٥٧. ماده  ٢٧
از تاريخ اتمام مجازات مذكور يا شمول مرور زمان در  كه به حبس جنايى محكوم مى  شوند، ظرف ده سال 

شوند و آثار  صورتى كه محكوميت به جنايت و جنحه مؤثر جديدى نداشته باشند به اعاده حيثيت نايل مى 
  شده باشد...» كه به موجب قانون ترتيب ديگرى مقرر گردد، مگر آن تبعى محكوميت آنان زايل مى

شوند، ظرف يك سال و  اى محكوم مى : «در مورد جرايم سياسى كسانى كه به مجازات جنحه ٥٨. ماده  ٢٨
  كسانى كه به 

شوند، ظرف پنج سال از تاريخ اتمام مجازات حبس يا شمول مرور زمان در صورتى  مجازات جنايى محكوم مى 
كه در  گردند، مگر اين ند به اعاده حيثيت نايل مىكه محكوميت به جنايت و جنحه مؤثر جديدى نداشته باش 

  قانون ترتيب ديگرى مقرر شده باشد».

  

  : ١يك ـ تفكيك از ديگر زندانيان

زندان  براي گذراندن مدت حبس، آنان را در  به خاطر شخصيت ويژه مجرمان سياسي  هاي جداگانه  معمولاً 
هاي غير شخصي و براي سعادت جامعه ـ دست كم به  توان كساني را كه با انگيزه كنند؛ زيرا نمي نگهداري مي 

و پست دست خود را به جرايمي  هاي شخصي، مادي  اند، با افرادي كه با انگيزه گمان خود ـ مرتكب جرم شده
  اند، در يك محيط مشترك نگهداري كرد. مانند قتل، سرقت و... آلوده كرده 

  

  . ٢٩٥، ص  ١٣٧٦ها، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران  . تاج زمان دانش، حقوق زندانيان و علم زندان ١

  دو ـ عدم اجبار به كار:

  ١ت تحمل مجازات حبس، مجبور به كار نيستند. ماده اولمجرمان سياسي بر خلاف مجرمان عادي در مد 
قانون    ٥٤چنين ماده  و هم   ١٢/١٢/١٣١٤قانون راجع به وادار كردن محبوسان غير سياسي به كار، مصوب  

  ٣٧ماده   ٣پيشين اين نكته را يادآور شده بودند و در قوانين پس از انقلاب اسلامي، تبصره   ٢مجازات عمومي
  ١٣٧٠اي به آن داشت كه اين تبصره در قانون مجازات اسلامي، مصوب  زات اسلامي اشاره قانون راجع به مجا

نظريه پيشنهادي كميسيون حقوق بشر اسلامي براي تدوين لايحه جرم   ٢٦حذف شد و چندي پيش در ماده 
  سياسي به اين مطلب توجه شده است.



  ٣به كار در مدت حبس نيستند.بر اساس قانون دادرسي كيفري فرانسه نيز مجرمان سياسي مجبور 

  

. ماده اول: «اشخاصى كه در نتيجه ارتكاب جرايم عادى غير سياسى محكوم به حبس شده يا بشوند و لااقل  ١
يك ثلث از مدت حبس درباره آنان اجرا شده، ممكن است نسبت به بقيه مدت حبس در مؤسسات فلاحتى يا  

به كار و تحت حفاظت قرار داده شو وادار  ، چاپ روزنامه رسمى  ١٣١٤ند...» (مجموعه قوانين سال  صنعتى 
  ) ١٥١كشور، ص  

هاى جنايى در جرايم غير سياسى در داخل يا خارج زندان به كار گمارده  : «محكومان به حبس٥٤. ماده  ٢
  شوند...» مى 

  . ٢٨٥، ص ١. گاستون استفانى،ژرژلواسور، برناربولوك، حقوق جزاى عمومى، ج  ٣

  

  در مكاتبه، ملاقات و خريد كتاب و مطبوعات:تر سه ـ آزادي بيش 

از حق برقراري مكاتبه و انجام ملاقات بيش به محكومان عادي  تري برخوردارند و  محكومان سياسي نسبت 
قانون دادرسي كيفري    ٤٩٤و    ٤٩٣ها دارند و اين امتيازي است كه مواد  تري در تهيه كتاب و نشريه آزادي بيش 

سياسي براي مجرمان  نظر گرفته است.  فرانسه  در  به حبس  ماده    ١محكوم  در  نيز  نظريه    ٢٧چندي پيش 
  پيشنهادي كميسيون حقوق بشر اسلامي براي تدوين لايحه جرم سياسي، در نظر گرفته شده است. 

  

  . ٢٨٥، ص ١. همان، ج١

  : ١چهار ـ ملزم نبودن به پوشيدن لباس مخصوص زندان

د از پوشيدن لباس ويژه زنداني در محيط زندان خودداري  تواننمحكومان سياسي برخلاف محكومان عادي مي 
نظريه پيشنهادي كميسيون حقوق بشر اسلامي براي    ٢٦و از لباس شخصي استفاده كنند كه اين حق در ماده  

  بيني شده است. تدوين لايحه جرم سياسي پيش

  

  . ٢٩٤ها، ص . حقوق زندانيان و علم زندان١

  ان سياسي. مباني نظري تخفيف مجازات مجرم٣



هاي آغازين قرن نوزدهم  تر براي آنان از سال تغيير روش در برخورد با مجرمان سياسي و وضع مجازات خفيف 
هاي سياسي حاكم بود كه ما  گذاران به مخالفان سياسي نظام ميلادي ناشي از تحول در نگرش جامعه و قانون 

  توان آن را در عناوين زير خلاصه كرد: مي  ناميم و آن را «مباني نظري تخفيف مجازات مجرمان سياسي» مي 

الف) وجود اهداف متعالي و غير شخصي در مجرمان سياسي: مجرمان سياسي در فعاليت سياسي خود ـ دست  
كم از ديدگاه خويش و موافقان ـ در پي منافع شخصي و مادي نيستند، بلكه خواهان برپايي نظامي هستند كه  

السلام  تر برخوردار شوند. حضرت علي عليه ت، آسايش، پيشرفت و سعادت بيشدر پرتو آن افراد جامعه از عدال
فرمود: «انك غضبت الله؛ به «ربذه»  تبعيدش توسط عثمان  ابوذر هنگام  بدرقه  رژيم    ١در  تو براي خدا عليه 

  سياسي حاكم خشمگين شدي». 

  ٢ظام سياسي حاكم است.كه بر ضد حيات اجتماعي باشد، بر ضد ن عمل ارتكابي مجرمان سياسي بيش از آن 
  گويد: چنان كه لمبروزو مي 

  ٣مجرم سياسي يك بزهكار عادي نيست؛ زيرا برخوردار از روحي زيبا و والاست.

طلبي، دست  هاي انساني و نوع دوستي و افكار اصلاح تر تحت تأثير آرمان بنابراين، چون مجرمان سياسي بيش 
و از سوي ديگربه ارتكاب جرايم سياسي مي  ، يكي از اهداف اصلي مجازات، اصلاح مجرمان است و در  زنند 

جرايم سياسي چون هدف، انگيزه و شخصيت مجرم با بزهكاران عادي تفاوت دارد، واكنش عادي جامعه در  
رو، به نظر انديشمندان حقوق جزا، در مورد مجرمان سياسي تواند اثر مثبت داشته باشد. از اين ها نميبرابر آن 

كار برد و در صورت امكان درباره آنان نظام جزايي خاص  تري را به تر و رفتارهاي انسانياي خفيف هبايد مجازات
  ٤را اعمال كرد. 

يا   انديشمندان، كسي كه يك نظر سياسي  ديدگاه  از  امروزه  انديشه اصلاحي:  از  برگرفته  سياسي؛  ب) جرم 
نيست، بلكه صاحب نظري است كه در  كند يك مجرم فاسد  اجتماعي خاص دارد و تحت تأثير آن، اقدام مي 

رو، هر چند عمل او مجرمانه باشد، يك مجرم  انتخاب روش براي تحقق نظر خود به خطا رفته است. از اين
تر اين باشد كه گفته شود قصد مجرمانه در عمل او جايگاهي ندارد. به بيان  واقعي نيست، بلكه شايد درست

فكر منحرف، قصد تجاوز وجود ندارد و هدف از آن اذيت و آزار و جلب    ديگر، در جرايم ناشي از فكر و نظر حتي
  ٥منفعت شخصي نيست، بلكه انگيزه ارتكاب آن، يك امر اجتماعي است.

  گويد: انريكوفري مي 

گيرد و نتيجه آن در  جرم سياسي از غيرت، ايثار، انگيزه اصلاح جامعه و شتاب در پيشرفت آن سرچشمه مي
  ٦گاري جامعه است.دراز مدت، خير و رست

برابر جرايم  بنابراين، نمي  بايد واكنش در  و  با مجرمان سياسي داشت  توان برخوردي همانند مجرمان عادي 
  دار نشود.اي باشد كه قدر و منزلت اجتماعي و انساني مرتكبان آن خدشه سياسي به گونه 



م ديگر تا زماني  ج) نسبي بودن جرم سياسي: جرم سياسي، ماهيتي متفاوت از ديگر جرايم دارد و برخلاف جراي
دهد؛ يعني عملي كه تا ديروز  ادامه دارد كه نظام سياسي پابرجاست و پس از آن به طور كامل تغيير ماهيت مي 

به شمار مي  براي نجات جامعه  امروزه يك ضرورت  بود،  امروز خوانده  جرم  آيد و مجرم ديروز، قهرمان ملي 
ري و ديگر جرايم عادي است كه ارتباط چنداني با رژيم  شود و اين برخلاف جرايمي مانند سرقت، كلاهبردامي 

كه از زمانش پيشي گرفته  رو، از نظر لمبروزو، جرم سياسي، جرم است تنها براي اين سياسي حاكم ندارد. از اين
و انريكوفريجرم سياسي را جرم    ٧است و مرتكب آن در پيشرفت حيات سياسي ـ اجتماعي شتاب كرده است

  ٨نامد.موهوم مي 

آمدند، كردند مجرم سياسي به شمار مي اي بسا، آرايي كه زماني جرم بود و كساني كه براي تحقق آن اقدام مي 
  هاي نظامي، سياسي و اجتماعي يا اقتصادي تبديل شدند.ولي پس از مدتي به واقعيت 

ي حاكم است،  بنابراين، پسنديده نيست با جرمي كه پايدار نيست و جرم بودنش وابسته به بقاي رژيم سياس 
همانند يك جرم عادي برخورد شود و با مجرم سياسي (مجرم امروز و شايد قهرمان فردا) همان گونه رفتار  

شود و بايد ميان اين دو گروه فرق گذاشت و چند و چون مجازات  شود كه با يك سارق يا يك قاتل رفتار مي 
  آنان متفاوت باشد.

اين اشكال مطرح شود كه هر چند  انديشه  مجرمان سياسي به خاطر انگيزه  ممكن است  هاي والا و داشتن 
  اصلاحي، استحقاق برخورد رژيم ارفاقي را دارند، ولي بايد توجه داشت:

ها توان حالت خطرناك آنان را منكر شد؟ جرايم ارتكابي آن كه، از نظر منفعت عمومي، چگونه مي نخست اين 
ارتكابي برضد اشخاص و اموال را در پي دارد؛ زيرا زيان به    افزون بر اختلال در نظم عمومي، افزايش جرايم 

  دار شدن منافع خصوصي آميخته است.منافع عمومي پيوسته با جريحه 

تر موارد مشكل به  غرضانه براي مجرمان سياسي در بيشكه، از نظر اخلاقي و معنوي پذيرش داعي بي دوم اين 
مي  دسيسه نظر  زيرا  دارند كرسد؛  انتقام، حرص و  پيشگاني وجود  و حيواني خود، مانند حس  غرايز پست  ه 

  ٩كنند.فشاني براي وطن و تأمين سعادت آن ملبس مي طلبي را به كسوت جان جاه

كه، فرق است ميان تعرض مستقيم، بالذات و ابتدايي به منافع خصوصي افراد  در پاسخ بايد گفت: نخست اين
ها تجاوز به حقوق افراد  رو، مجرماني كه قصد نخستين آن ز اينو تعرض غيرمستقيم، بالعرض و ثانوي به آن. ا

است با مجرماني كه قصد تغيير و اصلاحات در ساختار نظام سياسي حاكم را دارند، ولي در مقام عمل به منافع  
كنند يكسان نيستند. همين تفاوت، دليل تفاوت در نوع برخورد با آنان است و دوم  افراد نيز آسيب وارد مي 

تر مجرمان سياسي، انگيزه شخصي در ارتكاب جرم نقش داشته باشد، ولي نقش  كه، ممكن است در بيش ناي
هاي رعايت حقوق افراد، رشد و پيشرفت جامعه است و  آن كم رنگ و جانبي است و انگيزه اصلي، ايجاد زمينه 

اين  ميان  است  مطامع شخصفرق  به  رسيدن  آنان  اصلي  كه هدف  پيشگاني  و دسيسه  هر چند  ها  است؛  ي 



اي اندك و  رسد كه به خاطر عده اي اندك از اين فرصت انكارناپذير است، درست به نظر نمي سوءاستفاده عده 
  سودجو، تمامي مجرمان سياسي از مزاياي رژيم ارفاقي محروم شوند.

  

  ى ، چاپ چهارم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلام٧. محمد محمدى رى شهرى، ميزان الحكمه، ج١

  . ٢٤١، ص ١٣٧١حوزه علميه قم، قم  

  . ٢٣٥. مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ص ٢

  . ٢٥٠، ص ١٣٧٥. رضا نوربها، زمينه حقوق جزاى عمومى، چاپ دوم، كانون وكلاى دادگسترى، تهران  ٣

  . ٣٩٥. پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ص ٤

  . ١٣٣. الجريمه و العقوبه فى الفقه الاسلام، پيشين، ص ٥

  . ١٣. محاضرات فى الجرائم السياسيه، ص ٦

  . ١٣. همان، ص  ٧

  .١٤. همان، ص٨

  .٩٨، ص ١. حقوق جنايى، ج ٩

  گفتار دوم: فقه جزايي اسلام 

شود كه فقه جزايي اسلام از چهارده قرن پيش، مجرمان سياسي با مراجعه به منابع و مصادر فقهي آشكار مي 
م سياسي مانند مجرم عادي ـ كه براي اغراض پست، شخصي و  و مجرمان عادي را تفكيك كرده است و به جر

داند كه در پيمودن راه حق و رسيدن  كند ـ ننگريسته است و او را فردي مي مادي دستش را به جرم آلوده مي 
السلام در تفكيك ميان اين دو گروه  به عدالت خطا و در تشخيص خود اشتباه كرده است. حضرت علي عليه 

  فرمايد:مي 

  ١من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه. فليس

  وجوي حق، راه به خطا برد با كسي كه در پي باطل به آن رسيد، يكسان نيست.كسي كه در جست

رو، فقه جزايي اسلام از آغاز واكنش متفاوتي در برابر اين دو گروه از مجرمان از خود نشان داده است و  از اين
ا يكي  به عنوان  بغات  بسيار خفيف مجازات  سياسي  مجرمان  و  ز مصاديق  مجرمان است  ديگر  مجازات  از  تر 

  امتيازهاي فراواني را به بغات داده است تا شايد از انحراف نجات يابند.

  



  . ٦٠، خطبه ١٥٠البلاغه، ص . ترجمه و شرح نهج١

  . مراحل برخورد با بغات ١

سخن خواهيم گفت و براي تبيين دقيق موضوع،  در اين مبحث، از شيوه برخورد با بغات در فقه جزايي اسلام 
  كنيم. آن را در دو مرحله پيش از شورش و پس از آن بررسي مي 

آيند  كه بغات در صورت ارتكاب جرم، مجرم عادي به شمار مي الف) پيش از شورش: در اين مرحله افزون بر اين 
  شود.شود، تمامي تلاش براي از ميان بردن و رفع علل جرم بغي انجام مي و جرم بغي محقق نمي 

  يك ـ عدم اجراي مجازات بغي:

با نظام سياسي حاكم و حتي اظهار آن، محقق جرم بغي  برابر فقه جزايي اسلام، تنها داشتن عقيده مخالف  
  تواند مجازات جرم بغي را درباره اين نوع مخالفان اجرا كند. نيست و حكومت نمي 

  گويد:باره مي شيخ طوسي در اين 

چه گروهي به نظر و عقيده خوارج روي آوردند و از حضور در نماز جماعت امتناع كردند و گفتند ما پشت  چنان
  ها و كشتن آنان جايز نيست و هيچ مخالفي در اين مسئله نداريم. گذاريم، جنگ با آن م كافر نماز نمي سر اما

  ٢كند.استدلال مي  ١السلامگاه به سيره علي عليه آن

شود كه مجازات  يعني مخالفتي با اين شدت نسبت به بالاترين شخصيت سياسي ـ مذهبي كشور موجب نمي
  جرم بغي بر آنان اجرا شود. 

السلامدر برخورد با مخالفان استدلال شافعي از اهل سنت نيز به همين نظريه اعتقاد دارد و به سيره علي عليه 
نكرده   ٣كند.مي  مسلحانه  قيام  رژيم سياسي حاكم،  مخالفان  زماني كه  تا  سياسي  بنابراين  عقيده  تنها  و  اند 

  آيند.مي كنند، باغي به شمار نمخالف دارند و آن را اظهار و تبليغ مي 

  گويند: كنند و مي برخي از فقهاي معاصر، اين گونه مخالفان را به دو گروه خطرناك و غيرخطرناك تقسيم مي 

چه  اند، حاكم اسلامي بايد ابتدا آنان را ارشاد كند و اگر ارشاد مفيد نبود، چنان «كساني كه قيام مسلحانه نكرده 
رض آنان شد، ولي اگر خطرناك باشند و فعاليت تبليغاتي  خطري براي نظام سياسي نداشته باشند، نبايد متع

ها برخورد كرد و مجازات حبس براي آنان در  نمايند تا آن را سرنگون كنند، بايد با آن برضد نظام سياسي مي 
  ٤نظر گرفت».

لف دارند  اند و تنها عقيده مخاشود تا زماني كه مخالفان دست به قيام مسلحانه نزده بايد دانست، وقتي گفته مي 
شود، اين به معناي جواز اعمالشان از نظر  كنند، مجازات جرم بغي درباره آنان اجرا نميو اظهار مخالفت مي 

حكم تكليفي نيست، بلكه برابر مباحث كلامي شيعه مخالفت با امام معصوم و جانشين وي حرام است، هر چند  



ل سنت نيز مخالفت با حكومت به عقيده بسياري  مجازات جرم بغي را نداشته باشد و از نظر مباحث كلامي اه
آن  است.از  حرام  ستمگر  حتي حكومت  ميازاين  ٥ها  اينرو،  تبليغات  اگر  گفت  اسلامي  توان  نظام  براي  ها 

خطرناك باشد، به عنوان ارتكاب عمل حرام قابل تعزير هستند؛ زيرا بر اساس نظر مشهور فقها، كسي كه با علم  
تواند او را به مقدار مصلحت تعزير  انجام دهد يا واجبي را ترك كند، حاكم اسلامي مي   و به عمد عمل حرامي را

  گويد: شيخ طوسي مي  ٦كند.

چه امام را  وقتي معلوم شد كه به صرف داشتن عقيده مخالف يا اظهار آن مستحق مجازات بغي نيستند، چنان 
كه، دشنام به غير امام قابل تعزير است، پس  شوند؛ زيرا از نظر اهل سنت، نخست ايندشنام دهند، تعزير مي 

كه، دشنام دادن به امام يعني كوتاهي كردن در  شود. دوم ايندشنام به امام به طريق اولي موجب تعزير مي 
حق او و از نظر شيعه، كسي كه به امام معصوم دشنام دهد قتل او واجب است و اگر به آن تصريح نكند، ولي  

  ٧شود.ير مي با كنايه دشنام دهد تعز 

  

  السلام در برخورد با مخالفانش سخن خواهيم گفت.. در مباحث بعدى درباره سيره على عليه ١

  . ٢٦٩، ص ٧. محمدبن الحسن الطوسى، المبسوط، ج ٢

. «لو ان قوما اظهروا رأى الخوارج و تجبنبوا جماعات الناس و كفروهم لم يحلل بذلك قتالهم لانهم على حرمة  ٣
عزوجل بقتالهم، بلغنا ان عليا ض بينما هو يخطب اذ سمع محكيما    روا الى الحال التى اسراللهّ الايمان لم يصي

  ) ٢١٧، ص ٤من ناحية المسجد» محمدبن ادريس الشافعى، پيشين، ج  

  .٧٠هاى نو در حقوق كيفرى اسلام، ص . ديدگاه ٤

  . ٩٨و   ٩٧. نك: همين نوشتار، ص ٥

  .٢٣٧تا، ص ، بى چا، مطبعة النجف، بى ١ة المنهاج، ج . سيد ابوالقاسم الخوئى، مبانى تكمل٦

  . ٢٧٠، ص ٧. محمدبن الحسن الطوسى، المبسوط، ج ٧

  

  دو ـ مسئوليت در برابراعمال ارتكابي:

رو، مخالفان رژيم سياسي حاكم در اعمال ارتكابي،  كه جرم بغي در اين مرحله محقق نيست، ازايننظر به اين
در برابر خسارت مالي وارد شده به افراد جامعه و حكومت مسئوليت مدني دارند    آيند ومجرم عادي به شمار مي 

چه مال كسي را تلف كنند، بايد  شود؛ بنابراين چنان ها برخورد ميو بر اساس قوانين جزايي و مدني اسلام با آن 



ان فقهاي شيعه و  باره ميخسارت او را جبران كنند و اگر مرتكب قتل عمدي شوند، بايد قصاص شوند و در اين 
  سني اتفاق نظر وجود دارد. 

  گويد: شيخ طوسي مي 

درباره قتل نفس و اتلاف اموالي كه توسط بغات صورت گرفته است، اگر در غير حالت جنگ، مثلاً قبل از شروع  
  ١جنگ يا بعد از آن واقع شده باشد، متلف مسئوليت دارد و ضامن است.

  گويد: وي در بخش ديگري از اين بحث مي 

چه فرستاده  شود، چنان ها جنگ نمي «وقتي ثابت شد، مادامي كه بغات در سلطه حكومت امام هستند با آن 
امام يا كسي ديگر از ياران امام را بكشند، اين قتل از روي دشمني و در محدوده شهر و داراي مجازات قصاص  

به عنوان كارگزار سوي خوارج به نهروان  بن خباب را  السلام، عبداللهّ است؛ زيرا روايت شده است كه علي عليه 
ها او را كشتند، آن گاه حضرت از خوارج خواست كه قاتل خباب را تسليم كنند تا وي را قصاص  فرستاد و آن 

  ٢كنند».

علامه حلي نيز پس از بيان مسئوليت كيفري و مدني بغات، درباره اعمال ارتكابي آنان پيش از جنگ، براين  
  ٣ده است.مطلب ادعاي اجماع كر

  گويد:يكي از نويسندگان اهل سنت نيز مي 

كيفري   و  مدني  مسئوليت  مجرم عادي  يك  به عنوان  از شروع جنگ  قبل  ارتكابي  تمامي جرايم  در  «باغي 
  ٤دارد.» 

كند كه درباره مسئوليت و ضمان باغي در چنين موردي، ميان فقهاي اهل سنت اختلاف نظري  آن گاه ادعا مي 
  ٥نيست.

  

  .٢٦٧، ص  ٧. همان، ج  ١

  . ٢٧٠، ص  ٧. همان، ج  ٢

  . «وكذلك لواتلف اهل البغى مال اهل العدل او نفسه قبل الشروع فى القتال او بعد يقضى الحرب فانه ٣

  ٩٨٦، ص  ٢بن يوسف الحلى، منتهى المطلب، ج سن يضمنه اجماعا». الح

  . ٦٩٧، ص ٢. التشريع الجنائى الاسلامى، ج ٤

  .٦٩٩، ص  ٢. همان، ج  ٥



  

  سه ـ امتيازهاي بغات: 

تا زماني كه بغات بر ضد حكومت اسلامي اقدام مسلحانه نكنند، حاكم اسلامي با آنان مدارا خواهد كرد و تمامي  
رو، امتيازهاي بسياري براي آنان در نظر  كند. ازاين آميز اختلاف را طي مي هاي ممكن براي حل مسالمتراه

  پردازيم. گرفته شده است كه در ادامه بحث به آن مي 

توانند نظر و عقيده خود را درباره رژيم سياسي حاكم، با صراحت و در  ـ آزادي اظهار عقيده و تجمع: بغات مي 
  كه كسي متعرض آنان شود. م انتقاد كنند؛ بدون اين كمال آزادي بيان و از بالاترين مقام حاك

در بسياري از منابع فقهي، روايي و تاريخي نقل شده است كه پس از پايان ماجراي حكميت در جنگ صفين،  
كرد كه يكي از خوارج ايستاد و به عنوان تعريض به آن  السلام در مسجد سخنراني مي روزي حضرت علي عليه 

؛ حكم تنها از آن خداست». اميرمؤمنان در جواب او به روشن كردن افكار عمومي  للّه   حضرت گفت: «لا حكم الا
تر  گاه، اين مطلب را بيش بسنده كرد و فرمود: سخن حقي است، ولي معناي باطلي از آن اراده شده است. آن 

  توضيح داد. 

اند ره آن حضرت استنباط كرده اند و از سيفقهاي بسياري از شيعه و سني به اين ماجراي تاريخي استناد كرده 
  ١توان آنان را سزاوار مجازات بغي دانست.كه در صورت اعتراض و انتقاد بغات از حاكم اسلامي، نمي 

چنان كه در قضيه  ها را ندارد. همآيي داشته باشند و كسي حق تعرض به آن توانند تجمع و گردهمبغات مي 
بود و مانع  شود كه با وجود تجمع  خوارج نهروان ديده مي  اعتراض  آنان تا زماني كه عملشان تنها تجمع و 

  ها شود.السلام اجازه ندادند كسي متعرض آن اجراي احكام اسلامي نبودند، حضرت علي عليه 

  گويد:باره مي عوده در اين

از    چه در مكاني اجتماع كردند، تا زماني كه از اعمال حقي جلوگيري نكنند يا«بغات حق تجمع دارند و چنان
السلام  اطاعت حاكم اسلامي خارج نشوند، كسي حق تعرض به آنان را ندارد و اين روش علي بن ابي طالب عليه 

درباره خوارج بود؛ آن گاه كه گروهي از خوارج از آن حضرت جدا و در نهروان جمع شدند، حضرت كارگزاري  
را كشتند. اميرمؤمنان پيام فرستاد كه قاتل را  كه او  كردند تا اين جا فرستاد كه مدتي از او پيروي مي را به آن 

رو، هنگامي كه از اطاعت امام  ها خودداري كردند و گفتند: همه ما قاتل او هستيم. ازاين تسليم كنيد، ولي آن 
  ٢السلام با آنان جنگيد.خارج شدند و به صراحت نافرماني كردند، علي عليه 

اجتماع كنند تا زماني كه در اطاعت حكومت اسلامي باشند و از  بنابراين بغات آزاد هستند كه اظهار عقيده و  
  اجراي احكام الهي جلوگيري نكنند.



مانند   مسلمانان،  عمومي  مجامع  از  مجازند  بغات  اجتماعات:  در  شركت  و  عمومي  مجامع  از  استفاده  ـ حق 
سياسي حاكم و نظر    مساجد، استفاده و در اجتماعات آنان شركت كنند و تنها داشتن عقيده مخالف با رژيم 

  كند.انتقادي به آن، بغات را از اين گونه حقوق محروم نمي 

السلام پس از حكميت در جنگ صفين،آمده است كه آن حضرت در  در ماجراي تعريض خوارج به علي عليه 
  فرمود: دادند، مي » سرمي خاستند و شعار «لا حكم الا للهّ پاسخ كساني كه در ميان سخنراني او برمي 

ي از حقوقي كه شما بر با ما داريد اين است تا هنگامي كه با ما باشيد، شما را از ورود به مساجد كه اسم  يك
  ٣كنيم.خدا را در آن ياد كنيد، منع نمي

مندي بغات از  ـ حق استفاده از درآمدهاي عمومي: مخالفت بغات و انتقاد آنان از رژيم سياسي حاكم مانع بهره 
چنان كه  كنند. هم ها مانند ديگر شهروندان از تمامي مزايا استفاده مي ود، بلكه آن ش درآمدهاي عمومي نمي 

  فرمود: السلام در پاسخ به اعتراض مخالفان خود مي حضرت علي عليه 

  ٤ايد شما را از درآمدهاي عمومي محروم نكنيم.از حقوق شما بر ما اين است، مادامي كه از ما جدا نشده 

آميز حل اختلاف: آن گاه كه گروهي علم مخالفت با رژيم سياسي حاكم  هاي مسالمتـ لزوم استفاده از روش 
هاي ها، تمامي راه كنند، بر رهبر و حاكم اسلامي است كه پيش از درگير شدن با آن در جامعه اسلامي برپا مي 

  آميز حل اختلاف را بپيمايد. مسالمت

اي توانا  پيش از درگيري نظام با بغات بايد نماينده از نظر فقهاي شيعه و سني مسلّم است كه حاكم اسلامي  
ها را به  شان را پاسخ گويد و آن نزد آنان بفرستد تا به مذاكره و مناظره بپردازد؛ سخنانشان را بشنود و شبهات

السلام در برخورد با  تفاهم و صلح دعوت كند و خواسته بحقشان را جامه عمل بپوشاند و اين سيره علي عليه 
  ن سياسي (بغات) بود. مخالفا

السلام در روز جنگ جمل، قرآني را در دست گرفت و ميان اصحاب خود  از «طبري» نقل است كه علي عليه 
رفت و فرمود: چه كسي حاضر است اين قرآن را به دست گيرد و دشمن را به آن چه در آن هست دعوت كند،  

تن داشت ـ ايستاد و اعلام آمادگي كرد. آن    هر چند كشته شود؟ جواني از اهل كوفه ـ كه لباس سفيدي به
علي   سوم  مرتبه  براي  شد.  داوطلب  جوان  همان  دوباره  و  كرد  تكرار  را  سخن  همان  دوباره  حضرت 

السلامسخن خود را تكرار كرد و آن جوان براي مرتبه سوم آمادگي خود را اعلام كرد و حضرت قرآن را به  عليه 
دشمن برد و آنان را به اطاعت از قرآن دعوت كرد آنان دست راست او را  او داد و آن جوان قرآن را به ميان  

قطع كردند، قرآن را به دست چپ گرفت، دست چپ وي را نيز قطع كردند. در چنين وضعيتي، قرآن را با  
كه به درجه شهادت  كرد تا اينچنان آنان را به پيروي از كتاب آسماني دعوت مي سينه خود نگه داشت و هم 

  ٥شد.نايل 



ابن عباس را نزد آنان فرستاد تا با آن  از اقدام به جنگ،  اميرمؤمنان پيش  نيز  ها در ماجراي خوارج نهروان 
السلام و مقام و منزلت او پرداخت،  عباس نزد خوارج رفت. نخست به معرفي علي عليه مذاكره و مناظره كند و ابن

تر كساني كه  داد و اين مناظره سبب شد بيشآن گاه از علت قيامشان پرسيد و به يكايك شبهات آنان پاسخ  
در نهروان تجمع كرده بودند، دست از قيام بردارند و تنها چهار هزار نفر باقي ماندند و بر قيام خود پافشاري  

  ٦كردند.

  گويد:باره مي شيخ طوسي در اين 

فت و قيام نزد آنان  وجوي علت مخالكه امام كسي را براي مناظره و جست«جنگ با بغات جايز نيست تا اين
اي داشتند، برطرف كند. پس از اين،  چه شبهه بفرستد تا اگر حقشان تضييع شده بود، آن را ترميم كند و چنان

جنگد؛ زيرا خداوند پيش از امر به جنگ،  اگر دست از قيام برداشتند كه مطلوب حاصل شد وگرنه با آنان مي 
شود كه  السلام نيز ثابت مي ن بغت فقاتلوا» و از سيره علي عليه امر به صلح كرد و فرمود: «فأصلحوا بينهما فا

  ٧شود.»پيش از اين مرحله با آنان جنگ نمي 

افزايد كه اگر  علامه حلي نيز تعبير و استدلالي شبيه همين تعبير و استدلال دارد و تنها يك استثنا به آن مي 
  ٨شود.قط مي وگويي نبود، اين وظيفه و شرط ساامكان چنين مذاكره و گفت 

  گويد:شافعي، يكي از ائمه اهل سنت نيز مي 

ها ظلم شده است، در صورتي  كنيم، اگر ادعا كردند كه بر آن «پيش از جنگ با بغات، از علت قيامشان سؤال مي 
شود وگرنه، به اطاعت از امام عادل، اتخاذ و جلوگيري  كه دليلي بر ادعاي خود آوردند از آنان رفع ستم مي 

چه  شود و چنان ها پذيرفته مي شوند؛ اگر چنين كردند از آن ز اجراي احكام حكومت فرا خوانده مي نكردن ا
شود و اگر مناظره را  ها جنگ ميشوند و در صورت پافشاري بر امتناع، با آن امتناع كردند تهديد به جنگ مي 

  ٩شود».شود و بدون مناظره با آنان جنگ مي نپذيرفتند، اين شرط ساقط مي

  ١٠رخسي از فقهاي حنفي نيز همين مطلب را با تعبيري ديگر بيان كرده است.س 

  نويسد: باره مي يكي از حقوق دانان اهل سنت در اين

نماينده بايد  آغاز جنگ  از  پيش  امام  ولي  است،  واجب  امام  بر  بغات  با  اجماع صحابه، جنگ  عادل،  «به  اي 
ها برضد خواه اهل عدل نزد آنان بفرستد تا از علت قيام آن دانشمند، آشنا به امور نظامي، باهوش، زيرك و خير

  ١١السلام است».امام سؤال كند و اين شرط به دليل پيروي از علي عليه 

  شود:از كلمات فقها سه دليل بر اين شرط برداشت مي 

  . آيه شريفه: ١



فإَِنْ بغََتْ إِحْداهمُا عَلَي اْلأخُْري فقَاتِلوُا الَّتي تَبغْي... . (حجرات:  وَ إِنْ طائِفَتانِ منَِ الْموُ مِنينَ اقتْتََلُوا فَأَصْلِحوُا بَيْنهَمُا  
٩(  

  در اين آيه، خداوند متعال پيش از امر به جنگ، به صلح امر كرده است.

  السلام در جنگ با بغات. . سيره علي عليه ٢

ود با مناظره و مذاكره به دست  ها به اطاعت از امام است و اگر اين مقص. هدف از جنگ با بغات، برگشت آن ٣
  رسد. آيد، ديگر نيازي به جنگ نيست و نوبت به جنگ نمي 

كه هدف از مقابله با بغات، وادار كردن آنان به اطاعت از امام و  ـ موافقت با تقاضاي مهلت بغات: با توجه به اين 
تر درباره  تقاضا كنند تا بيش   رو، اگر بغات از حاكم اسلامي مهلتي راحفظ وحدت جامعه اسلامي است، از اين 

و   بدون جنگ  مقصود  و  هدف  دارد  امكان  زيرا  شد؛  خواهد  داده  آنان  به  فرصت  اين  بينديشند،  خود  اقدام 
  ريزي به دست آيد.خون

  گويد:باره مي شيخ طوسي در اين 

موافقت خواهد شد؛ چنان تقاضا  اين  با  داشتند،  را  تأخير جنگ  و  تقاضاي مهلت  بغي  اهل  فرصت    چه«اگر 
شود تا درباره اطاعت از امام تدبر و تفكر كنند؛  كوتاهي چون يك روز را تقاضا كنند به آنان فرصت داده مي 

زيرا در آن مصلحت است و در صورتي كه مدت طولاني مانند يك ماه يا پانزده روز را تقاضا كنند، امام درباره  
خواهند در اين فرصت نيروهاي خود را  است و آنان مي برد اين تقاضا حيله كند و اگر پياين تقاضا تحقيق مي 

كند  ها شتاب مي دهد و در جنگ با آن تكميل و سازماندهي كنند و براي جنگ آماده شوند، به بغات مهلت نمي 
چه دريافت كه قصدشان انديشيدن درباره بازگشت به اطاعت امام است و چنين اميدي وجود داشت،  و چنان 

  ١٢؛ زيرا در آن مصلحت وجود دارد».دهد به آنان مهلت مي 

كند. با اين تفاوت كه ميان مدت كم و مدت زياد شرح  علامه حلي نيز اين مطلب را در بحث بغي بيان مي 
  ١٣دهد.مفصل نمي 

  گويد:باره مي يكي از فقهاي حنفي در اين 

مهلت خواستن، بازگشت    شود، در صورتي كه هدفشان از«اگر بغات تقاضاي مهلت كردند درباره آنان تحقيق مي 
چه، قصدشان اجتماع كردن براي جنگ،  شود و چنان ها موافقت مي به اطاعت و شناخت حق بود، با تقاضاي آن 

گيري و پراكنده كردن نيروهاي حكومتي باشد، به آنان مهلت  انتظار براي رسيدن نيروي كمكي، نيرنگ يا غافل 
  ١٤.شودها شتاب مي شود و در جنگ با آنداده نمي 

كنند و  ـ عدم شروع به جنگ: تا زماني كه بغات جنگ را آغاز نكنند، نيروهاي حكومتي جنگ را شروع نمي 
  السلام به انتقادهاي تند خوارج به او، آمده است:شوند. در پاسخ حضرت علي عليه متعرض آنان نمي 



  ما آغازگر جنگ با شما نخواهيم بود». ١٥«لا نبدأكم بقتال؛

شود كه مانع اجراي احكام امام نشوند وگرنه امام براي اجراي حكم با  تا زماني به بغات داده مي   ولي اين امتياز
السلام وقتي از خوارج نهروان خواست قاتل «خباب» را تسليم كنند  چنان كه علي عليه ها خواهد جنگيد. هم آن

  ١٦ها جنگيد.ها سر باز زدند، حضرت با آن تا قصاص شود و آن 

رش: در صورتي كه بغات، جنگ با حكومت اسلامي را آغاز كنند يا مانع اجراي احكام امام شوند،  ب) پس از شو
  شوند.كند و سزاوار مجازات جرم بغي مي نوع برخورد حكومت اسلامي با آنان تغيير مي 

  

  . ٢١٧؛ كتاب الام، ص  ٢٦٩، ص ٧. نك: محمدبن الحسن الطوسى، المبسوط، ج ١

  . ١٠٥و  ١٠٤، صص ١مى، ج . التشريع الجنائى الاسلا٢

  . ٢١٧؛ كتاب الام، ص ٢٦٩، ص ٧. محمدبن الحسن الطوسى، المبسوط، ج ٣

  . نك: همان كتاب. ٤

  . ٦٩و   ٦٨هاى نو در حقوق كيفرى اسلام، صص  . ديدگاه ٥

  . ٢٦٦و    ٢٦٥، صص ٧. محمدبن الحسن الطوسى، المبسوط، ج ٦

  .٢٦٥، ص  ٧. همان، ج  ٧

  . ٢٥٤، ص ١بن يوسف الحلى، تذكرة الفقهاء، ج . الحسن ٨

  . ٢١٨. كتاب الام، ص  ٩

  . ١٢٨، ص ١٠الدين السرخسى، المبسوط، ج  . شمس ١٠

  . ٩٣. احمد فتحى بهنسى، المسئولية الجنائية فى الفقه الاسلامى، ص  ١١

  . ٢٧١، ص  ٧. محمدبن الحسن الطوسى، المبسوط، ج ١٢

  . ٤٥٦، ص ١بن يوسف الحلى، تذكرة الفقهاء، ج . الحسن١٣

  . ٥٤، ص  ١. المغنى، ج  ١٤

  . ٢٦٩، ص  ٧. محمدبن الحسن الطوسى، المبسوط، ج ١٥

  . ٢٧٠، ص ٧. همان، ج ١٦

  



  يك ـ اجراي مجازات جرم بغي:

خدشه به ويژه از كتاب و سنت، مجازات جرم بغي، جنگ با بغات  بر اساس مستندات فراوان، محكم و غير قابل  
  است. 

  خداوند در قرآن كريم فرموده است:

فَقاتلُِوا الأُْخْري  عَلَي  إِحْداهُما  بَغتَْ  فإَِنْ  بَينْهَمُا  فأََصْلحُِوا  اقتَْتَلُوا  المُْو مِنينَ  مِنَ  طائِفتَانِ  إِنْ  .    وَ   ... تَبْغي  الَّتي 
  ) ٩(حجرات: 

ها را آشتي دهيد و اگر يكي از آن دو به ديگري  دو گروه از مؤمنان با يكديگر به نزاع و جنگ پردازند، آن هرگاه  
  تجاوز كرد با او بجنگيد. 

آميز براي نزاع و اختلاف مؤثر نبود، با گروه باغي  كند، در صورتي كه راه مسالمتاين آيه آشكارا دلالت مي 
باغي را جنگيدن با آن قرار داده است و اين آيه شريفه از مستندات فقهاي  بجنگيد. به بيان ديگر، مجازات گروه  

  ١شيعه و سني در بحث وجوب جنگ با بغات است.

  السلام روايت شده است:از حضرت علي عليه 

  ٢و القتالُ قتِالان: قِتالُ الْفِئةَِ الْباغِيَة حَتّي تَفيئوُا وَ قتِالُ الْفِئَةِ الْكافرَِة حتَّي تسُلموا.

  كه اسلام بياورند. كه به سوي حق برگردند و جنگ با كفار تا اين جنگ دو نوع است: جنگ با بغات تا اين

  ٣دانند كه در اين مختصر جاي ذكر آن نيست.روايات بسياري وجود دارد كه جنگ با بغات را واجب مي 

كند  ه عنوان مجازات آنان دلالت مي السلام در رويارويي با بغات نيز به روشني بر جنگ با بغات ب سيره علي عليه 
  كه ذكر آن گذشت. 

  ٤ها، اجماع فقهاي شيعه و سني بر اين است كه مجازات جرم بغي، جنگ با بغات است.افزون بر اين 

عقل نيز كه يكي از منابع احكام است بر اين مطلب دلالت دارد كه براي حفظ نظم و امنيت جامعه و استمرار  
گروهي كه با اقدام مسلحانه در پي براندازي نظام حاكم است، بايد ايستادگي كرد و  نظام اسلامي، در برابر  

  پذير نيست.ايستادگي در برابر چنين گروهي جز با جنگ امكان 

گونه كه  نكته مهم اين است كه دستور جنگ با بغات در اسلام به عنوان آخرين دواست. به بيان ديگر، همان
آميز براي حل مشكلات،  هاي مسالمت كارگيري تمامي تلاش را در استفاده از روش تر گفته شد، اسلام به پيش

ها نتيجه نداد، به  چ يك از اين نسخه گاه كه هيشمارد، ولي آن رفع شبهات و نجات بغات از انحراف لازم مي 
  دهد.عنوان آخرين دوا، دستور به جنگ با بغات مي 



رو، در صورت بازگشت آنان  كه هدف از جنگ با بغات، تنها جلوگيري از تجاوز آنان است، ازاين با توجه به اين 
شود و هيچ  نان قطع مي به اطاعت از امام يا تسليم و زمين گذاشتن سلاح و يا توبه از عمل خود، جنگ با آ

شوند مند مي كس حق تعرض به آنان را ندارد و همانند ديگر شهروندان از تمامي حقوق و مزاياي شهروندي بهره 
  فرمايد:كريم مي چنان كه قرآن هم  ٥و اين مسئله مورد اتفاق فقهاي شيعه و سني است.

  ) ٩(حجرات:  فقَاتِلُوا الَّتي تَبْغي حَتّي تفَيءَ إلِي أَمرِْ اللّهِ .

  كه به فرمان خدا بازگردند.با گروه متجاوز بجنگيد تا اين 

  گويد:باره مي علامه حلي در اين 

كه كشته شوند و هيچ  «جنگ با بغات واجب است تا زماني كه به سوي حق و اطاعت از امام بازگردند يا اين 
ها حرام است؛ حق بازگشتند، جنگ با آن گاه كه بغات به سوي  باره وجود ندارد، ولي آن نظريه مخالفي در اين

ها را تا زمان بازگشت به فرمان خدا قرار داد.  » و اجازه جنگ با آن ء الي امر اللّه زيرا خداوند فرمود: «حتي تفيي
چنين دليل اجازه جنگ، خروج بغات از اطاعت امام بوده  شود. هم بنابراين حرمت جنگ پس از آن ثابت مي 

رود و همين طور است اگر سلاح خود را  عت امام برگردند، علت جواز جنگ از ميان مي است، پس اگر به اطا
  ٦بر زمين بگذارند و جنگ را ترك كنند».

  گويد:شافعي نيز مي 

«خداوند عزوجّلّ به جنگ با بغات دستور داد تا به فرمان خدا برگردند، پس اگر برگشتند هيچ كس مجاز به  
  ٧ها».ي برگشتن از جنگ به سبب شكست يا توبه و يا غير اينء يعنها نيست و في جنگ با آن 

  گويند: حتي برخي از فقهاي شيعه مي

گاه كه مؤمن بر باغي چيره شود، اگر باغي تقاضاي امان و اظهار توبه و برگشت كرد يا اقرار به امامت امام  «آن 
  ٨يا مجروح كردن او نيست».  حق و يا چيزي مخالف عقيده پيشين خود اظهار نمايد، مؤمن مجاز به كشتن

ها در جنگ كمك بگيرند  كه بغات از آن هاي آنان جايز نيست، مگر آن در جنگ با بغات، تعرض به زنان و بچه 
  ها نيز در جنگ شركت كنند.و آن 

  

  بن يوسف الحلى، تذكرة الفقهاء، ج ؛ الحسن ٢٦٢، ص ٧. نك: محمدبن الحسن الطوسى، المبسوط، ج ١

  و... .  ٤٨، ص ١٠؛ المغنى، ج  ٢١٤؛ كتاب الام، ص ٣٢٣، ص  ٢١الكلام، ج  ؛ جواهر٤٥٢، ص ١

  ، ابواب جهاد العدو. ٢٦، باب ١١، ح  ٨٣، ص  ١٥. وسائل الشيعه، ج ٢

  ، ابواب جهاد العدو. ٢٦، باب ٨٣ـ  ٨٠، صص ١٥. نك: همان، ج ٣



  رة الفقها، ج بن يوسف الحلى، تذك؛ الحسن ٢٦٢، ص ٧. نك: محمدبن الحسن الطوسى، المبسوط، ج ٤

  و...   ٤٨، ص  ١؛ المغنى، ج ٢١٤؛ كتاب اللام، ص ٣٢٣، ص ٢١؛ جواهر الكلام، ج ٤٥٢، ص ١

  ها. . نك: همان كتاب ٥

  . ٩٨٥و   ٩٨٤، صص  ٢بن يوسف الحلى، منتهى المطلب، ج . الحسن ٦

  . ٢١٤، ص  ٤. كتاب الام، ج ٧

  . ٣٢٦ق، ص   ١٤٠٦نشر الاسلامى، قم ، مؤسسه ال١. قاضى عبدالعزيز بن البراج الطرابلسى، المهذب، ج  ٨

  دو ـ چگونگي رفتار با فراريان و مجروحان:

  اي از بغات در جنگ مجروح شوند يا پا به فرار بگذارند، وظيفه حاكم اسلامي در برابر آنان چيست؟چه عده چنان

رند. فقهاي شيعه اتفاق  اي دااند كه احكام جداگانه فقها در پاسخ به اين سؤال، بغات را به دو دسته تقسيم كرده
شوند ها تعقيب و مجروحان آنان كشته مي نظر دارند كه اگر بغات داراي تشكيلات و مركزيت باشند، فراريان آن 

تعقيب و   اين صورت، فراريان  غير  در  برپاكنند.  فتنه و آشوب  و دوباره  بپيوندند  به مركزيت خود  نتوانند  تا 
پراكنده كردن تجمع آنان و جلوگيري از آشوب بود ـ محقق شده    شوند؛ زيرا هدف ـ كه مجروحان كشته نمي 

  ١است.

  السلامآمده است: شيعه زيديه نيز بر همين باورند. در مسند زيد به نقل از علي عليه 

مجروح  بودند،  تشكيلات  و  مركزيت  داراي  بغات  فراري «اگر  و  كشته  مي شان  تعقيب  اين  شان  غير  در  شود. 
  ٢شود».ها تعقيب نمي فراري آن   صورت، مجروح آنان كشته و

تر گذشت، در صورت توبه بغات و بازگشت آنان از عقيده خود، تعرض به آنان در هيچ  چنان كه پيش ولي، هم 
احكام   بيان  از  پس  الغطاء  كاشف  نامدار،  فقيه  باشند.  رهبر  و  مركزيت  داراي  چند  هر  نيست،  جايز  حالي 

  گويد:غات، مي مجروحين، اسرا و فراريان هر دو دسته از ب

توبه كردند و بازگشتند، جنگ با آنان پايان مي  ها رفتار يابد و مانند ساير شهروندان با آن آن گاه كه بغات 
  ٣شود.مي 

  گويد:يكي از فقيهان معاصر مي 

به قتل مي كه فقها فرموده «اين اين اند، مجروحين را در صورتي كه حكومتي مستقل داشته باشند  رسانند، 
وقتي است كه توبه نكرده باشند؛ زيرا قتل آنان به اين دليل است كه براي حكومت اسلامي خطرناك هستند  

، ولي از همكاري با بغات خودداري  چنين است اگر توبه نكنند و اگر توبه كنند ديگر خطري نخواهد داشت. و هم 
كه بغات قبل از كشتن مجروحان تسليم شده، دست از بغي بردارند. افراد فراري نيز همين حكم  نمايند يا آن



را دارند، ولي چون امكان برگشت و كمك آنان به دشمن وجود دارد، لازم است تعقيب و دستگير شوند و پس  
ن شوند و يا دست از كمك به بغات بردارند و يا قادر به كمك كردن نباشند،  از آن، اگر توبه كنند يا حاضر به آ

  ٤شود».از قتلشان خودداري مي 

هر چند كلمات فقها در اينجا مطلق است، ولي با توجه به مشروط دانستن قتل آنان به داشتن حكومت، معلوم  
  شود اين نظر اختصاص به صورتي دارد كه وجودشان خطرناك باشد.مي 

كه درباره بغاتي كه مركزيت  باره با انديشمندان شيعه هم عقيده هستند. توضيح اين اي اهل سنت نيز در اين فقه
ولي درباره بغات داراي مركزيت    ٥ها شد،و رهبري ندارند، اعتقاد دارند كه نبايد متعرض مجروحان و فراريان آن 

  اند.ه با فقهاي شيعه هم عقيده باردر اين  ٧و شافعي   ٦و رهبري، اختلاف نظر دارند؛ ابوحنيفه 

  گويد: سرخسي، يكي از فقهاي حنفي مي 

ها را تعقيب  ها را شكست دادند، مجاز نيستند كه فراري آن «وقتي كه اهل عدل با اهل بغي جنگيدند و آن 
ه  ها جنگيديم و آن گاه كه بغات فرار كردند، تجاوزشان دفع شد كنند، زيرا ما براي جلوگيري از تجاوز با آن 

است، ولي اين زماني است كه براي بغات مركزيت و تشكيلاتي باقي نمانده باشد تا سوي آن بازگردند، پس اگر  
بود، فراري  باقي  آنان  تعقيب ميمركزيت و تشكيلات  فرار  شان  از شكست خوردن  وقتي كه پس  زيرا  شود، 

ند تا دوباره برگردند، لذا مورد تعقيب  كناند، بلكه به سوي مركزيت خود فرار مي كنند، از قصدشان برنگشته مي 
بغات، مجروحان آن گيرند و همينقرار مي  براي  و تشكيلات  مركزيت  نماندن  باقي  ها كشته  طور در صورت 

به گروه  نمي شوند وگرنه، اشكالي در كشتن آنان نيست. زيرا اگر بهبود يابند، دوباره به ايجاد فتنه و كمك 
  ٨پردازند».مي 

شود، هر چند كه به سوي مركزيت و  ين باور است كه هيچ گاه فراري تعقيب و كشته نمي احمد حنبل بر ا
  ٩تشكيلات فرار كند.

البته علامه حلي به شافعي نسبت داده است كه در عدم جواز قتل مجروحين و تعقيب فراريان تفاوتي ميان  
  ١٠دو دسته از بغات نيست.

  

  ؛ ٣٣٦، ص ١؛ شرايع الاسلام، ج ١٢و  ١١، صص ٢ها، ج . نك: محمدبن الحسن الطوسى، النهاية و نكت١

؛ كشف  ٣٢٥؛ المهذب، ص  ٤٢؛ محمدبن جمال الدين المكى العاملى، پيشين، ص  ٩٢، ص  ٣مسالك الافهام، ج  
؛ الحسن بن يوسف الحلى، تذكرة الفقهاء، ج  ١٦؛ السرائر، ص  ٣٢٨، ص  ٢١؛ جواهرالكلام، ج  ٤٠٣الغطاء، ص  

  . ٤٥٦، ص ١

  بن الحسين، مسند الامام زيد، گردآورى: عبدالعزير بن اسحاق البغدادى، دارالكتب. زيدبن على ٢



  . ٣٢١و  ٣٢٠العلمية، بيروت، صص  

  .٤٠٤. كشف الغطاء، ص ٣

  .٧٠هاى نو در حقوق كيفرى اسلام، ص . ديدگاه ٤

  . ٣٣٩ق، ص١٤١٦النشرالاسلامى، قماول، مؤسسه ، چاپ٥الحسن الطوسى؛ كتاب الخلاف، ج. نك: محمدبن٥

  . ٣٣٩، ص  ٥. نك: همان، ج ٦

  . ٦٩١و  ٦٩٠، صص  ٢. التشريع الجنائى، الاسلامى، ج ٧

  . ١٢٦، ص  ١٠الدين السرخسى، المبسوط ج . شمس٨

  . ٦٩٠، ص ٢. التشريع الجنائى للاسلامى، ج ٩

  . ٤٥٦، ص ١بن يوسف الحلى؛ تذكرة الفقهاء، ج . الحسن١٠

  سه ـ چگونگي رفتار با اسيران:

گويد، اگر بغات داراي مركزيت  آيد: نظريه اول به طور مطلق مي دو نظريه از گفتار فقها به دست مي باره  در اين 
توان شهيد  شوند. از معتقدان به اين نظريه مي شوند وگرنه، كشته نمي شان كشته مي و تشكيلات بودند، اسيران 

از    ٧و سرخسي  ٦عه و ابوحنيفه از فقهاي شي  ٥و صاحب جواهر  ٤، محقق حلي٣، ابن ادريس٢، شهيد ثاني ١اول
  اهل سنت را نام برد. 

  شود يا حبس. اند كه در صورت نكشتن اسير، آيا او آزاد مي كه اين گروه از فقها بيان نكرده نكته قابل توجه اين 

گويد در زمان جنگ به اسيران جوان و  داند و مي نظريه دوم زمان ادامه جنگ و زمان پايان جنگ متفاوت مي
شوند و پس  چه پذيرفتند، آزاد و اگر نپذيرفتند و زنداني مي شود، چنان اد توبه و اطاعت از امام مي قوي پيشنه

پايان جنگ، چنان  از جنگ دست  از  و  گذاشتند  زمين  بر  را  يا سلاح  شدند  تسليم  و  كردند  توبه  بغات  چه 
شوند، ولي اگر مركزيت  آزاد مي   برداشتند و يا در صورتي كه مركزيت و تشكيلاتي ندارند فرار كردند، اسيرانشان

  شوند.اند، كشته ميو تشكيلات داشتند و به سوي آن فرار كرده باشند، اسيراني كه توبه نكرده 

از فقهاي شيعه، از پيروان اين نظريه هستند و كاشف الغطاء بر    ١٠و كاشف الغطاء  ٩، علامه حلي٨شيخ طوسي
شود تا توبه كند يا  ي حكومت اسلامي خطرناك باشد، حبس مياين باور است، در حالت اخير نيز اگر اسير برا

  شود.بميرد و اگر خطرناك نباشد، آزاد مي 

رسد. زيرا از تعبير فقها درباره اسير ـ كه لفظ «جوان» و  تر به نظر مي نظر كاشف الغطاء در حالت دوم، درست 
خطري براي حكومت اسلامي ايجاد كند،    تواند شود، فردي كه نمي كار رفته است ـ فهميده مي «قوي» در آن به 

  شود تا چه رسد به كشتن او در صورت عدم توبه. به هيچ وجه اسير گرفته نمي 



و از نظر شافعي، امام    ١١شافعي و احمد حنبل از اهل سنت بر اين باورند كه قتل اسراي بغات جايز نيست
  ١٢ها را زنداني كند. تواند آن مي 

توان به نوعي دو نظريه را جمع و ادعا كرد كه معتقدين به نظريه نخست نيز  نكته شايان ذكر اين است كه مي 
كه در صورت توبه بغات يا  تند، زيرا با توجه به مباحث گذشته درباره اين در واقع با نظريه تفصيل مخالف نيس

رسد و كسي اجازه تعرض به آنان را  ها از جنگ، جنگ به پايان مي زمين گذاشتن سلاح و دست كشيدن آن 
گويند كه اسرا را بايد كشت و همين طور است  ندارد، مسلم است كه طرف داران نظريه اول در اين صورت نمي

  ه در صورتي كه اسرا توبه كنند.ك

  

  . ٤٢. نك: محمدبن جمال الدين المكى العاملى، پيشين، ص  ١

  . ٩٢، ص ٣. نك: مسالك الافهام، ج ٢

  . ١٦. نك: السرائر، ص  ٣

  . ٣٣٦، ص ١. نك: جعفربن الحسن الحلى، پيشين، ج  ٤

  . ٣٢٨، ص ٢١. نك: جواهر الكلام، ج ٥

  . ٤٥٦، ص ١قهاء، ج . نك: الحسن بن يوسف الحلى؛ تذكرة الف ٦

  .١٢٦، ص ١٠الدين السرخسى، المبسوط، ج . نك: شمس ٧

  .٢٧١، ص ٧. نك: محمدبن الحسن الطوسى؛ المبسوط، ج ٨

  . ٤٥٦، ص ١بن يوسف الحلى؛ تذكرة الفقهاء، ج . نك: الحسن ٩

  . ٤٠٤. نك: كشف الغطاء، ص ١٠

  . ٦٩٠، ص ٢. نك: التشريع الجنائى الاسلامى، ج  ١١

  . ٣٤٠، ص ٥ن الحسن الطوسى؛ كتاب الخلاف، ج . نك: محمدب١٢

  

  چهار ـ مسئوليت در برابر اعمال ارتكابي:

مسلم است كه بغات در هنگام درگيري، مرتكب اعمالي مانند تعرض به حيات و تماميت جسماني، اموال و...  
ابر اعمال ارتكابي  آيد اين است كه آيا پس از پايان شورش، بغات در برشوند، پرسشي كه اينجا در ذهن مي مي 

  خود به هنگام درگيري مسئوليتي دارند يا خير؟ 



توان به دو  در پاسخ اين پرسش بايد گفت كه اعمال بغات در هنگام درگيري را از نظر ارتباط آن با شورش مي
  قسمت تقسيم كرد: 

د ارتكاب جرايم كند، ماننالف) جرايم و اعمالي كه ارتباطي با جنگ ندارد و طبيعت جنگ آن را اقتضا نمي 
آور است و پس از پايان  مسئوليت   ٢و سني  ١مستوجب حد، مثل شرب خمر و زنا كه به اتفاق نظر فقيهان شيعه

  شود. جنگ مجازات اين گونه جرايم درباره مرتكبان آن اجرا مي

  گويد:علامه حلي مي 

جرم مستوجب حد شوند، پس  چه اهل بغي در زمان سرپيچي از اطاعت امام و اجراي احكام او، مرتكب  «چنان
شود. مالك، شافعي، احمد و ابن منذر نيز بر همين باورند، زيرا  ها، حد بر آنان اجرا مي از قدرت يافتن بر آن 

  ٣كنند عموميت و اطلاق دارند».آيات و رواياتي كه بر وجوب حد دلالت مي 

  گويد:عبدالقادر عوده نيز مي 

شود و بر اساس طبيعت جنگ هم نيست مانند شرب  مرتكب مي «جرايمي كه باغي در هنگام شورش و جنگ  
  ٤شود».آيند و مجازات عادي درباره آن جرايم به اجرا گذاشته ميخمر، جرايم عادي به شمار مي

چه به دارالاسلام  شود و چنانحتي به نظر فقهاي شيعه، در صورت فرار باغي به دارالحرب نيز حد از او ساقط نمي 
  ٥شود.جاري مي  برگردد حد بر او 

ب) فقهاي شيعه بر اين باورند كه باغي درباره جرايم و اعمال مرتبط با جنگ كه به خاطر طبيعت جنگ است  
  ٦گو باشد.نيز مسئوليت دارد و بايد پاسخ

  گويد:باره مي شيخ طوسي در اين 

قصاص نفس  «اگر باغي در هنگام جنگ مرتكب جرمي برضد نفس يا مال ديگران شود، ضامن مال است و  
  ٧شود».مي 

  دو دليل از سوي هواداران اين نظريه اقامه شده است:

  ٩شود.اطلاق دارند و شامل جرايم ارتكابي بغات هنگام شورش نيز مي  ٨دليل اول: آيات مربوط به قصاص

رو،  گيرند، داراي احترام و غيرقابل تعرض هستند؛ ازاين دليل دوم: نفوس و اموالي كه مورد تعرض بغات قرار مي 
  ١٠شود.ها مي تعرض ناحق و بدون ضرورت، موجب ضمان آن 

  نويسد: باره نظر ديگري دارد و مي يكي از فقهاي معاصر در اين 

قتل كسي شوند،   طوري كه حضرت علي  گردند، همان قصاص نمي «اگر مجرمان سياسي در جنگ، مرتكب 
السلام كسي را پس از پايان جنگ جمل قصاص نكرد، در حالي كه اگر محكوم به قصاص بودند، چون  عليه 



خواست در مورد قصاص تصميم بگيرند، ولي  بايست از اولياي دم مي قصاص، حق اولياي دم است حضرت مي 
  ١١حضرت چنين كاري نكرد». 

  ١٢درباره اين نوع جرايم ارتكابي به عدم ضمان بغات باور دارند.فقهاي اهل سنت 

  گويد:سرخسي مي 

مؤاخذه   ارتكابي  اعمال  به  نسبت  برداشتند،  اهل عدل دست  با  نزاع  از  و  كردند  توبه  بغي  اهل  گاه كه  «آن 
  ١٣باشند».شوند، يعني در برابر اتلاف نفوس و اموال ضامن نمي نمي

  نظريه عبارت است از:   ادله فقهاي اهل سنت بر اين 

رو، مسئوليتي  دليل اول ـ بغات در اثر تأويل مجاز و مورد قبول به جنگ با حكومت اسلامي پرداختند؛ ازاين
  گويد: كنند كه مينسبت به اعمالي كه لازمه جنگ است، ندارند و به سخن «زهري» استناد مي 

دا اتفاق نظر داشتند كه اگر به سبب تأويل قرآن،  اي كه برپا شده بود، جمع زيادي از اصحاب رسول خ«در فتنه 
  ١٤گردد». خوني ريخته شود يا ناموسي هتك و يا مالي تلف شود، مسئوليتي ايجاد نمي 

  دليل دوم ـ خداوند در قرآن كريم فرموده است:

  ) ٩«... فأن فاءت فأصلحوا بينهما...» (حجرات: 

  ت از جنگ كشيدند، بينشان صلح برقرار كنيد. يعني آن گاه كه گروه باغي به سوي حق برگشتند و دس 

هاي ريخته شده و اموال تلف  شود وقتي كه صلح برقرار شد، هيچ تعقيبي درباره خون از اين آيه برداشت مي 
گيرد، زيرا پس از امر به صلح، نسبت به تعقيب درباره جرايم ارتكابي تذكري داده نشد و اگر  شده صورت نمي 

  ١٥شد.گمان بيان مي بي  چنين تعقيبي واجب بود،

  اند:به اين دو دليل دو جواب داده

يك ـ خداوند در همين آيه فرموده است: «فأصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا» كه امر به عدل و قسط، بيانگر  
  ١٦اين نكته است كه بغات برابر موازين اسلامي مسئول جرايم ارتكابي هستند.

ه خاطر جرايم ارتكابي در هنگام جنگ در آيه شريفه بيان نشده است،  دو ـ حتي اگر بپذيريم تعقيب بغات ب 
فهميم كه آنان بر اساس قوانين مسئول  ولي از دلايل ديگر ـ كه همان عمومات قصاص و ضمان باشد ـ مي 

  ١٧هستند.

  شود كه آنان از برگشت به دليل سوم ـ مسئول دانستن بغات درباره اعمال ارتكابي در هنگام جنگ سبب مي
  ١٨سوي حق و اطاعت از امام منصرف شوند.



شود،  رغبتي آنان در برگشت مي اند كه اگر بازخواست بغات پس از جنگ، موجب بي به اين دليل جواب داده 
دانند تر خواهد شد، زيرا مي بازخواست نكردن نيز باعث تشويق آنان در ايجاد فساد و اتلاف نفوس و اموال بيش 

  ١٩يبي وجود ندارد. كه پس از پايان جنگ، تعق

السلام نقل نشده است كه پس از جنگ جمل و صفين، كسي از اهالي بصره و شام  دليل چهارم ـ از علي عليه 
را به خاطر اعمال ارتكابي در هنگام جنگ بازخواست كرده و ضامن دانسته باشد. در نتيجه، بغات در برابر اين  

  ٢٠اعمال مسئوليتي ندارند.

السلامكسي را ضامن ندانسته باشد،  پذيريم كه علي عليه اند، ما نمي د دليل چهارم گفته قائلين به ضمان در ر 
اي بسا مرتكبان جرايم را تعقيب كرده باشد، ولي براي ما نقل نشده است، يا اتلافي صورت نگرفته باشد و اگر  

لبي از مبارزات آن حضرت  اتلافي رخ داده باشد، مرتكب آن شناسايي نشده باشد. بنابراين نقل نكردن چنين مط
  ٢١با بغات، دليل بر مسئول نبودن آنان در برابر ارتكاب جرايم در هنگام جنگ نيست.

رسد كه بغات درباره جرايم ارتكابي هنگام شورش، داراي مسئوليت و قابل بازخواست و مجازات  به نظر مي 
نگام جنگ مرتكب قتل، جرح و تخريب  چه بغات در ه كه، چنان باشند، ولي نه مانند مجرم عادي. توضيح اين 

  اموالي شوند كه مقتضاي جنگ است، مانند مجرمان عادي مستحق قصاص، ديه و جبران خسارت نيستند. 

  فرمايد: السلام در تشريح ماجراي ناكثين مي حضرت علي عليه 

اي را با  دند و عده داران بيت المال مسلمين و ساير اهالي بصره وارد ش «آنان بركارگزار من در بصره و خزانه 
گناه  صبر (زندان يا شكنجه و مرگ تدريجي) و گروهي را با حيله و مكر كشتند. سوگند به خدا اگر جز يك بي 

كشتند، كشتن همه آن لشكريان براي من جايز بود. زيرا آن لشكر حضور داشت و نهي از منكر  را به عمد نمي 
شان ـ كه بر مسلمانان  ها به تعداد لشكرياند. در حالي كه اين ننمود و از كشتن او با زبان و دست جلوگيري نكر 

  ٢٢اند».ها كشته هجوم آوردند ـ از آن 

ها را قابل مجازات  بنابراين، در ارتكاب جرايمي مانند قتل و جرح از سوي ناكثين ترديدي نيست و حضرت آن 
كشتند، من مجاز  قط يك نفر را مي فرمايد: اگر ف آورد و حتي ميداند، ولي از قصاص سخن به ميان نمي مي 

اين بودم كه همه آن  به  تا چه رسد  را بكشم  ازاين ها  بكنند؛  اين همه جنايت  اين  رو، معلوم مي كه  كه  شود 
  مجازات از نوع قصاص و براي ارتكاب جرم عادي نيست.

رخورد حضرت بيانگر  كند و اين ب السلام آنان را از مجازات عفو مي ولي پس از شكست ناكثين، حضرت علي عليه 
. بغات پس از پايان جنگ قابل مجازات هستند، زيرا تا شخصي سزاوار مجازات نباشد، عفو او  ١آن است كه  
ها قصاص بود، اين حق اولياي دم  كه اين مجازات از نوع تعزير است؛ زيرا اگر مجازات اين . اين ٢معنا ندارد و  

  گيرد كه آنان را عفو كند. ، ولي در اينجا حضرت تصميم مي بود كه تصميم به اجراي مجازات يا عفو بگيرند 

  كند:شيخ مفيد نقل مي 



خوردگان به سخنراني پرداخت و بعد  السلام بر ناكثين، آن حضرت در جمع شكست«پس از پيروزي علي عليه 
كه او اهل رحمت، مغفرت و عفو نسبت به بندگان مطيع خود است و عذاب و  از حمد و ثناي خداوند و اين 

نديشيد و با شما چگونه رفتار اعقاب او براي گناهكاران است، خطاب به حاضرين فرمود: اي مردم بصره! چه مي 
  كنم، شما بيعت با من را شكستيد و دشمن را بر ضد من ياري داديد؟

اي و قدرت داري. پس  بينيم كه پيروز شده در اين حال، مردي ايستاد و گفت: ما گمان نيكي از تو داريم و مي 
ذشت نمايي، گذشت نزد خداي متعال  اگر ما را مجازات كني ما سزاوار آن هستيم، زيرا نافرماني كرديم و اگر گ

  تر است.محبوب 

آن گاه حضرت فرمود: از مجازات شما گذشتم، ولي از فتنه بر حذر باشيد و شما نخستين شهرونداني هستيد 
  ٢٣اند.دار كرده كه بيعت را شكسته، وحدت جامعه را خدشه 

  يز به همين مطلب اشاره كرده است:اميرمؤمنان در پيامي كه پس از شكست ناكثين براي مردم كوفه فرستاد ن

«وقتي ديدند كه شكست خوردند، از من تقاضاي عفو كردند و من نيز پذيرفتم و از مجازات آنان گذشتم و  
  ٢٤شان اجرا كردم».حق و دستور پيامبر را درباره 

  مجازات عفو كند. تواند آنان را از اينبنابراين بغات پس از پايان جنگ قابل مجازات تعزيري هستند و امام مي 

  

؛ كشف  ٩٤، ص ٣؛ مسالك الافهام، ج ٣٣٨، ص ١؛ جعفربن الحسن الحلى، پيشين، ج ٣٣٦. نك: همان، ص ١
  . ٣٤٧؛ جواهر الكلام، ص  ٤٠٤الغطاء، ص 

  .٧٠٠و  ٦٩٩، صص  ٢. نك: التشريع الجنائى الاسلامى، ج ٢

  . ٤٥٧، ص ١. الحسن بن يوسف الحلى؛ تذكرة الفقهاء، ج ٣

  . ٦٩٩و  ٦٩٨، صص  ٢الجنائى الاسلامى، ج  . التشريع٤

  ؛ ٣٣٨، ص  ١؛ ...شرائع الاسلامى فى ... ج ٤٥٧، ص ١. نك: الحسن بن يوسف الحلى؛ تذكرة الفقهاء، ج ٥

  .٣٤٧، ص ٢١؛ جواهر الكلام، ج ٩٤، ص  ٣مسالك الافهام، ج 

  ؛ ٣٣٨، ص ١ى... ج  ؛ شرائع الاسلامى ف١٥٦، ص ١. نك: الحسن بن يوسف العاملى؛ تحرير الاحكام، ج ٦

  . ٣٤٧؛ جواهر الكلام، ص ٩٤، ص  ٣مسالك الافهام، ج 

  .٣٣٦، ص  ٥. محمدبن الحسن الطوسى؛ كتاب الخلاف، ج ٧



«يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى...»    ١٧٩. «ولكم فى القصاص حيوة يا اولى الالباب...» بقره:  ٨
نفس بالنفس و العين بالعين و الأنف بالأنف و الأذن بالأذن و السن بالسن  ) «و كتبنا عليهم فيها ان ال١٧٨(بقره:  

  ) ٤٠...» (شورى: ) «و جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى و اصلح فأجره على اللهّ ٤٥و الجروح قصاص...» (مائده: 

  . ٣٣٧و    ٣٣٦، صص ٥. محمد بن الحسن الطوسى؛ كتاب الخلاف، ج  ٩

  . ٤٥٦و   ٤٥٥، صص ١ة الفقهاء، ج  . الحسن بن يوسف الحلى؛ تذكر ١٠

  . ٧٠هاى نو در حقوق كيفرى اسلام، ص  . ديدگاه ١١

  . ٧٠٠و   ٦٩٩، صص ٢. التشريع الجنائى الاسلامى، ج ١٢

  . ١٢٧، ص ١٠الدين السرخسى، المبسوط، ج  . شمس ١٣

  . ١٢٨. همان، ص ١٤

  . ٢١٤. كتاب الام، ص ١٥

  . ٣٢٤، ص ٢١. جواهر الكلام، ج  ١٦

  . ٢٦٣، ص  ٧الطوسى؛ المبسوط، ج . محمدبن الحسن ١٧

  . ٦٩٩، ص  ٢. التشريع الجنائى الاسلامى، ج ١٨

  .٩٨٦، ص ٢بن يوسف الحلى، منتهى المطلب، ج . الحسن١٩

  . ٤٥٦، ص ١. همان، تذكرة الفقهاء، ج  ٢٠

  . ٤٥٦، ص ١. همان، ج ٢١

  . ١٧١، خطبه ٥٥٦. شرح نهج البلاغه، ص ٢٢

  ، ترجمه: سيد هاشم رسولى محلاتى، چاپ دوم، انتشارات١. محمد بن محمد المفيد؛ الارشاد، ج  ٢٣

  . ٢٥٢علميه اسلاميه، تهران، ص 

  . ٢٥٤، ص ١. همان، ج ٢٤

  

  . ماهيت مجازات جرم بغي ٢

شود: حدود، قصاص،  به چهار قسم تقسيم مي هاي اصلي مقرر در شرع مقدس اسلام از نظر نوع جرايممجازات
  ديات و تعزيرات. 



كه جايگاه مجازات جرم بغي در اين تقسيم بندي كجاست و در زيرمجموعه كدام يك از اين چهار  درباره اين 
كه مجازات قصاص مربوط به جرايم عمدي بر ضد حيات و تماميت  گيرد، بايد گفت، نظر به اين نوع قرار مي 

و مجازات ديات، مربوط به جرايم غير عمدي بر ضد حيات و تماميت جسماني افراد است، بدون    جسماني افراد
  ترديد مجازات جرم بغي با توجه به تعريف اين جرم، از زيرمجموعه مجازات قصاص و ديات نيست.

اين دو است،    كه جزو كدام يك ازبنابراين مجازات جرم بغي بايد جزو حدود يا تعزيرات باشد و براي تعيين اين 
  نمايد كه نخست درباره معناي حدود و تعزيرات به اختصار سخن بگوييم. ضروري مي 

حدود: «حدود» جمع «حدّ» است و در لغت يعني جدايي ميان دو چيز كه مانع مخلوط شدن يكي با ديگري  
  ١شود.يا تعدي يكي بر ديگري مي 

  گويد:شهيد ثاني در تعريف حد مي 

  ٢گردد».زاتي مقدر است كه به سبب ارتكاب گناه خاص اعمال و موجب رنجش بدن مي «حد از نظر شرع، مجا

  گويد:قانون مجازات اسلامي نيز مي  ١٣ماده  

  است».آن در شرع تعيين شده شود كه نوع و ميزان و كيفيت مي مجازاتي گفته «حد، به 

و در فقه عبارت    ٣عناي رد و منع استتعزيرات: تعزيرات جمع تعزير و آن، مصدر «عزّر» و از ماده العزر به م
  است از:

  ٤مجازات بر جرايمي كه شرع درباره آن مجازات مقدري را وضع نكرده است.

  گويد:قانون مجازات اسلامي نيز مي  ١٦ماده  

  «تعزير، تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است...» 

گيرد. زيرا نوع و مقدار آن در شرع  شود كه مجازات جرم بغي در زير مجموعه حدود قرار مي معلوم مي   بنابراين
طور كه گفته شد، آن جنگ با بغات است تا زماني كه به سوي حق برگردند و به  مشخص شده است و همان

و اندك   ٥اند ذكر كرده طور معمول فقهاي شيعه و سني در فقه جزايي اسلام، مجازات جرم بغي را جزو حدود 
  ٦اند.هستند كساني كه آن را جزو تعزيرات قرار داده 

  

  ، واژه «حد».١. لسان العرب، ج  ١

  . ٤٢٢، ص  ٢. مسالك الافهام، ج ٢

  .٥٩٠. الفقه على المذاهب الاربعة و مذهب اهل البيت، ص  ٣



  واد التبريزى؛ اسس الحدود ؛ الميرزا الج١٥٢، ص ٤. نك: شرائع الاسلام فى مسايل الحلال و الحرام، ج  ٤

  .٦٨٥، ص ١؛ التشريع الجنائى الاسلامى، ج  ١٠ق، ص    ١٤١٧و التعزيرات، چاپ اول، قم 

  . «جعل عقوبة الباغى... تعزيرا غير معهود و المعروف بين الفقهاء تسميته حدا». زين الدين بن على ٥

و    ١٧چنين نك: الفقه على المذاهب الاربعة و مذهب اهل البيت، صص  هم   ٣٢٧، ص  ١٤العاملى، پيشين، ج  
١٨ .  

  . ١٥٢، ص ٤. نك: جعفر بن الحسن الحلى، پيشين، ج  ٦

  . مقايسه حقوق موضوعه با فقه جزايي اسلام ٣

ي جرم سياسي به عنوان  هاي بسيار ميان حقوق موضوعه و فقه جزايي اسلام از نظر شناسايبا وجود شباهت
آميز  جرمي متفاوت از جرم عادي، تفكيك مجازات مجرمان سياسي از مجازات مجرمان عادي و برخورد ارفاق 

  با مجرمان سياسي، تفاوت فراوان نيز ميان آن دو در برخورد با اين مسئله وجود دارد. 

ترين مصداق جرم سياسي است ـ  امل الف) فقه جزايي اسلام بيش از چهارده قرن است كه جرم بغي را ـ كه ك
گونه كه گفته شد، اميرمؤمنان  به رسميت شناخته و براي آن مقررات جداگانه و ارفاقي وضع كرده است و همان

  در نيمه اول قرن يكم هجري اعلام كرد: 

  ١«... فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه».

قرن   ابتداي  از  موضوعه  برخورد  در حالي كه حقوق  و  شناخت  به رسميت  را  نوزدهم ميلادي جرم سياسي 
  آميز را درباره مرتكبان آن آغاز كرد. ارفاق

هاي  ب) از نظر فقه جزايي اسلام، امام مسلمانان وظيفه دارد تمامي تلاش خود را براي رسيدگي به اعتراض 
گاه چنين تكليفي بر دوش حاكمان  ، در صورتي كه در حقوق موضوعه هيچ ٢كار گيرد بغات و رفع شبهات آنان به 

  جامعه گذاشته نشده كه ملزم به رفع شبهات مخالفان سياسي باشند.

گيري شديد، باغي به  ج) بر اساس فقه جزايي اسلام، بغات پيش از شروع به جنگ، با وجود تجمع و موضع 
نمي درباره آنان اجرا نمي شمار  ولي در حقوق موضو ٣شودآيند و مجازات جرم بغي  با  ؛  عه چنين برخوردي 

  مجرمان سياسي اگر وجود داشته باشد، سابقه چنداني ندارد.

د) در فقه جزايي اسلام از چهارده قرن پيش مقرر شد كه بغات پيش از شروع جنگ و پس از پايان آن از  
اب  ؛ در حالي كه در حقوق موضوعه، مجرمان سياسي پس از ارتك٤تمامي حقوق و مزاياي شهروندي برخوردارند 

شوند؛ در نهايت، مدت اعاده حيثيت آنان از مدت اعاده  جرم، براي مدتي از برخي حقوق اجتماعي محروم مي 
  تر است.حيثيت مجرمان عادي كوتاه 



ه) بغات پس از شروع جنگ، هرگاه متوجه اشتباه و انحراف خود شوند، راه بازگشت به رويشان باز است، بلكه  
زات در درجه اول براي بازگشت آنان به سوي حق و اطاعت از امام است.  سوره حجرات، مجا  ٩بر اساس آيه  

هر چند امروزه در حقوق موضوعه راه بازگشت فرا روي مجرمان از جمله مجرمان سياسي باز است، مهم زمان  
رسيدن به اين قانون و وضع آن است كه از اين نظر ميان فقه جزايي اسلام و حقوق موضوعه فاصله بسيار  

  است. 

به دست  و) امكان بهره  پايان شورش كه نمونه آن جنگ جمل و اختيار آن  از  از عفو امام پس  مندي بغات 
بالاترين مقام حكومت اسلامي است و هرچند اين امتياز براي مجرمان سياسي در حقوق موضوعه نيز وجود  

  گذرد. دارد، از عمر آن ساليان درازي نمي 

با بغات در طول چهارده قرن حياتش از نوعي تعادل و ثبات برخوردار است،  ز) برخورد ارفاقي فقه جزايي اسلام  
در حالي كه واكنش حقوقي موضوعه در برابر جرم سياسي در طول دويست سال عمر آن، دچار فراز و نشيب،  

  افراط و تفريط و عدم تعادل بوده است.

  

  . ٦٠، خطبه ١٥٠. ترجمه و شرح نهج البلاغه، ص ١

  . ١٧٩ـ  ١٧٧ار، صص  . نك: همين نوشت٢

  . ١٧٩ـ  ١٧٧. نك: همين نوشتار، صص  ٣

  . ١٨٣ـ  ١٨١. نك: همين نوشتار، صص  ٤

  گيري نتيجه 

  از مطالب مورد بحث در دو بخش دادرسي و مجازات جرم سياسي نتايج زير شايان ذكر است:

بودن جرم  . مجرمان سياسي به خاطر داشتن شخصيتي ممتاز، اهداف متعالي و انديشه اصلاحي و نسبي  ١
  مندي از رژيم ارفاقي هستند.سياسي، شايسته برخورداري از امتيازها و بهره 

. مزايايي كه مجرمان سياسي در مرحله دادرسي از آن برخوردارند، عبارت است از: حضور هيئت منصفه در  ٢
  دادگاه، علني بودن دادگاه، عدم استرداد، حق پناهندگي و معافيت از مقررات جرايم مشهود.

تر، لغو مجازات اعدام،  هاي موازي و خفيف. رژيم ارفاقي در مرحله مجازات، شامل برخورداري از نظام مجازات٣
  تر بودن اعاده حيثيت و... است.تر از عفو سريعمندي بيش عدم اعمال مقررات تكرار جرم، بهره 

يا مانع اجراي احكام حكومت    . از نظر فقه جزايي اسلام تا زماني كه بغات، شورش و جنگ را آغاز نكنند ٤
  شود.اسلامي نشوند، مجازات جرم بغي درباره آنان اجرا نمي 



آيند و برابر قوانين جزايي  . در صورتي كه بغات پيش از جنگ مرتكب جرمي شوند، مجرم عادي به شمار مي ٥
  شود.اسلام با آنان برخورد مي 

  و مزاياي شهروندي برخوردارند.  . بغات پيش از جنگ و پس از پايان آن، از تمامي حقوق ٦

آميز حل اختلاف، مانند دعوت به صلح، رفع شبهات،  هاي مسالمت . حاكم اسلامي موظف است تمامي راه ٧
  ها آخرين حربه و دواست.حق و... را پيش از رويارويي با بغات بپيمايد و جنگ با آن هاي به تأمين خواسته 

سوي حق و اطاعت از امام و حفظ وحدت جامعه اسلامي است،    . هدف از جنگ با بغات، بازگشت آنان به٨
  يابد.درنگ پايان مي ها بي رو پس از تحقق اين اهداف، جنگ با آن ازاين

رو، حاكم اسلامي موظف به اجراي  ها جزو حدود است؛ ازاين . مجازات بغات هنگام شورش، يعني جنگ با آن ٩
آن است، ولي مجازات بغات پس از شكست، تسليم يا بازگشت آنان، جنبه تعزيري دارد و حاكم اسلامي اختيار  

  عفو از آن را دارد. 

اطي با جنگ نداشته باشد و طبيعت جنگ آن را اقتضا  چه جرايم ارتكابي بغات هنگام جنگ، ارتب. چنان ١٠
  گيري و مجازات است.آيد و پس از پايان جنگ قابل پي نكند، جرايم عادي به شمار مي

  

  

  بخش سوم:همراه با برنامه سازان

امتيازي ويژه است كه مي  براي بالابردن سطح دانش  فراواني و گوناگوني مخاطبان صدا و سيما  از آن  توان 
درباره جرم سياسي بهره برد. شايسته است ابعاد مختلف موضوع (ماهيت جرم سياسي، اصل جرم بودن    عمومي

آن، تفاوت آن با ديگر جرايم، موضع قوانين جزايي اسلام نسبت به آن، استحقاق برخورداري مجرمان سياسي 
فه در جلسات دادرسي  هاي جرم سياسي در گذر زمان، لزوم حضور هيئت منص از رژيم ارفاقي، فراز و نشيب 

  جرم سياسي و...) براي بينندگان و شنوندگان تبيين شود. 

افكار عمومي و رويارويي صحيح و   تنوير  تشريح درست و كارشناسي دقيق زواياي مختلف اين بحث، باعث 
،  هايي مانند جرم سياسيمنطقي مخاطبان با موضوع خواهد شد و برخوردي به دور از افراط و تفريط با پديده

  ثبات و پيشرفت جامعه را در پي خواهد داشت. 

اطلاع  برنامه طبيعي است  به ويژه مخاطبان  رساني درست و تهيه و پخش چنين  براي آگاه كردن مردم،  اي 
كند. تعيين زمان مناسب براي پخش، به منظور فراهم ساختن  خاص، نقش بسياري در جذب مخاطبان ايفا مي 

  به ويژه فرهيختگان نيز سهم وافري در رسيدن به هدف دارد.  تر،امكان استفاده مخاطبان بيش 



  

  

  نقد و بررسي عملكرد رسانه درباره موضوع 

  توان چنين برشمرد: نقاط قوت عملكرد رسانه درباره جرم سياسي را مي 

  هاي مختلف. . برگزاري چند ميزگرد درباره موضوع جرم سياسي در شبكه ١

مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره جرم سياسي و اختلاف نظر    . فراهم كردن فرصت گفت و گو درباره٢
  شوراي نگهبان با مجلس شوراي اسلامي در اين باره. 

هاي بسيار مناسب و پر مخاطب  . گنجاندن برنامه گفت و گو در ادامه پخش اخبار سراسري كه از ساعت٣
  رسانه است.

  آن.  . دعوت از موافقان مصوبه مجلس شوراي اسلامي و منتقدان٤

  باره به شرح زير است:نقاط ضعف عملكرد رسانه در اين

تر عنوان و اسم و رسم دارند تا تخصص و پيشينه تحقيق در مورد موضوع براي  . دعوت از افرادي كه بيش ١
وگوها. توضيح اين كه، ممكن است فردي با درجه دكترا و استادي باشد، ولي درباره  شركت در ميزگردها و گفت 

نداشته  اين موضوع را  القاب  و  عناوين  اين  باشند كه  افرادي  مقابل،  در  باشد و  نداده  انجام  تحقيقي خاص   ،
تر  هاي گروه دوم مستندتر، دقيق ها و گفته گمان بحث باشند،تحقيق جامع درباره موضوع انجام داده باشند؛ بي 

ت كرد كه درباره موضوع، محققانه  وگو دعورو، بايد از كساني براي مناظره و گفت و مفيدتر خواهد بود. ازاين 
  كار كرده باشند.

هاي ارايه شده درباره جرم سياسي؛ موضوع با اهميتي چون جرم سياسي، با توجه به  . كم بودن زمان برنامه ٢
دادرسي آن، حضور هيئت منصفه در آن و   بودن  ارفاقي، علني  از رژيم  بحث  لزوم  از نظر  ابعاد گسترده آن 

  تري نياز دارد تا زواياي مختلف بحث تبيين شود. گمان به زمان بيش رباره آن، بي جوياشدن نظر اسلام د

ها . عدم توليد و پخش فيلم و سريال درباره جرم سياسي، مجرمان سياسي، به تصوير كشيدن فرق ميان آن ٣
  دلانه. اي عاو مجرمان عادي، تأثير علني بودن دادرسي و حضور هيئت منصفه در آن براي برقراري محاكمه 

سن و  سواد و كم ترديد، فيلم به خاطر نوع تأثير، ماندگاري و فراگيري، بيش از ابزار ديگر حتي بر افراد بي بي
  هايي در اين راستا برداشته شود. رو، سزاوار است گام سال تأثير گذار است. ازاين 

جرم سياسي. طبيعي است    هاي انجام شده درباره ها، مقالات و پژوهش. نبود تلاش جدي در معرفي كتاب٤
  كند.مندان مطالعه و تحقيق فراهم مي باره، زمينه را براي علاقه اطلاع رساني در اين



  

  ريزان در سطح كلان هاي لازم براي برنامه توصيه 

  هاي خود را بر محورهاي زير متمركز كنند:ريزان، فعاليت ضروري است كه برنامه 

با وجود اعتقاد آنان به ضرورت، اصلاحي و مفيد بودن عمل خود.  . اثبات جرم بودن عمل مجرمان سياسي  ١
يعني عملكرد آنان از نظر حكومت عملي مجرمانه و مضر براي جامعه است، هر چند مجرمان سياسي اعتقاد  

  داشته باشند كه عملكردشان براي اصلاح وضعيت موجود و بهبود آن است.

  رمان عادي و برقراري رژيم ارفاقي براي مجرمان سياسي. . تبيين لزوم تفكيك ميان مجرمان سياسي و مج٢

  

  

  پيشنهاد

برنامه  و  متخصصان  توسط  جديد  و  متنوع  راهكارهاي  امكانارايه  آن سازان  زيرا  است،  امكانات، پذيرتر  با  ها 
  توان پيشنهاد داد، عبارت است از:چه مي تري دارند. آن ها آشنايي جامعها و روش ظرفيت

رم سياسي و جرم  تشريح ديدگاه حقوق جزاي اسلامي و پاسخ به اين پرسش كه آيا در فقه جزايي اسلام ج
  بيني شده است؟ عادي تفكيك شده است؟ و آيا برخورد و واكنش جداگانه در برابر مجرمان سياسي پيش

هاي برگزار شده از سوي مراكز آموزشي و  برگزاري همايش درباره جرم سياسي و تهيه فيلم از آن و يا همايش
حقيقات انجام يافته درباره جرم سياسي شامل  تر، معرفي ت مندي بيش پژوهشي و پخش آن از رسانه براي بهره 

  ١با حضور كارشناسان صاحب نظر. ٤و  ٢كتاب، پايان نامه و مقاله و برگزاري ميزگرد درباره موضوع در شبكه 

  

. آيت  ١هاى كارشناسى فرهيختگان زير بهره برده شود: شود در موضوع جرم سياسى از ديدگاه . پيشنهاد مى ١
  مرعشى شوشترى معاون قضايى قوه قضاييه و استاد مدرسه عالى شهيد سيد محمد حسن  اللّه 

سيد محمد موسوى بجنوردى ( مسئول پژوهشكده امام خمينى و انقلاب    . آيت اللهّ ٢ها  مطهرى و ديگر دانشگاه
. دكتر سيد  ٣اسلامى و عضو كميته تهيه پيش نويس لايحه جرم سياسى در كميسيون حقوق بشر اسلامى)  

نويس لايحه جرم سياسى در  ى (استاد دانشگاه شهيد بهشتى، تهران و... عضو كميته تهيه پيش محمد هاشم
. دكتر محمد على اردبيلى (استاد دانشگاه شهيد بهشتى و عضو كميته تهيه  ٤كميسيون حقوق بشر اسلامى)  

اد دانشگاه  . دكتر غلامحسين الهام (است٥نويس لايحه جرم سياسى در كميسيون حقوق بشر اسلامى)  پيش
(استاد دانشگاه و نويسنده كتاب    ٦تهران و مسئول پژوهشكده شوراى نگهبان)   . دكتر سيد محمد اصغرى 



نويسنده كتاب جرم سياسى)  ٧بررسى تطبيقى جرم سياسى...)   (استاد دانشگاه و  زراعت  .    ٨. دكتر عباس 
د احمد هاشمى (قاضى ديوان  . سي٩محمدرضا زينلى (نويسنده كتاب جرم سياسى و حقوق جزاى اسلامى)  

. غلامرضا  ١٠نويس لايحه جرم سياسى در كميسيون حقوق بشر اسلامى)  عالى كشور و عضو كميته تهيه پيش 
پيوندى(محقق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه و مركز تحقيقات فقهى قوه قضاييه كه تحقيقى جامع درباره جرم  

  سياسى انجام داده است). 

logo 

  ط با موضوع معرفي نهادهاي مرتب

  . اداره تدوين قوانين معاونت قضايي قوه قضاييه ١

  مسئول: آقاي غلامرضا شهري 

  آدرس: تهران ـ ميدان ارك ـ كاخ دادگستري ـ اداره حقوقي و تدوين قوانين 

  ٣١١٣٩٥٣؛ دورنگار:  ٣٨٥٨٢١٨٩تلفن:  

گيري  نجام داده است و با بهره اداره تدوين قوانين قوه قضاييه با مطالعات و تحقيقاتي كه درباره جرم سياسي ا
  هاي لايحه جرم سياسي را تهيه كرده است.از استادان و محققان صاحب نظر، يكي از پيش نويس 

  . كميسيون حقوق بشر اسلامي ٢

  مسئول: آقاي محمد حسن ضيايي فرد 

نه كميسيون حقوق  آدرس: تهران ـ انتهاي بزرگراه افريقا ـ بلوار گلستان ـ بلوار گيتي ـ مجتمع دوما ـ دبيرخا
  بشر اسلامي. 

  ٢٠٤٠٥٤١؛ دورنگار ٢٠٤٥٨٥٣و   ٢٠٤٦٢٤٢تلفن:  

كميسيون حقوق بشر اسلامي از ابتداي تصميم قوه قضاييه براي تهيه لايحه جرم سياسي، از سوي اين قوه  
نهاد و با   اي متشكل از استادان حوزه و دانشگاه بنارو، كميته نويس لايحه را تهيه كند. ازاين مأمور شد تا پيش 

  هاي لايحه جرم سياسي را تهيه كرد. نويسمندي از نظر كارشناسان، يكي از پيش بهره

  . دفتر حقوقي وزارت كشور ٣

  آدرس: تهران ـ ميدان فاطمي ـ وزارت كشور ـ دفتر حقوقي.

  ٦١٣١٢٧١٣تلفن:  

  ي را انجام داده است. نويس لايحه آن اقداماتدفتر حقوقي وزارت كشور نيز درباره جرم سياسي و تهيه پيش



  . پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ٤

  مسئول: حجت الاسلام و المسلمين آقاي رشاد 

  .٢٧ـ پلاك  ٢٥آدرس: قم ـ خيابان شهدا ـ كوچه  

  ٧٧٣٥٨١٠ـ  ٧٧٣١٩٨٣دورنگار:  ٧٧٣٥٨١٠ـ   ٧٧٣١٩٨٣تلفن:  

تقريبا   اين پژوهشگاه داشت تحقيق  با  قراردادي كه  بر اساس  انديشه،  و  پژوهشگاه فرهنگ  از محققان  يكي 
مفصل و جامعي درباره جرم سياسي به صورت تطبيقي ميان حقوق عرفي و حقوق جزاي اسلامي انجام داده  

  است. 

  . معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري ٥

  مسئول: آقاي واحدي 

  هران ـ ميدان ارك ـ وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران. آدرس: ت

  ٧٩٧٣٤٥٧ـ   ٧٩٧٣٤٥١تلفن:  

از سال   سياسي  درباره جرم  كارشناسي  انجام مطالعات  با  دادگستري  وزارت  امور مجلس  و  معاونت حقوقي 
  هاي لايحه جرم سياسي را تهيه كرده است. نويس، يكي از پيش ١٣٧٦

  لس شوراي اسلامي . كميسيون قضايي و حقوقي مج٦

اين كميسيون لايحه پيشنهادي دولت و همين طور طرح پيشنهادي برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي  
  درباره جرم سياسي را بررسي كرده است.

  

  

  ايهاي مصاحبه پرسش

  گويند؟ . جرم سياسي چه نوع جرمي است و به چه كسي مجرم سياسي مي١

  ار و عمل سياسي و تعيين مجازات براي آن، صحيح است؟. آيا جرم دانستن يك برخورد، رفت٢

  . چه فرقي ميان جرم سياسي و جرم عادي وجود دارد؟ ٣

  . تفاوت ميان مجرم سياسي و مجرم عادي چيست؟ ٤

  . آيا مجرمان سياسي شايستگي برخورداري از برخي امتيازها نسبت به مجرمان عادي را دارند؛ چرا؟ ٥



متيازها براي مجرمان سياسي، نوعي تبعيض و مخالف عدالت و اصل برابري همه  . آيا در نظر گرفتن برخي ا٦
  در برابر قانون نيست؛ به چه دليل؟ 

  . از نظر شما، يك مجرم سياسي نسبت به يك مجرم عادي از چه امتيازهايي بايد برخوردار باشد؟ ٧

طلبانه دارد، درست است؟ ارزيابي  مندانه و تفكر اصلاح  گويند مجرم سياسي انگيزه شرافت كه مي . آيا اين ٨
  شما چيست؟ 

  كنيد؟. وضعيت برخورد با مجرمان سياسي را پيش و پس از انقلاب چگونه ارزيابي مي ٩

  . آيا از قانوني كه مجلس شوراي اسلامي درباره جرم سياسي تصويب كرده است اطلاع داريد؟ ١٠

سياسي تصويب كرده است، چگونه ارزيابي    . قانوني را كه چندي پيش مجلس شوراي اسلامي درباره جرم ١١
  كنيد؟مي 

  گويند دادرسي جرم سياسي بايد علني باشد؟. چرا مي ١٢

  . هيئت منصفه يعني چه؟ ١٣

  . فايده حضور هيئت منصفه در دادرسي جرم سياسي چيست؟١٤

  هاي كارشناسيپرسش

  نيد؟ . سير تاريخي نگرش و برخورد با جرم و مجرم سياسي در جهان را تبيين ك١

  . روند تاريخي نگرش و واكنش در برابر جرم و مجرم سياسي در ايران چگونه بوده است؟٢

  . اگر بخواهيم تعريفي جامع از جرم سياسي ارايه دهيم، اين تعريف بايد داراي چه اركاني باشد؟٣

  . ملاك تشخيص و بازشناسي جرم سياسي از جرم عادي چيست؟٤

  . موضع قوانين موضوعه كشورها درباره معيار تفكيك ميان جرم سياسي و جرم عادي را تشريح كنيد.٥

كند؛ بايد جرم سياسي به شمار آيد  ته با جرم عادي باشد، چه وضعيتي پيدا مي چه جرم سياسي آميخ. چنان ٦
  يا جرم عادي؟ 

. آيا جرايم بر ضد امنيت داخلي و خارجي، مانند جرايم ناشي از آنارشيسم، هواپيماربايي، سوءقصد به جان  ٧
  ؛ چرا؟تواند جزو جرايم سياسي به شمار آيد يا خيرافراد، جاسوسي و خيانت به كشور، مي 

. رابطه جرم سياسي با آزادي چيست؟ آيا جرم دانستن برخي برخوردهاي سياسي با آزادي سياسي افراد  ٨
  آيد؟ منافات ندارد و به نوعي محدود كردن آزادي سياسي افراد جامعه به شمار نمي



  ابقه دارد؟ . موضع فقه جزايي اسلام در برابر جرم سياسي چيست؟ آيا جرم سياسي در فقه جزايي اسلام س ٩

چه پاسخ مثبت است، با چه عنواني از آن بحث شده است و چه تعريفي از آن ارايه شده و يا قابل ارايه  چنان
  است؟

باره تفاوتي وجود دارد به عبارت ديگر، وجوه افتراق  آيا ميان فقه جزايي اسلام و حقوق عرضي (موضوعه) در اين 
  ها چيست؟و اشتراك آن 

باره چيست؟ آيا با هم اشتراك نظر دارند يا خير؟  يان فقه جزايي تشيع و اهل سنت در اين. برآيند مقايسه م ١٠
  اگر پاسخ منفي است، تفاوت در چيست؟ 

يك از . برخي بر اين باورند كه به جرم سياسي در فقه جزايي اسلام توجه نشده است، زيرا تعريف هيچ ١١
عرفي منطبق نيست؛ براي نمونه، جرم بغي ـ كه ادعا    جرايم ياد شده در آن بر تعريف جرم سياسي در حقوق 

تواند جرم سياسي باشد، زيرا مرتكب آن بايد مسلمان باشد، در حالي كه  شده است جرم سياسي است ـ نمي
  در تحقق جرم سياسي از نظر حقوق عرفي، دين مرتكب جرم هيچ نقشي ندارد و... 

رم سياسي در حقوق عرفي در تعريف يكي از جرايم در فقه  آيا لازم است تمامي شروط و قيود ياد شده براي ج
جزايي اسلام در نظر گرفته شده باشد تا گفته شود كه جرم سياسي در فقه جزايي اسلام مورد توجه بوده است  
يا خير، چنين انطباقي ضروري نيست؟ مگر در جرايم ديگر چنين است؟ براي نمونه، آيا تعريف جرم سرقت  

توان گفت، در فقه  م با تعريف آن در حقوق عرفي يكسان است؟ و اگر يكسان نيست، مي در فقه جزايي اسلا
  جزايي اسلام، جرمي به نام سرقت وجود ندارد؟ 

شود؟ آيا جرم سياسي  هاي معاند و مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران، چگونه ارزيابي مي . برخورد گروه ١٢
  بوده است يا جرم عادي؟ 

صد و شصت و هشتم ـ كه درباره  نشدن برخي از اصول قانون اساسي مانند اصل يك   شناسي اجرا. آسيب ١٣
  صد و شصت و هشتم اجرا نشده است؟جرم سياسي است ـ را تبيين كنيد؛ چرا تاكنون اصل يك 

صد و شصت و هشتم قانون اساسي، رسيدگي به جرايم سياسي بدون هيچ استثنايي بايد  . بر پايه اصل يك ١٤
شود. استثناناپذيري اصل علني بودن دادرسي جرايم سياسي چه توجيهي دارد؟ در حالي كه در    علني برگزار

  دادرسي ديگر جرايم استثنا وجود دارد. 

كنند و حاضر به پذيرش ها در قراردادهاي استرداد، مجرمان سياسي را استثنا مي. به طور معمول، دولت ١٥
  شوند؛ها نمياسترداد آن 

بر چه مبنايي استوار است و چرا دولت استثناي مجرمان سي ها چنين  اسي در قراردادهاي استرداد مجرمان 
  كنند؟استثنايي را در اين قراردادها وارد مي 



اند. اعطاي  تر كشورها در قوانين داخلي خود، مسئله اعطاي پناهندگي به مجرمان سياسي را آورده . بيش١٦
  پناهندگي به مجرمان سياسي چه توجيهي دارد؟ 

صد و  هاي دادرسي جرايم سياسي، حضور هيئت منصفه در دادرسي است كه در اصل يك . يكي از ويژگي ١٧
شصت و هشتم قانون اساسي نيز به آن توجه شده است؛ دليل حضور هيئت منصفه در دادرسي جرايم سياسي  

  چيست؟

  مين شود؟ . هيئت منصفه بايد چه تركيبي داشته باشد تا هدف از حضور آن در دادرسي تأ١٨

. براي رسيدن به هدف حضور هيئت منصفه در دادرسي جرايم سياسي، ميزان دخالت هيئت منصفه در  ١٩
كند يا در تعيين مجازات نيز بايد دخالت  دادرسي بايد تا چه حدي باشد؟ آيا تنها اعلام مجرميت يا برائت مي 

كند؟  ي بر مجرميت يا برائت نيز شركت مي كند؟ آيا قاضي بايد تنها از نظر هيئت منصفه پيروي كند يا در رأ
  و...

. معمولاً اعضاي هيئت منصفه تسلطي بر قوانين و تخصصي در قضاوت ندارند؛ آيا حضور هيئت منصفه با  ٢٠
  چنين وضعيتي در دادرسي جرايم سياسي با تخصصي بودن قضاوت منافات ندارد؟ 

از ويژگي ٢١ قا. يكي  در اسلام، استقلال رأي  دادرسي  دادرسي  هاي  آيا حضور هيئت منصفه در  ضي است؛ 
جرايم سياسي و لزوم تبعيت قاضي دادگاه از نظر هيئت منصفه در مجرميت يا برائت متهم، با نظام قضايي  

  اسلام منافات ندارد؟ 

. در حقوق عرفي چه امتيازهايي براي مجرمان سياسي از نظر رسيدگي، مجازات و تحمل آن در نظر گرفته  ٢٢
  شده است؟

. آيا در فقه جزايي اسلام، امتيازهايي براي مجرمان سياسي از نظر برخورد و مجازات در نظر گرفته شده  ٢٣
  است؟

. آيا وجود امتيازهايي براي مجرمان سياسي از نظر رسيدگي، مجازات و اجراي آن، با اصل تساوي همگان  ٢٤
  د؟در برابر قانون و اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي منافات ندار
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، تحقيق: احمد عبدالغفور عطار، چاپ  ٦. الجوهري، اسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، ج  ١٠
  م.  ١٩٩٠چهارم، دارالعلم للملايين، بيروت 

قلين، بيروت  ، چاپ اول، دارالث ٥. الجزيري، عبدالرحمن، الفقه علي المذاهب الاربعة و مذهب اهل البيت، ج  ١١
  ه . ق.  ١٤١٩

، چاپ سوم،  ٢٧و    ١٥،١٦. الحر العاملي، محمدبن الحسن، وسائل الشيعة الي تحصيل المسائل الشريعة، ج  ١٢
  ه . ق.   ١٤١٦مؤسسة آل البيت، قم 

  تا.چا، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، بي ، بي ٢. الحلي، محمدبن ادريس، السرائر، ج  ١٣

  تا.نا، بيچا، بي ، بي ٢نتهي المطلب، ج بن يوسف، م. الحلي، الحسن ١٤

  تا.چا، المكتبة المرتضوية، بي ، بي ١. ـــــــــــــــــــ ، تذكرة الفقهاء، ج ١٥

  تا.چا، مؤسسة آل بيت، بي ، بي ١. ـــــــــــــــــــ ، تحرير الاحكام، ج ١٦

، چاپ دوم، دارالاضواء، بيروت  ٤و ١ج    . الحلي، جعفربن الحسن، شرائع الاسلام في مسايل الحلال و الحرام، ١٧
  ه . ق.  ١٤٠٣

  ه . ق.  ١٤١٧چا، مؤسسة النشر الاسلامي، قم ، بي٢. الحلي، احمدبن محمدبن فهد، المهذب البارع، ج  ١٨

  تا.چا، مطبعة النجف، بي ، بي ١. الخويي، سيد ابوالقاسم، مباني تكملة المنهاج، ج  ١٩

ه .    ١٤٠٤د، المفردات في غريب القرآن، چاپ دوم، دفتر نشر الكتاب،  بن محم. الراغب الاصفهاني، الحسين٢٠
  ق.



علي ٢١ زيدبن  بي .  البغدادي،  اسحاق  بن  عبدالعزيز  گردآوري:  زيد،  الامام  مسند  الحسين،  دارالكتب بن  چا، 
  تا.العلمية، بيروت، بي 

  . ١٣٤٣، المكتبة المرتضوية، تهران چا، بي ١، كنز العرفان في فقه القرآن، ج . السيوري، المقدادبن عبداللّه ٢٢

  ه . ق.   ١٤٠٩چا، دارالفكر، بيروت  ، بي ١٠. السرخسي، شمس الدين، المبسوط، ج ٢٣

  ١٤١٥بن ظفير، الأجراءت الجنائية في جرائم الحدود، چاپ اول، مطابع سمحه، رياض  . سعدبن محمدبن علي٢٤
  ه . ق. 

  تا.چا، دارالمعرفة، بيروت، بي ، بي ٤. الشافعي، محمدبن ادريس، كتاب الأم، ج ٢٥

السيد علي٢٦ الشريف المرتضي،  الناصريات، بي .  الحسين، مسايل  العلاقات الاسلامية،  بن  چا، رابطة الثقافة و 
  ه . ق.  ١٤١٧تهران 

  ه . ق.   ١٤٠٦النشرالاسلامي، قمچا، مؤسسه ، بي ١. الطرابلسي، عبدالعزيز بن البراج، المهذب، ج٢٧

  تا.المرتضوية، بي چا، المكتبه، بي ٨و ٧ية، جالحسن، المبسوط في فقه الامام. الطوسي، محمدبن٢٨

  ه . ق.  ١٤١٦، چاپ اول، مؤسسة النشر الاسلامي، قم ٥. الطوسي، محمدبن الحسن، كتاب الخلاف، ج  ٢٩

چا، مؤسسة النشر الاسلامي،  ، بي ٢بن يوسف، النهاية و نكتها، ج  . الطوسي، محمدبن الحسن و الحلي، الحسن ٣٠
  تا.بي

الطوسي، محمد ٣١ الاسلامية، تهران  .  دارالكتب  المقنعة، چاپ چهارم،  الحسن، تهذيب الاحكام في شرح  بن 
١٣٦٥ .  

. عاليه، سمير، اصول قانون العقوبات (القسم العام)، چاپ اول، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،  ٣٢
  ه . ق.   ١٤١٦بيروت  

الي  ٣٣ بن علي، مسالك الأفهام  الدين  زين  العاملي،  الاسلام، ج  .  شرائع  اول، مؤسسة  ١٤و    ٣تنقيح  ، چاپ 
  ه . ق.  ١٤١٤المعارف الاسلامية، قم 

  تا.چا، داراحياء التراث العربي، بيروت، بي ، بي ٣و ٢. عبدالملك، جندي، الموسوعة الجنائية، ج  ٣٤

  تا.ت، بي چا، دارالكاتب العربي، بيرو ، بي٢و   ١. عوده، عبدالقادر، التشريع الجنائي الاسلامي، ج  ٣٥

  م.  ١٩٦٢چا، دارالجيل، . الفاضل، محمد، محاضرات في الجرائم السياسية، بي ٣٦

ه .    ١٤٠٩. فتحي بهنسي، احمد، مدخل الفقه الجنائي الاسلامي، چاپ چهارم، دارالشروق، بيروت و قاهره  ٣٧
  ق.



دارا٣٨ الاسلامي، چاپ چهارم،  الفقه  الجنائية في  المسئولية  احمد،  بهنسي،  فتحي  بيروت  .  و  قاهره  لشروق، 
١٤٠٩ .  

، چاپ اول، داراحياء التراث العربي، بيروت  ٤. فيروزآبادي، مجدالدين محمدبن يعقوب، القاموس المحيط، ج  ٣٩
  ه . ق.  ١٤١٢

  تا.نا، بي چا، بي. كاشف الغطاء جعفر، كشف الغطاء، بي ٤٠

انتشارات دفتر تبليغات اسلامي    ، چاپ چهارم، مركز ٧. المحمدي الري شهري، محمد، ميزان الحكمة، ج  ٤١
  . ١٣٧١حوزه علميه قم، قم  

  ه . ق.   ١٤٠٥چا، نشر دانش اسلامي، ، بي ٢. المظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج ٤٢

العاملي، محمدبن جمال الدين، الدروس الشرعية، ج  ٤٣ المكي  ، چاپ اول، مؤسسة النشر الاسلامي، قم،  ٢. 
  تا.بي

، تقرير: السيد علي الحسيني الميلاني، چاپ دوم،  ١سيد محمدرضا، كتاب القضاء، ج. الموسوي الگلپايگاني، ال٤٤
  ه . ق.   ١٤١٣دارالقرآن الكريم، قم 

، چاپ دوم، الدار الاسلامية،  ١. المنتظري، حسينعلي، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج  ٤٥
  ه . ق.  ١٤٠٩لبنان 

، چاپ چهارم، دارالكتب الاسلامية،  ٢١كلام في شرح شرائع الاسلام، ج  . النجفي، محمد حسن، جواهر ال٤٦
  . ١٣٦٨تهران 

  تا.چا، دارالفكر، بي، بي ١٩بن شرف، المجموع في شرح المهذب، ج  . النووي، محيي الدين٤٧

  

  ج) انگليسي: 

١  .CAMPBELL BLACK M.A.HENRY: BLACKS LAW DICTIONARY, 6th Reprint, West 

publishing co., United states of America, 1992. 

٢  .Rohan Perera Amrith: INTERNATIONAL TERRORISM, first Published, ViKaS 

publishing HOuSe P.V.T.L.T.D., Bangalore.1997. 

٣ .MarƟn A.: OXFORD DICTIONARY LAW, 4th ed, Didar, Tehran, 1998 )١٣٧٧ .( 



٤  .WORTHYA-MARK: THE SHORTER OXFORD ENGLISH DICTIONARY, VOLUME 1, 

Reprint, UnƟted statse of America, 1988. 

  

  ها: . مقالات، جزوات و پايان نامه ٢

ايران و مطالعه تطبيقي آن» (رساله دكترا)، راهنما:  ١ . اسلامي، محمدرضا، «جرم سياسي در حقوق جزاي 
  . ١٣٧٠نيا، مشاوران: سيد محمد حسن مرعشي و ابوالفتح وزيري، دانشگاه تربيت مدرس، كي مهدي

، سال پنجم،  ٣٤ماره  ميلادي تا امروز»، مجله كانون وكلا، ش   ١٢١٥از    lejury. جباري، علي، «هيئت منصفه  ٢
  ). ١٣٣٢شماره ششم (مهر و آبان 

امريكايي شمالي»، مجله كانون  اي، مهين دخت، «هيئت منصفه در دادگاه . خامنه ٣ هاي كشورهاي متحده 
  ). ١٣٤٢(مهر و آبان    ٨٦وكلا، شماره  

  . ٣اره . دفتر مطالعات و پيش گيري از جرم دادستاني كل كشور، جرايم فراملي و سازمان يافته، شم٤

  ). ٢٧/٥/١٣٧٣(  ٢٠٢٦٩. سيد حسيني، سيد حميدرضا، «استرداد مجرمان»، روزنامه اطلاعات، شماره ٥

، سال پنجم، شماره  ٣٢. طباطبايي، علي محمد، «هيئت منصفه از لحاظ تاريخي»، مجله كانون وكلا، شماره  ٦
  ). ١٣٣٢چهارم (خرداد و تير 

  . ١٣٤٨دكترا)، استادان: كيهان، متين دفتري و سيدي،   . عطيفه، سيدباقر، «پناهندگي سياسي» (رساله٧

. فاطمي شريعت پناهي، سيدكاظم، «استرداد مجرمان» (رساله دكترا)، دانشكده حقوق و علوم سياسي و  ٨
  اقتصادي دانشگاه تهران. 

،  . لواسور، ژرژ، «مسئله جرم سياسي در حقوق استرداد مجرمان»، ترجمه: مصطفي رحيمي، مجله كانون وكلا٩
  ). ١٣٦٩(پاييز و زمستان   ١٥٣ـ  ١٥٢شماره 

. محسني، مرتضي، «هيئت منصفه و تشكيلات آن در كشور فرانسه»، مجله حقوقي وزارت دادگستري، سال  ١٠
  ).١٣٥٧، (مهر ٣بيستم، شماره  

الشريعة و القانون»، مجلة الازهر، سال چهل و پنجم، شماره  ١١ توفيق علي، «جرايم البغي في    ، ١٠. وهبه، 
  ق).  ١٣٩٣(

  

  . مجموعه قوانين و مقررات: ٣



  تا.نا، بيچا، بي . اعلاميه جهاني حقوق بشر، مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، بي ١

  ). ٢٢/٢/١٣٧٩(  ١٦٠٨٠. روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، سال پنجاه و ششم، شماره ٢

، گردآوري: اداره  ٣لامي ايران، ج  . صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اس ٣
  . ١٣٦٤كل قوانين، چاپ اول، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، تهران 

هاي عمومي و انقلاب، گردآوري: محمدباقر كرمي،  . قانون، آيين نامه و نظرات مشورتي راجع به تشكيل دادگاه٤
  .١٣٧٣چاپ اول، كتاب آينده، 

  تا.نا، بي چا، بيازات عمومي، بي . قانون مج٥

، گردآوري: اداره كل قوانين، چاپ دوم، اداره كل  ١ين دوره مجلس شوراي اسلامي، ج  . مجموعه قوانين اول ٦
  . ١٣٦٦امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، تهران 

  . ١٣٧٨شر سكه،  ومقررات سياسي، گردآوري: عبدالهاشم يعقوبي، چاپ اول، ن. مجموعه قوانين ٧

  ، چاپ روزنامه رسمي كشور.١٣٠٧. مجموعه قوانين سال  ٨

  ، چاپ روزنامه رسمي كشور.١٣١٤. مجموعه قوانين سال  ٩

  ، چاپ روزنامه رسمي كشور.١٣٢٧. مجموعه قوانين سال ١٠

  ، چاپ روزنامه رسمي كشور.١٣٣١. مجموعه قوانين سال ١١

  رسمي كشور.، چاپ روزنامه ١٣٥٥. مجموعه قوانين سال ١٢

  ، چاپ روزنامه رسمي كشور.١٣٦٤. مجموعه قوانين سال ١٣

  ، چاپ روزنامه رسمي كشور.١٣٦٦. مجموعه قوانين سال ١٤

  ، چاپ روزنامه رسمي كشور.١٣٦٧. مجموعه قوانين سال ١٥

. مجموعه قوانين جزايي، گردآوري: ايرج گلدوزيان و محمد جواد صميمي فر، چاپ پنجم، دفتر حقوقي  ١٦
  . ١٣٧٣ميزان، تهران  

قرباني، چاپ چهارم، انتشارات دانشور،    . مجموعه كامل قوانين و مقررات اساسي ـ مدني، گردآوري: فرج اللهّ ١٧
  . ١٣٧٢تهران 

جزايي، گردآوري: غلامرضا حجتي اشرفي، چاپ پانزدهم، كتابخانه گنج  . مجموعه كامل قوانين و مقررات  ١٨
  . ١٣٧٢دانش، تهران 



  

  اختصارات

  . ق.م.ع. (قانون مجازات عمومي) ١

  . ق.ا.ج.ا.ا. (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) ٢

 . ق.م.جديد. (قانون مجازات جديد)٣


